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علــوم انســانی و اجتماعی؛ درک جهان هســتی 
بــه  پیرامــون  جهــانِ  ادراک  و  عــام  شــکلی  بــه 
فکــری  بنیان هــای  طریــق  از  خــاص،  صورتــی 
در  یافــت  در و  درک  ایــن  اســت.  نظام منــد 
یــخ ایــن علــوم، مغتنــم  دوره هــای منقضــی تار
کنــون امــا در وهلــه ای از این  می نمــوده اســت. ا
که آن غنیمت، متصل به  تاریخ به ســر می بریم 
کاربســت این علوم شــده اســت و اثبات  نحوۀ 
کاتِ این عرصه، نه  »کارایی« و »کارآمــدی«ِ ادرا

تنها امری شایسته، بلکه بایسته می نماید.
ســیطرۀ  روزگار  در  اثباتــی  چنیــن  بایســتگی 
نیســت.  فلســفی  غربــت  دچــار  »مصــرف«، 
در  کــه  اســت  عمیقــی  مفهــوم  »مصــرف«، 
ســاحت های متعــدد زیســت بشــری رســوخ 
صــورت  مختلــف،  اشــکال  بــه  و  کــرده 
می تــوان  را  آن  از  صورتــی  می نمایــد. 
در مطالبــه ای کــه از علــم بــه طــور عــام 
بــه طــور  انســانی و اجتماعــی  و علــوم 
خاص دارد، تشخیص داد. این مطالبه 
آنقــدر غالــب و آنقدر قدرتمنــد عمل کرده 
که نظــارۀ بخش هــای مختلف جامعــه )اعم از 
دولــت، بــازار، دانشــگاه و غیره( به ایــن علوم را 

کرده است. مبدل به نگاهی نگران 
ایــن نگرانی، اصحــاب این عرصه را به زحمتی 
و  انگیزه هــا  بنیان هــا،  کــه در  مبــارک واداشــته 
بــه  خــود  فعالیــت  و  فکــر  پهنــۀ  خروجی هــای 
بازنگری و بازاندیشی بپردازند. فرایند بازاندیشی 
که از  در علوم انسانی و اجتماعی، به این دلیل 
جنــس خود موضوع اســت؛ در نهایت به غنای 
امر مورد مطالعه می انجامد و این یعنی »پرسش 
از« و »پرســش دربــارۀ« این علوم، گرچه در وهلۀ 
ابتدایی شــبیه »تضعــف« می نماید، اما نتیجۀ 
آن بلاغت و بالندگی علوم انســانی و اجتماعی 

خواهد بود.
که معاونــت علمی ریاســت جمهوری  ســهمی 
از طریــق  ایفــــــــا می کنــد،  بالنـــــــــدگی  ایــن  در 
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»ستاد توسعۀ فناوری های نرم و هویت ساز«ِ این 
معاونت، پیگیری شــده اســت و جریــدۀ پیشِ 
رو، بازنمایــی آن ســهم اســت در فعالیت هایی 
و  »تجاری ســازی«  »کاربردی-ســازی«،  بــه  کــه 
اجتماعــی  و  انســانی  علــوم  »فناورانه ســازی« 

مربوط است.
مخاطــب این دفتر با هفت فصل مواجه اســت 
کــه هــر یــک جنبــه ای از فعالیت هــای ســتاد را 
پوشش داده اند. مفاد این فصول البته اختصار 
که صرف  و اجمــالِ فعالیت های ســتاد اســت 
گــردآوری  آشــنایی و طــرح بحــث در ایــن مقال 

شده  است.
مصداقــی  و  مفهومــی  تبییــن  بــه  اول  فصــل 
»فنــاوری نــرم« اختصــاص دارد. »فنــاوری نرم« 
علــوم  از  هــم  کــه  اســت  کلیــدی  اصطلاحــی 
انســانی و اجتماعــی ناشــی می شــود و هــم بــه 
درک اهمیــت این علــوم می انجامد. این فصل 
مدخلــی اســت بــرای درک امحــای مــرز میــان 

فناوری سخت و نرم.
کلــی علوم انســانی  در فصــل بعــدی وضعیــت 
گــزارش بازنمایــی شــده  و اجتماعــی در چهــار 
کوچکــی  بخش هــای  گزارش هــا  ایــن  اســت. 
مــورد  موضــوع  در  مفصلــی  گزارش هــای  از 
گزارش ها شــامل  بحــث هســتند. عناوین ایــن 
»وضعیت علوم انســانی و اجتماعی در ایران«، 
»دیــدگاه  و  رتبه بندی هــا«،  دریچــه  از  »ایــران 
صاحب نظران ایران دربارۀ تجاری ســازی علوم 

انسانی« می شود.
فصل سوم که مسمی به کلیدواژۀ »تولید محتوا« 
شــده اســت، آن بخــش از فعالیت هــای ســتاد 
کــه طــی آن هــا اعضای ســتاد از  را پوشــش داده 
گــروه، بــه تولیــد و غنــای ادبیات  طریــق نشــریۀ 
ایــن حــوزه پرداخته اند. این فصل شــامل هفت 
پرونــده اســت و هر پرونــده از زاویه ای بــه یکی از 
عرصه های این حوزه، وارد شــده است. با توجه 
که امکان بازنشــر تمامــی متون مورد طبع  به این 

در نشریه در اینجا ممکن نبوده، تنها به معرفی و 
اطلاع رسانی اجمالی مباحث بسنده شده است.
توســعۀ  ســتاد  »تعامــلات«  بــه  چهــارم  فصــل 
اختصــاص  هویت ســاز  و  نــرم  فناوری هــای 
دارد. ایــن تعاملات از دو طریــق صورت تحقق 
پذیرفته انــد: اول. این تعاملات جهت آشــنایی 
بــا برنامه هــای ســایر ســازمان های فعــال در این 
گرفتــه و از طریــق آن هــا ســعی  حــوزه صــورت 
مشــترک  زمینه هــای  در  هم افزایــی  ایجــاد  در 
فعالیت ها شده ست. دوم. سلسه نشست ها با 
محوریت کاربردی سازی علوم انسانی با اساتید 
و صاحب نظران علوم انسانی برگزار شده و طی 
آن ها ایده های سیاســت گذارانه و جهت بخش 
بــرای علــوم انســانی کشــور دنبال شــده اســت.
فصــل پنجــم بــه »کارآفرینــی در علــوم انســانی« 
اختصاص دارد که طی آن به معرفی دو نمونه از 
کارآفرینان موفق در حوزۀ علوم انســانی پرداخته 

شده است.
فصل ششــم بــا عنــوان »علوم انســانی نــوآور« به 
انســانی و اجتماعــی«  »فناورانــه ســازی علــوم 
تعریــف  بــه  فصــل  ایــن  دارد.  اختصــاص 
آن هــا،  طریــق  از  کــه  می پــردازد  مفاهیمــی 
بــرای  علــوم  ایــن  نامحــدود  مرزهــای  معرفــی 
نظیــر  مفاهیمــی  پذیــرد؛  صــورت  مخاطــب 
»فناوری هــای اجتماعی«، »کارآفرینی فناورانه« 
و غیره. در فصل ششم این دفتر، تعریف مفهوم 

»فناوری های همگرا« ارائه شده است.
فصل هفتم و نهایی این مرقومه نیز به »طرح ها و 
که ســتاد موسس  برنامه ها«یی اختصاص دارد 
و مبتکــر آنها بوده اســت. در ایــن فصل 10 طرح 
و برنامــه بــه صــورت مختصــر و جهت آشــنایی 

معرفی و ارائه شده است.
درک  راه  دفتــر،  ایــن  مجمل نمایــی  اســت  امیــد 
مخاطــب بر زحماتی که پشــت هر فعالیت ســتاد 
جهت بالندگی علوم انسانی و اجتماعی )به عنوان 
دغدغۀ اصلی و ذاتی ستاد( بوده است را نبندد.

ساز
ت 

هوی
م و 

ی نر
ی ها

اور
ه فن

سع
دتو

ستا
ی 

ها
ت 

الی
 فع

مه
ه نا

ویژ

7



قرن بیست و یک، قرن رنگ باختن »معنا«های 
بشری و برسازی »معنی« هاست. پیش از این سر 
که ماهیتش  کار انســان با »معنا« بود؛ امری حقیقی  و 
بســته به وجود انســانی نبــود. اینــک اما »معنی«ها ســیطره 
یافته انــد؛ معنــی در ارتبــاط با انســان و از طریق انســان ســاخته و 
پرداختــه می شــود. همین تفاوت کوچک کافی بود تا چرخشــی ســترگ 
گیرد و طی آن، یافتن حقیقت محضِ  در بنیادهای فکری و فعلی بشــر صورت 
کــه در عصــر »معنا«هــای بلنــد، پیشــاهنگ اهتمــام بشــر بــود؛ در عصر  بی چشمداشــت 
»معنی«ها جای خود را به میلِ پرسش از نسبت و سنخیت جهان با »خود« بدهد. چنین تمایلی 
کن آن، از »معنا« دست بشویند و با برهم زدن تقدم و تاخر »فهم«  باعث شد جهان و جهانیان سا

کشف جان جهان بشناسند. و »کاربست«، توجه به صورت هستی را اولی تر از 
در چنیــن میانــه ای اســت که علــم به عنوان مظهر تلاش جدی بشــر بــرای درک هســتی، از طریق 
»معنی«سازی ها، فهم و خواسته می شود. »معنی« از علم می خواهد به سرعت »ربط« و »نسبت« 
کند و چون دچار چیرگی فرهنگ مصرف هستیم؛ این نسبت بایستی  خود با انسان را مشخص 

کاربرد باشد. چیزی از جنس استعمال و 
در این محکمه هر علمی به حکم و جبر بایستی به انضمام کاربردی عینی، از موجودیت خویش 
دفاع کند. در این میان علوم انسانی و اجتماعی که از جنس »معنا«های بشری می نمایند، دچار 
زحمت مضاعفی هســتند. چراکه مضامین مورد پرداخت آنها هم ســنخ »صورت« تکنیک بنیاد 

جهان کنونی نیست.
بنیــاد تکنیک محــور دنیای فعلی به شــکلی غالب بر زیســت ذهنی و عینی انســان موثــر افتاده و 
گفتمــان )یــا گفتمان های( مهندســانۀ خود را بر زوایای روشــن و تاریک جهان فعلی، می گســترد. 
کم کم مشــاهده می شــود که این گفتمان، ســاحات ضد خود را نیز اســتحاله ای غریب بخشــیده 
کنون استماع و استعمال اصطلاحی چون »مهندسی فرهنگ« نه تنها طبیعی  که ا است. طوری 

است بلکه از طریق ادبیاتی غنی، پشتوانۀ نظری نیز یافته است.
در چنین زمینه ای صحبت از »بحران علوم انسانی و اجتماعی« به فهم نزدیک تر است. فرصت 
پرداخــت »معنــا«ی این علوم، به انقضا نزدیک شــده و مطالبۀ »معنی« ها و نســبت های عینی تر 
و ربط هــای ملموس تــر کم کــم جدی تــر و همگانی تر می شــود. گفتمان مهندســانه چیرگــی خود را 
که اصطلاحات برساخته در ادبیاتِ راه حلِ بحرانِ این علوم، چیزی  وقتی بیش تر نشان می دهد 
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»کیفیت ها« کرد؛ کیفیت هایی که روند و مسیری 
کمیت هــا را می پیمودنــد. ایــن طبیعــی  جــدا از 
کــه بــا گذشــت چندیــن دهــه از مطالعــۀ  اســت 
»کیفیت هــا«، فریــاد اعتــراض از عــدم ارتبــاط یا 
ارتبــاط مبهــم آن ها با »کمیت ها« شــنیده شــود.

گفتمــان درونی علوم انســانی و اجتماعی ضمن 
کــه  مترادفــی  و  مصــادف  اصطــلاح  ســاخت 
منطبــق بــر روایــت پیش گفته باشــد؛ بایســتی به 
چگونگی های نسبت خود نیز پاسخ دهد. یعنی 
وظیفــۀ هــر دانش آموختــۀ انســانی و اجتماعــی، 
پرداختن به »معنی«های حوزۀ مورد مطالعۀ خود 
و شــفاف ســاختن جایگاه آن حــوزه از دانش )یا 
تبعات آن حوزه( در زیست تکنیک محور جهان 

امروز است.
مفهــوم دوم اما در ذیل اصطلاح »تجاری ســازی 
گرفته تا به وجهی  علوم انســانی و اجتماعی« بار 
که انفعال علوم انســانی و اجتماعی  کند  اشــاره 
گونــه  در درک اهمیــت »بــازار محــوری« و »بــازار 
بــودن«ِ تعاملات امروز را نشــان دهــد. اقتصاد به 
کلۀ جهان  عنوان یک مفهوم )و نه یک علم( شــا
کنونــی )اعم از جهان ذهنی، جهان ملی، جهان 
جهانی شــده( را ســاخته و قوام بخشــیده است. 
کله اصــل بــر »تبــادلات ســودمحور«  در ایــن شــا
نهاده شــده اســت. روشــن ترین صورت سودبری 
و  و ســوددهی در ســاحت »تجــارت« شــناخته 
کنــون دیگــر  تحســین شــده اســت. »تجــارت« ا
ارزشــی  و  امــر  بــه  و  نیســت  بازرگانانــه  ســاحتی 
فردی بســط یافته اســت. در چنین میانه ای این 
که  انتظــار از علــوم انســانی و اجتماعــی مــی رود 
گیر داشــته باشند. در  اســتعانتی به این ارزش فرا
مغرب زمین چنین استعانتی از سوی این علوم، 
شکل مشــارکت یافته است. چراکه »سوددهی« 
و »ســودبری« جــزء ارزش های مســتقر محســوب 
می شــوند و تناقض ذاتی با ارزش علم ورزی پیدا 
نمی کنند. در جامعۀ ایرانی اما همچنان به دلیل 
شــان برج عاج-نشین علم و عالِم، علوم انسانی 
و اجتماعی معاف از سود تجاری و دارای ارزش 

ذاتی محسوب می شوند.
در ایــن وهلــه بد نیســت اصحــاب این علــوم در 
اثنای پاسخ جویی و پاسخ گویی به این سوال که 
چرا به زعم برخی بهتر اســت بخش قابل توجهی 

کنار گذاشت؛ به  از دانش را از معادلۀ سودمحور 
که امــکان و احتمال  این پرســش نیز بیندیشــند 
سودبخشــیِ تجــاری علــوم انســانی و اجتماعی 
بــدون درغلطیــدن در بازارمحــوری افراطــی، چه 

قدر و چگونه است.
»فناورانه سازی علوم انسانی و اجتماعی« اصطلاح 
کــه جهــت رهانــدن ایــن علــوم از  ســومی اســت 
وازدگی در جهان تکنیک بنیاد وضع شده است. 
اقبال علوم انسانی و اجتماعی در این منزل از دو 
کــه »تبدیل  وهلۀ پیشــین بلندتر بوده اســت؛ چرا
»فــن آوری«  تعریــف  در  کــه  توانایــی«  بــه  دانــش 
ابعــاد ســخت،  بــر  مشــهور شــده اســت، عــلاوه 
وجــوه نرم تــری از توانایی را نیز شــامل می شــود. تا 
کــه »فــن آوری نــرم« تِــرم مهمــی از ادبیات  آن جــا 
کاربردی را شــکل بخشیده است. علوم انســانیِ 

دانــش ورزان علــوم انســانی و اجتماعــی از طریق 
نــوع  بایــد(  )و  می تواننــد  خــود  درونــی  گفتمــان 
مــورد  حوزه هــای  از  مکتســب  »توانایی«هــای 
مطالعۀ خود را روشن سازند، با این تبصرۀ جدی 
کوتاه تــر بــه »توانایی« هــای منتــزع از  کم تــر و  کــه 
زندگــی روزمــرۀ جــاری در جهان بیرونــی بپردازند 
و اهتمــام اســتوار خــود را بــر نمایــش و بازنمایــی 
چگونگی نحوۀ »فن آور بودن« این علوم بگذارند.

در همین مقوله اصطلاح ساز ی های دیگری نظیر  
»اسلامی ســازی  انســانی«،  علــوم  »بومی ســازی 
افتــاده  اتفــاق  آن هــا  مشــابه  و  انســانی«  علــوم 
که شــاملات آن می تواند همین مباحث  اســت؛ 
کاربردی ســازی، تجاری ســازی و فناورانه سازی 
ایــن  انــواع  بــه  پرداختــن  باشــد.  علــوم  ایــن 
اصطلاحــات، نیازمنــد مشــخص بــودن پاســخ 
پرســش های اساســی پیــش آمــده اســت. یعنی 
گامــی بایــد بدانیــم »معنــی« علــوم  پیــش از هــر 
انســانی و اجتماعی و جایــگاه آن در مختصات 
جهــان دور از »معنــا«ی امــروزی چیســت و ایــن 
علــوم چگونــه می تواننــد ارائــۀ نوینــی از خــود را 
بــه  موثــر  و  ملمــوس  الحاقــی  کــه  دارنــد  عرضــه 
»روند«های رو به رشــد جهان معاصر باشــد. این 
همــه یعنــی مــا، بــه عنــوان دغدغه منــدان علوم 
انســانی و اجتماعــی، از چه طرقی ممکن اســت 
تلفیق دل نشین وعقل پذیری از »معنا« و »معنی« 
را در این حوزه از دانش بشری میسر و مقرر کنیم.

از جنــس تحمیــل و تغییــرِ از بیــرون می نمایــد: 
کاربــردی »ســازی«؛ تجــاری »ســازی«؛ فناورانــه 
کنــش درونی و  »ســازی« و ایــن یعنــی مایــوس از 
جوشــش داخلــی ایــن علــوم، از پســوند »شــدن« 
صرف نظر شــده اســت و از طریق »ســاختن«، رهِ 
مقصود دنبال می شود. پس مخالفت، مقاومت 
و ممانعت اصحاب این حوزه از دانش با چنین 

ادبیاتی باید طبیعی و چه بسا حتمی باشد.
اختــلاف و امتناعــی ایــن چنیــن، وقتــی تعدیل 
می شــود کــه بازی گری این زمین بــه اصحاب آن 
گــذار شــود و بازنگری هــا بــا نگــرش و گفتمانی  وا

درونی شکلِ تحقق یابد.
کارگــزاران  که  گفتمــان درونــی بــه این معناســت 
حوزه هــای متعــدد علــوم انســانی و اجتماعــی با 
انگیزه های خودجوش تعریف نوینی از این علوم 
که  کــه حــاوی فصــل تــازه ای باشــد  ارائــه دهنــد 
بازتابــی از »معنــی« این علــوم را به افــراد بیرون از 

این حوزه نشان دهد.
ایــن »معنــی« بایــد چونــان باشــد کــه بــرای افــراد 
بیگانه با »معنا«های این علوم، قابل فهم و قابل 
کنون از طریق  پذیرش باشد. این فهم و پذیرش تا
گفتمان مهندســانه  ســه اصطــلاح )کــه در ذیــل 

گرفته اند( شناسایی و تعریف شده اند. شکل 
اولیــن مفهــوم، اصطــلاح »کاربردی ســازی علوم 
انســانی و اجتماعــی« اســت. »کاربردی ســازی« 
پیشــاهنگی  کــه  گرفــت  ریشــه  آن جایــی  از 
سخت افزارها در حرکت عظیم به سمت توسعۀ 
روزافــزون، جــای خود را به نرم افــزار »برنامه ریزی« 
کمی تــر  شــاخص های  »برنامه ریــزی«،  در  داد. 
»کیفیت«هــا  و  بودنــد  عقب نشــینی  از  گزیــر  نا
کیفیت هــا همــان »باورها«،  در حــال پیشــروی. 
»فرهنگ هــا«، »ارتباط هــا«، »نگرش هــا« و از این 
که از خود  دست بودند، به انضمام تفاوت هایی 
بروز می دادند. علوم انســانی و اجتماعی در این 
برهــه، کار مطالعه و ســنجش همیــن کیفیت ها 
که قــرار بود از  کیفیت هایــی  را برعهــده داشــت؛ 
کمــی مبــدل  طریــق »برنامــه«، بــه خروجی هــای 
شــوند. ایــن روند در غــرب به روانی یک داســتان 
روایــی اتفاق افتاد. اما جامعۀ کمتر توســعه یافتۀ 
ایران وقتی هنوز به درک و دریافت »کمیت«های 
بــه بازشناســی  اقــدام  بــود،  نائــل نشــده  توســعه 



در  گرچــه  فنــاوری، 
از  چیــزی  نخســت  وهلــۀ 

می شــود؛  فهــم  صنعــت  جنــس 
فرهنگــی  مقولــه ای  خــود  ذات  در  امــا 

کــه بــه قالــب  کنــه فرهنگــی  اســت. درک ایــن 
صنعــت و تکنیــک درآمــده، در فناوری هــای ســخت، 

مســئلۀ غامضی بود. فناوری های ســخت به دلیــل درگیری با 
داده هــای بــا ثبات که قــرار بود بــه خروجی های معیــن و متعین مبدل 

شــوند، کمتر این کنه را نشــان می دادند. جهان به تغییــر پارادایمی جدی نیاز 
داشــت تا نقش داده های ســخت در برنامه ریزی را تعدیل بخشــد و به اهمیت داده های 

ســیال اجتماع انســانی نظیر باورهــا، فرهنگ ها، انگیزه هــا و منویات اعتقــادی پی ببرد. 
اکنون که تکنیک، جنبه های انســانی تر خود را می نمایاند و جهان بشــری را به توجه 

بــه لایه هــای ژرف تــری از اقنــاع و تبلیــغ دعــوت می کنــد؛ بحــث فناوری های 
نــرم کــه در محافــل عمومی بحثی نوپاســت، تالی مقصــود می نماید.



برای باز شدن این بحث )و البته شرح و بسط 
کارگاه هایی بــا محوریت تبیین  آن( مجموعــه 
مفهومی و مصداقی فناوری نرم، از سوی ستاد 
توســعۀ فناوری هــای نــرم و هویت ســاز برگــزار 
شــده اســت. در ایــن کارگاه هــا بــاز شــدن گرۀ 
مفهومی این اصطلاح با استفاده از مثال های 

متعدد اجتماعی، دنبال شده است.
در ادامــه بــه اجمــال آنچــه مقدمــۀ درک ایــن 
مفهــوم اســت، بــه منصــۀ مطالعــه و خوانــش 

گذاشته شده است.

فناوری نرم چیست؟
صحبــت  نــرم  فنــاوری  اصطــلاح  از  وقتــی 
کــه  می گیــرد  شــکل  تلقــی  ایــن  می کنیــم، 
فنــاوری ســخت هــم وجــود دارد. ایــن، تلقــیِ 
که »فنــاوری«، در تعریف  درســتی اســت. چرا
بــه »توانایــی تبدیل ورودی بــه خروجی معین« 
ایــن  ورودی هــای  گــر  ا حــال  می شــود.  گفتــه 
سیســتم، از جنس علوم تجربی نظیر فیزیک، 
یاضی و امثالهم باشد، چون از اختیار و اراده  ر
برخــوردار نیســتند، بــه خروجی آن هــا فناوری 
ســخت گفته می شود؛ نظیر فناوری نانو یا لیزر 
گــر ورودی هــا، اراده و اختیار  یــا هســته ای. اما ا
داشــته باشــند و این توانایی را داشــته باشــند 
کــه به آن ها  کــه در برابــر تصمیمــات و اعمالی 
ارائه می شــود، عکس العمل نشان دهند، وارد 

حیطۀ فناوری نرم شده ایم.
در تعریف گفته شــده اســت فنــاوری نرم، هنر 
بــه رفتــار درآوردن یــا مهندســی انگیزه اســت. 
گفت فنــاوری نرم،  بــه بیان تفصیلــی می توان 
کــه توانایی به  مجموعه ای از تکنیک هاســت 
رفتــار درآوردن افــراد، گروه ها و مراجع را شــامل 
و  سیاســت گذاری  نــرم،  فنــاوری  می شــود. 
برنامه ریــزی نیســت؛ چگونگی اعمــال اراده و 
که با کمترین  جهت دهی به ذی نفعان اســت 
هزینه، اهداف تعیین شده در سیاست گذاری 

کنند. را دنبال 
کــه در تعاریف  بایــد توجه داشــت همان طــور 
آمد، فناوری نرم، از جنس دستور نیست. این 
فنــاوری از جنس اقــدام اســت و راه حل هایی 
عملــی بــرای جهت دهــی و حرکت بخشــی به 

مخاطب را پیش پای او می گذارد.

همچنین منظور از فناوری نرم، سیاست گذاری 
و برنامه ریزی نیســت. در سیاست گذاری ابتدا 
طریــق  از  ســپس  و  می شــوند  تعییــن  اهــداف 
تعییــن  بــه  و اســتراتژی،  راهبــردی  برنامه هــای 
دســتورکارها پرداخته می شــود. اما سطح عمل 
فناوری نرم یک سطح پایین تر از سیاست گذاری 
و تعییــن خط مشــی اســت. در فناوری نــرم قرار 
جهت دهــی  و  اراده  اعمــال  طریــق  از  اســت 
تعییــن  اهــداف  بــه  رفتــار جامعــۀ هــدف،  بــه 
کنیــم. شــده در سیاســت گذاری دســت پیــدا 

راهبردهای فناوری نرم
برای به رفتــار درآوردن جامعۀ هدف، از طریق 
راهبــرد  دو  یــا  رویکــرد  دو  نــرم،  فناوری هــای 
کلــی شناســایی و معرفــی شــده اســت. بایــد 
توجــه داشــت ایــن دو راهبــرد، رویکردهایــی 
مجــزا از هــم نیســتند. بــه بیــان روشــن تر، ایــن 
دو ســطح جایگزیــن هــم نیســتند، مکمل هم 
محســوب می شــوند. در ادامــه بــه معرفــی دو 
راهبرد »تحریک تعلقــات« و »تحریک باورها« 

پرداخته می شود.

تحریک تعلقات:
منظــور از تعلقات جان، مال، آبرو و یا هر آنچه 
افــراد به آن تعلق دارند و بابت حفظ آن حاضر 
بــه پرداخت هزینه هســتند و یا بــرای بهبود آن 

حاضر به تلاش هستند.
مثــال منفــی در یــک مــدل یــا در یــک راهبــرد 
یاد انجام  تحریک تعقلات، رفتاری بود که ابن ز
و  خدم وحشــم  بــدون  توانســت  یــاد  ابن ز داد. 
نیروهایی که خبرچینی کنند، کل افرادی را که 
کرده بودند  از امام حســین علیه السّلام دعوت 
کنــد. اما چگونه؟  کوفه بیایند را شناســایی  به 
کرد  یــاد تهدیدوار روی منبر مســجد اعلام  ابن ز
کــه از امــام دعوت  کــه روســای قبایل، افــرادی 
کرده بودند را لیست کنند و به او تحویل دهند. 
گر بفهمم کســی بــوده و رئیس  گفــت ا یــاد  ابن ز

قبیلــه اســمش را ننوشــته، رئیــس قبیلــه را بــه 
کار، بدون هیچ  جای او اعــدام می کنم. با این 
هزینۀ اجرایی و بودجه ای، لیست تمامی افراد 
را جمع آوری کرد. یعنی جان افراد را دست مایه 
گرفــت تــا آن هــا  قــرار داد و از آن هــا مشــارکت 
کــه می خواســت برایش انجــام دهند. کاری را 

تحریک باورها:
تحریــک باورهــا از جنس تحت تاثیــر قرار دادن 
کارهــای عقیدتی و آموزشــی  بــاور افراد اســت. 
باورهــا  بالاتریــن ســطوح تحریــک  و اخلاقــی، 
محسوب می شود و کارهای رسانه ای و عملیات 
روانی، پایین ترین سطوح آن را شامل می شوند.

مثــال تاریخــی عملیاتــی روانــی ایــن اســت که 
گوســفند نحیــف بــه خانواده هــا  یــه یــک  معاو
یــه  معاو لطــف  را  کار  ایــن  نــام  و  مــی داد 
می گذاشــت. بعــد از پنــج ماه کــه خانواده ها به 
گوســفندان دل بســته شــدند و گوســفندان هــم 
پــروار شــده بودنــد، برنامــه ای بــه نام عــدل امام 
گوســفندان را پس  علــی )ع( را پیــاده می کــرد و 
می گرفــت. هم گوســفندانش پروار شــدند و هم 
خــودش را خوش نــام و امــام علــی )ع( را بدنــام 
کار، عملیات روانی اســت؛ یعنی  می کرد. ایــن 
گــر مخاطب می فهمید کــه معاویه با این نیت  ا
کار را می کند، بی اثر می شد. ولی در سطح  این 
تحریک تعلقــات درک نیت فرد برای مخاطب 
فرقی ندارد و در هر دو صورت آن را اجرا می کند.

طیف قاعده گذاری
اعمــال اراده در جامعــۀ هــدف، شــامل طیفــی 
که هر چه از »دســتور« اســتفادۀ  از قواعــد اســت 
بیش تری شود، به فناوری سخت نزدیک می شود 
و هــر چــه به »ایجــاد جذابیــت« بــرای مخاطب 
توجــه شــود، بــه فنــاوری نــرم نزدیک تــر اســت.

شــکل زیر به طور خلاصه طیف قاعده گذاری 
در اســتفاده از فناوری برای رسیدن به اهداف 

را نشان می دهد.
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یابــی  گو )SCImago( شــرکتی فناور-محــور و دارای شــهرتی جهانــی در زمینــۀ تحلیــل و ارز ســایما
 )spin-off( اطلاعات علمی است. این شرکت در سال 2008 میلادی به عنوان شرکتی اسپین-آف
گردیــده و همــواره ارتباطــی تنگاتنگ بــا شــرکای بین المللی حوزه هــای نشــر، تهیه کنندگان  تأســیس 
گو  اطلاعات علمی، دانشگاه ها و کارگزاران دولتی داشته است. نتیجه همکاری های پیوسته سایما
با موسسه الزیویر )Elsevier( با استفاده از ایزارهای تحلیلی و سنجشی در محیط وب منجر به تولید 

یابی بین المللی شده است: دو نظام معتبر ارز
 ) SCImago Journal and County Rank( گو کشورها در نظام سایما 1. رتبه بندی علمی نشریات و 

 .)Scimago Institutions Ranking World Repot( گزارش رتبه بندی مؤسسات  .2
گو دارای یــک گروه تحقیقاتی از چندین دانشــگاه و مؤسســه پژوهشــی اســت که با  همچنیــن ســایما

یابی اطلاعات می پردازد. استفاده از فنون بصری سازی به تحلیل، ارائه و باز

1- شکل علوم انسانی و اجتماعی در ایران
گو اســت که با هدف آشکارسازی  شــکل علم )Shape of science( تصویری ســازیِ اطلاعات ســایما
ســاختار علم منتشــر می شود. این شــکل بر اساس اطلاعات منبع ســنجی )bibliometric( در بخش 
رتبه بندی علمی مجلات و کشــورها )SJR( تهیه می شــود. در این نوشــتار آخرین خروجی این بخش 

که بر اساس داده ها تا سال 2014 میلادی است مورد بررسی قرار می گیرد. 
بــر اســاس اســتنادات )Citation(، هم-اســتنادی ها )Co-Citation( و  گو  »شــکل علــم« در ســایما
کــه توســط اســکوپوس نمایــه  کلیــه انتشــاراتی   )Bibliographic coupling( پیوند هــای  منبع نــگاری
می شــوند، مشــخص می شــود. این شــکل می تواند براســاس نیاز کاربر بر اســاس حوزه های موضوعی 
شــود.  داده  نمایــش   )subject categoies( موضوعــی  شــاخصه های  همچنیــن  و   )subject areas(
گانــۀ پایگاه اســکوپوس هســتند. »هنر و علوم انســانی«و  حوزه هــای موضوعــی همــان حوزه هــای 27 
»علــوم اجتماعــی« نیــز به عنوان دو حورۀ مجزا در این فهرســت قرار دارند. حوزه »هنر و علوم انســانی« 

که در زمینۀ  گو« شرکتی است  »سایما
یابی اطلاعات علمی دارای  تحلیل و ارز
گزارش بر اساس  شهرتی جهانی است. در این 
اطلاعات آنلاین موجود در سایت این شرکت 
وضعیت حوزه های علوم انسانی و اجتماعی 
ایران بررسی شده است.

گزارش وضعیت علوم انسانی و اجتماعی در ایران 
بر اساس نظام سایماگو

199   5.86  729365  1954324  323299  333474  2  42  22  2015-1996 
199  0.36  6632  14341  37587  39727  1  42  16  2015               
199  1.72  31929  74663  41686  43389  1  42  16  2014                
199  3.21  52915  132664  39845  41311  1  42  18  2013              
199  4.56  68512  184522  39227  40451  1  42  17  2012               
199  5.41  81548  212843  38364  39343  1  42  17  2011               
199  7.36  80945  218388  29050  29667  2  42  21  2010               

سال                             رتبه                     رتبه          رتبه در خاورمیانه             مدارک               مدارک           استنادات      خود-استنادی      استنادات       شاخص
                                                       )تعداد مدارک تولیدی(   )شاخص اچ(    )مدارک تولیدی(                                 قابل استناد                                             ها                  بر مدرک               اچ

جدول 1. جایگاه علمی ایران در جهان
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شکل 1؛ علم جهان

شکل 2؛ علم خاورمیانه

شکل 3؛ علم ایران

کلاســیک، تاریخ، تاریخ و  شــامل شاخه هایی مانند باستان شناسی، مطالعات 
فلســفۀ علم، ادبیات و نظریه ادبی، موســیقی، موزه شناســی، فلســفه، مطالعات 
دینــی و هنرهای تجســمی و اجرایی اســت. در حوزه علوم اجتماعــی می توان به 
شــاخه های انسان شناسی، باســتان شناسی، علوم رســانه، مطالعات فرهنگی، 
جمعیت شناســی، مطالعات توســعه، مطالعــات آموزش، مطالعات جنســیت، 
کتابخانــه، زبــان و  جغرافیــای برنامه ریــزی و توســعه، حقــوق، علــوم اطلاعــات و 

کرد.  زبا شناسی، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، مطالعات شهری و ... اشاره 
همچنین این شــکل می تواند بر اســاس شــاخصه های متنوعی به نمایش درآید. 
از ایــن شــاخص ها می تــوان بــه تعــداد کل مــدارک )Documents(، مــدارک قابــل 
اســتناد )Citable Documents(، خوداستنادی ها )Self Cites(، تعداد استنادها 

کرد.  بر اساس هر مدرک )Cites per Document( و ... اشاره 
همچنیــن می تــوان بــا انتخــاب کشــور یــا منطقــه جغرافیای شــکل علــم را در آن 

مشاهده کرد.
تصویر 1 »شــکل علم« در جهان را بر اســاس شــاخص »استناد به مدرک در مدت 
4 سال« در سال 2015 میلادی نشان می دهد. در این شکل دایره ها نشان دهندۀ 
نشــریات هســتند و بزرگی آن ها نشــان دهندۀ وزن آن ها مطابق شاخص مورد نظر 
گــروه از علوم   اســت. 9 رنگــی که به دایره ها اختصاص داده شــده متناســب با 9 
هســتند که به وســیلۀ الگوریتم ها   دسته بندی شده اند. رنگ سبز در بالای شکل 

عمدتاً به علوم انسانی و اجتماعی اختصاص دارد.
تصاویر شــمارۀ 1 و 2 و 3 و 13 به ترتیب شــکل علم در جهان، خاورمیانه، ایران و 
 )Documentsِ( »ترکیه را نشان می دهد. این شکل بر اساس شاخص »کل مدارک
تهیــه شــده اســت. در مقیــاسِ منطقه ای یــا ملی اندازۀ هــر دایره نمــادی از تعداد 

انتشارات نویسندگان آن منطقه یا کشور در زمان مورد نظر است.
از مقایســه تصویــر 1 )شــکل علــم در جهــان( بــا تصویر شــماره3 )شــکل علم در 
ایــران( بــه وضوح می تــوان کمبود حجم انتشــارات را در حوزه هــای »هنر و علوم 

کرد. انســانی« و »علوم اجتماعی« در ایران مشاهده 
گو امکانِ نمایشِ شکلِ علم را در حوزه های »هنر و  بخش »شــکلِ علم« در ســایما
کرد در  کرده است. در اینجا باید اضافه  علوم انســانی« و »علوم اجتماعی« فراهم 
انتســاب نشریات به حوزه  یا شاخه ای خاص از الگوریتم های استنادی استفاده 
گفته شد در رنگ سبز  که پیشتر  شده است. بنابراین تمرکز این حوزه ها همانطور 

علوم انسانی و اجتماعی
تصمیم سازی، علوم کامپیوتر و ریاضیات

روانشناسی، علوم عصبی، پرستاری و علوم مربوطه
علوم زمین و سیاره
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قابل مشاهده است، اما تنها منحصر به آن نیست. به عنوان نمونه بخش اعظم حوزۀ 
روانشناســی که با رنگ نارنجی نمایش داده شــده در تقسیم بندی به عنوان بخشی از 

حوزه های علوم انسانی و اجتماعی آمده است. 
گســترۀ حوزۀ » هنر و علوم انســانی« را در »شــکل علم« جهان،  اشــکال 4 و 5 و 6 و 14 
خاورمیانه، ایران و ترکیه نشان می دهد. همچنین اشکال 7 و 8 و 9 و 15 گسترۀ حوزۀ 
»علوم اجتماعی« را در »شــکل علم« جهان، خاومیانه، ایران و ترکیه نشــان می دهد. 
تصاویر 10 و 11 و 12 و 16 شــکل مطلق مجموع علوم انســانی و اجتماعی را در جهان، 

خاورمیانه، ایران و ترکیه نشان می دهد.
تصاویر شــمارۀ 17 تا 20 به بررســی تطبیقی شــکل حوزۀ »علوم انســانی و اجتماعی« و 

»علوم مهندسی« در ایران و آمریکا می پردازد.
یــاد در حوزه هــای علوم انســانی و اجتماعی  در ایــن تصاویــر وجــود فضاهای خالی ز
در ایــران مشــهود اســت. به نســبت ایــن حوزه هــا در حوزۀ علوم مهندســی ایــران این 
کمتر به چشــم می خورد. این امر نشــان دهندۀ عقب ماندگی نســبی  فضاهای خالی 
علوم انســانی و اجتماعی ایران نســبت به علوم مهندســی چه در حجم انتشــارات و 

چه در تنوع انتشارات است. 
در تصاویر 21 تا 24 تکامل شکل ایران از سال 2000 تا 2015 با 4 تصویر نشان داده شده 
اســت. انــدازۀ دایره ها در این اشــکال نســبی اند. همین تکامل )به شــکل مطلق( در 
مجمــوع حــوزه هــای علوم انســانی و اجتماعی در همان ســال ها در تصاویر 25 تا 28 

قابل رؤیت است.

2- جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی و منطقه ای علوم انسانی و اجتماعی 

جــدول شــمارۀ 1 جایــگاه و مشــخصات نظام علــم ایــران را در جهان از ســال 2010 تا 
ســال 2015 نشــان می دهد. در این جدول رتبۀ ایران بر اساس دو شاخص »مدارک« و 
»شاخص اچ« )H-index( در جهان مشخص شده است. »شاخص اچ« یک کشور، 
آن تعداد از مقالات یک کشــور اســت )h( که حدأقل h استناد دریافت کرده اند. این 

شاخص بازده و تأثیر علمی یک کشور را مشخص می کند. 

شکل 10؛ علوم انسانی و اجتماعی در جهان

شکل 11؛ علوم انسانی و اجتماعی در خاورمیانه

شکل 12؛ علوم انسانی و اجتماعی در ایران
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شکل 9؛ علوم اجتماعی  در ایرانشکل 6؛ علوم انسانی در ایران

شکل 8؛ علوم اجتماعی  در خاورمیانهشکل 5؛ علوم انسانی در خاورمیانه

شکل 7؛ علوم اجتماعی  در جهانشکل 4؛ علوم انسانی در جهان

جداول شمارۀ 2 و 3 به ترتیب درصد مشارکت علمی ایران در جهان 
و خاورمیانه به تفکیک حوزه ها را نشان می دهد. مطابق این جداول 
درصــد مشــارکت علمــی ایــران در حوزهــای »هنــر و علوم انســانی« و 
»علوم اجتماعی« پایین تر از درصد مجموع حوزه های علمی اســت. 
همچنین درصد مشارکت در حوزۀ »مهندسی« بیشتر از درصد مجموع 
یــادی دارد.   حوزه هــا اســت و با درصــد حوزه های نامبــرده اختلاف ز

جــدول 4  نشــان دهندۀ جایــگاه و مشــخصات حــوزۀ »هنــر و علــوم 
انســانی« در ایران اســت. ایران در منطقه خاورمیانه در این حوزه و بر 
اســاس شــاخص تعداد کل مدارک  از ســال 2010 تا 2015 همواره بعد 
از رژیم اشغالگر قدس و ترکیه در جایگاه سوم قرار داشته است. رتبۀ 
ایران در جهان بر اســاس شــاخص H در این ســال ها همــواره 50 بود. 
اســت. بهترین رتبۀ ایران در این ســال ها در این حوزه مربوط به ســال 

2012 و 31 بوده است. 

جدول شمارۀ 5 رتبۀ جهانی و مشخصات برخی از شاخه های حوزۀ 
»هنر و علوم انســانی«  در ایران را نشــان می دهد. در همۀ موارد شاهد 
کیفیــت پاییــن مقــالات تولیــدی در ایــن حــوزه در ایــران هســتیم. بر 
اساس این شاخص در حوزۀ »هنر و علوم انسانی« در بازۀ زمانی مورد 

نظر رتبۀ ایران در جهان 181 است!

جدول 6  نشان دهندۀ جایگاه و مشخصات حوزۀ »علوم اجتماعی« 
در ایران اســت. ایران در این حوزۀ در خاورمیانه بر اســاس شــاخص 
تعــداد کل مــدارک تولیــدی از ســال 2010 تا 2015 همواره بعــد از ترکیه 
و رژیم اشــغالگر قدس در جایگاه ســوم قرار داشــته اســت. رتبۀ ایران 
در جهان بر اســاس شــاخص H در این ســال ها همواره 51 بود است. 
بهترین رتبۀ ایران در این سال ها مربوط به سال 2011 و 24 بوده است. 

جدول شمارۀ 7 رتبۀ جهانی و مشخصات برخی از شاخه های حوزۀ 
که در  »هنر و علوم انسانی«  در ایران را نشان می دهد. به نظر می رسد 
برخی شــاخه ها شــاخص اســتناد بر مدرک بهتر از برخی شــاخه های 

دیگر است.

کلیه اطلاعات از سایت رسمی 
گو« »سایما

 http://www.scimagojr.com
در تاریخ 95/8/16 بازبینی شده است.
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شکل 16؛ علوم انسانی و اجتماعی ترکیهشکل 15؛ علوم اجتماعی ترکیهشکل 14؛ علوم انسانی ترکیهشکل 13؛ علم ترکیه

2015  2014  2013  2012  2011  2010                         
1.54  1.52  1.49  1.51  1.53  1.22            همه حوزه ها 
0.46  0.47  0.39  0.55  0.32  0.16 هنر و علوم انسانی 
0.54  0.57  0.51  0.63  0.82  0.52       علوم اجتماعی 
2.11  1.72  1.76  1.86  1.9  1.68                   مهندسی 

2015  2014  2013  2012  2011  2010                                     
28.57  29.58  29.86  31.18  32.41  28.54            همه حوزه ها 

15.55  16.66  14.97  20.4  13.06  7.35 هنر و علوم انسانی 
13.96  15.59  14.46  17.75  21.23  14.56       علوم اجتماعی 
38.8  36.94  38.15  42.22  42.55  40.19                   مهندسی 

جدول 2. درصد مشارکت علمی ایران در جهان

جدول 3. درصد مشارکت علمی ایران در خاورمیانه

شــکل 20)چــپ(؛ بزرگنمایــی بخشــی از شــکل علــوم مهندســی در ایرانشــکل 18)چــپ(؛ بزرگنمایــی بخشــی از شــکل علــوم مهندســی در آمریکا

شکل 19)راست(؛ بزرگنمایی بخشی از شکل علوم اجتماعی و انسانی ایرانشکل 17)راست(؛ بزرگنمایی بخشی از شکل علوم اجتماعی و انسانی آمریکا
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شکل 24؛ علم ایران سال 2015شکل 23؛ علم ایران سال 2012شکل 22؛ علم ایران سال 2006شکل 21؛ علم ایران سال 2000

40  3.35  2631  10508  3051  3138  3  50  42  2015-996   
40  0.22  42  104  431  464  3  50  36  2015               
40  0.88  112  478  532  543  3  50  38  2014               
40  1.48  187  636  421  429  3  50  40  2013             
40  2.15  334  1244  574  579  3  50  31  2012              
40  2.57  293  838  320  326  3  50  40  2011               
40  9.51  237  1426  146  150  3  50  50  2010               

سال                              رتبه                    رتبه          رتبه در خاورمیانه           مدارک              مدارک             استنادات      خود-استنادی      استنادات       شاخص
                                                       )تعداد مدارک تولیدی(   )شاخص اچ(    )مدارک تولیدی(                                 قابل استناد                                             ها                  بر مدرک               اچ

جدول 4. جایگاه علمی حوزۀ »هنر و علوم انسانی« ایران در جهان و خاورمیانه از سال 2010 تا 2015

9  1.38  165  424  297  307  43                                         تاریخ 
5  0.6  71  156  256  259  37            ادبیات و نظریۀ ادبی 

18  3.2  365  881  262  275  45                                        فلسفه 
8  1.58  70  201  115  127  37                       مطالعات دینی 
5  0.99  36  97  96  98  43 هنرهای تجسمی و اجرایی 

شاخه                              رتبه                   مدارک              مدارک             استنادات      خود-استنادی      استنادات       شاخص
                                                                                           )تعداد مدارک تولیدی(                             قابل استناد                                              ها                  بر مدرک               اچ

جدول 5. رتبۀ جهانی و مشخصات برخی شاخه های حوزۀ »هنر و علوم انسانی« ایران در از 1996 تا 2015
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شکل 28؛ علوم انسانی و اجتماعی  ایران 2015شکل 27؛ علوم انسانی و اجتماعی  ایران 2012شکل 26؛ علوم انسانی و اجتماعی  ایران 2006شکل 25؛ علوم انسانی و اجتماعی  ایران 2000

44  2.7  6601  22285  8088  8248  3  51  37  2015-1996
44  0.2  85  201  966  1029  3  51  37  2015              
44  0.92  446  1064  1142  1160  3  51  36  2014               
44  1.48  512  1488  989  1008  3  51  37  2013              
44  1.99  727  2329  1157  1170  3  51  31  2012              
44  1.91  872  2880  1498  1510  3  51  24  2011               
44  3.63  895  3228  882  890  3  51  31  2010               

سال                              رتبه                    رتبه          رتبه در خاورمیانه           مدارک              مدارک             استنادات      خود-استنادی      استنادات       شاخص
                                                       )تعداد مدارک تولیدی(   )شاخص اچ(    )مدارک تولیدی(                                 قابل استناد                                             ها                  بر مدرک               اچ

کنون جدول 6. جایگاه علمی حوزۀ »علوم اجتماعی« ایران در جهان و خاورمیانه از سال 2010 تا

10  4.05  86  441  106  109  52                        انسان شناسی 
6  1.7  59  355  202  209  47                مطالعات فرهنگی 

15  4.09  263  903  218  221  54                   مطالعات توسعه 
17  3.02  368  1101  350  364  40                                       حقوق 
19  4.83  276  1560  308  323  54   علوم اجتماعی و سیاسی 

شاخه                              رتبه                   مدارک              مدارک             استنادات      خود-استنادی      استنادات       شاخص
                                                                                           )تعداد مدارک تولیدی(                             قابل استناد                                              ها                  بر مدرک               اچ

جدول 7. رتبۀ جهانی و مشخصات برخی شاخه های حوزۀ »علوم اجتماعی« ایران  از سال 1996 تا 2015

ساز
ت 

هوی
م و 

ی نر
ی ها

اور
ه فن

سع
دتو

ستا
ی 

ها
ت 

الی
 فع

مه
ه نا

ویژ

19



ایدۀ اولیۀ رتبه بندی دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی جهان توسط دانشگاه 

شانگهای جیاتانگ در سال 1998 پایه گذاری 
شد و در سال 2003 برای اولین بار نتایج 

رتبه بندی دانشگاه های جهان توسط این 
دانشگاه منتشر شد.

نظام رتبه بندی علمی دانشگاه های جهان 
بر مبنای این فرض که نمی توان همۀ 

دانشگاه های جهان را با هم مقایسه کرد، 
تمرکز و جامعۀ هدف خود را بر دانشگاه های 

تحقیقاتی برتر دنیا قرار داده است.
در اینجا جایگاه دانشگاه های ایران در چهار 

نظام رتبه بندی جهانی مشاهده می شود.
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رتبه بندی شانگهای
دانشــگاه شــانگهای جیاتانگ که پایه گذار نظام رتبه بندی دانشگاهی جهان است، هر ساله با چهار 
معیار کیفیت آموزش، کیفیت اعضاء هیئت علمی، خروجی های پژوهش و سرانه عملکرد دانشگاه 
بــه بررســی عملکــرد دانشــگاه ها می پردازد. روش شناســی شــانگهای بــرای رتبه بندی در حــوز  ۀ علوم 
اجتماعی بر حسب معیارهای زیر است: »تعداد دانش آموختگان دانشگاه رشتۀ اقتصاد که موفق به 
دریافت جایزۀ نوبل شده اند«، »تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه که موفق به دریافت جایزه نوبل  
در رشــتۀ اقتصاد شــده اند«، »پژوهشــگران پراســتناد در دو زمینۀ علوم اجتماعی و اقتصاد/تجارت 
مطــاب پایــگاه ISI«، »مقــالات نمایــه شــده در  Social Science Citation Index « و »درصــد مقــالات 

منتشر شده در 20% از بهترین نشریات نمایه شده حیطۀ علوم اجتماعی«.
در گزارش سال 2016 این رتبه بندی، دو دانشگاه ایران در میان 500 دانشگاه برتر جهان قرار داشته اند: 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه تهران.

QS رتبه بندی
کرلی سیمونز )QS( هر ساله با همکاری نشریۀ علمی تایمز، هر ساله لیستی از ۲۰۰ دانشگاه  موسسۀ کا

برتر دنیا را با عنوان THES - QS World University Ranking منتشر می کند.
در این نظام رتبه بندی به ترتیب معیارهای »اعتبار دانشــگاه«، »اعتبار افراد شــاغل«، »نســبت میزان 
اعضــای هیئت علمی به دانشــجو«، »میزان اســتنادات«، »تعداد عضو هیئــت علمی بین المللی« و 
که به آن ها اختصاص داده شــده، در تعیین  »تعداد دانشــجویان بین المللی« بر اســاس درصد وزنی 

نتایج مورد توجه قرار می گیرند.

رتبه بندی تایمز
نشــریۀ آمــوزش عالــی تایمز لندن یک نشــریهٔ واقع در انگلســتان و مربوط به آموزش عالــی با همکاری 
کرلــی ســیمونز هــر ســاله لیســتی از ۲۰۰ دانشــگاه برتــر دنیــا منتشــر می کنــد. در مقایســه بــا  موسســهٔ کا
رتبه بندی هــای دیگــر، در این رتبه بندی ســالانه بســیاری از دانشــگاه های غیرآمریکایــی و خصوصاً 

انگلیسی در میان رتبه های بالای آن قرار دارند.
در این فهرست 13 دانشگاه ایرانی در فهرست 800 دانشگاه برتر دنیا قرار دارند.

بهترین رتبه میان 500 تا 600 مربوط به دانشگاه های علم و صنعت و صنعتی شریف است.

رتبه بندی لیدن
رتبه بنــدی لیــدن، منحصراً مبتنی بر شــاخص های کتاب ســنجی عمــل می کند که متولــی آن، مرکز 

مطالعات علم و فناوری )CWTS( دانشگاه لیدن هلند است.
شــاخص های  از  دانشــگاه ها،  بین المللــی  رتبه بندی هــای  دیگــر  بــا  مقایســه  در  لیــدن  رتبه بنــدی 
پیشــرفته تری بــرای پایش ضریــب تأثیر علمی و میزان مشــارکت علمی بهره می برد و از روش شناســی 

کمتر برخوردار است.  شفاف تر و تورش 
در ایــن نظــام، رده بنــدی دانشــگاه ها بر اســاس دو معیار »تأثیــر اســتنادی« و  »همکاری های علمی« 

انجام می گیرد.
در حوزۀ علوم اجتماعی و انســانی، بر اســاس تعداد انتشــارات، دانشــگاه تهران با 92 مقاله در صدر 

است و پس از آن دانشگاه تربیت مدرس قرار دارد.
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گزارش پژوهشی از                               
                             آراء صاحب نظران علوم انسانی

                                   در فضای عمومی مجازی دربارۀ



بــرای  دولــت  راهبــرد  عنــوان  بــه  »اقتصــاد دانش بنیــان« 
کیــد اســت. در  توســعۀ درون زای کشــور مــورد تاییــد و تا
این راستا »تجاری سازی دانش« به عنوان راهکار تبدیل 
دانــش بــه ثــروت در اقتصــاد دانش بنیان، مــورد حمایت 
ویــژۀ دولــت و بــه خصــوص معاونــت علمــی و فنــاوری 

ریاست جمهوری قرار گرفته است.
زمــان و نحــوۀ طرح بحث »تجاری ســازی علوم انســانی در 
ایران« در کنار پیچیدگی ها و ابهاماتی که خودِ موضوع دارد، 
موجب اعتراض ها و مخالفت های فراوانی از ســوی اساتید 
کــه ترویج و  و نخبــگان علوم انســانی شــده اســت. از آنجا 
گفتمان سازی بدون همراهی و موافقت نخبگان امکان پذیر 
کاوش و دســته بندی مفهومــی  نیســت، طــی پژوهشــی بــه 
نظــرات ابراز شــده در این خصوص پرداخته شــده اســت.
یــک  از  مطلــب،  درک  ســهولت  جهــت  گــزارش  ایــن 
بازنمایــی تصویــری بهــره برده کــه از طریق آن، ســعی در 
نشــان دادن دانــش و گســتره های مختلــف آن دارد. ایــن 

گستره ها در تصویر »مدل گسترۀ دانش« ارائه شده است.
همچنیــن حوزه های بالقوۀ درگیر در هــر مرتبه از دانش، در 
مدل »تجاری سازی علوم انسانی« نشان داده شده است.
آنچه در ادامه می آید، صورتی مجمل از گزارش تفصیلی 
مذکور است که طی آن، سه رویکرد عمدۀ نخبگان در قبال 
طــرح »تجاری ســازی دانــش« شناســایی و تبییــن شــده 
اســت: اعــلام مخالفــت صریح، اعــلام موافقــت صریح 

و ابهام در تصریح موضع.
گــزارش در انتهــا شــامل پیشــنهاداتی اســت کــه صــورت 
مختصــری از آن را در انتهــای ایــن گزارش مــرور کرده ایم.
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مهمتریــن قســمت کار، دســته بندی نظــرات و شــناخت آراء نخبــگان براســاس مفاهیم تبیین شــده 
است. بنابراین توضیح مختصری درخصوص مفاهیم مورد استفاده ارائه می شود:

دانش و از جمله دانش انســانی )علوم انســانی( در اینجا به آن بخش از دانســته )Knowledge( های 
که توسط دسته ای از عالمان یک شاخه به طور رسمی و نظام مند تولید و معتبر  گفته می شود  بشری 
شــناخته شــود. بخــش عمــده ای از دانــش در هر شــاخه، کارکرد مشــخصی دارد و به رفــع »نیاز«های 
انســان ها می پردازد. اما معمولا بخشــی از علم، کارکرد مشــخص و مســتقیمی ندارد و معلوم نیســت 
کارکرد مشــخصی ندارد  که دانشــی مشــخص اســت،  کار می آید. یعنی آن دانش از آن جهت  به چه 
کارکرد است ولی به دانش خاصی  )وگرنه مثلا صرف اشتغال به پژوهش و یا رفع کنجکاوی نیز نوعی 
که در آینده پیدا می کند و یا  کارکردی اســت  اختصاص ندارد(. در اینجا ارزش آن علم یا به احتمال 

نظریۀ »علم برای علم« یا »ارزش ذاتی علم« به آن علم ارزش می دهد.
کارکــردی« می نامیم. مثلا ادبیات به  امــا آن بخش از علم که دارای کارکرد مشــخص اســت را »دانش 
افزایــش خلاقیــت کمک می کند. بنابراین ادبیات چه بخواهیم چه نه، خلاقیت را در جامعه افزایش 
می دهد و بدین ترتیب رفع نیاز)Need( برای بشــر می کند. یا مثلا علوم اجتماعی تفکر نقاد و فرهنگ 

گفتگو را تقویت می کند.
همۀ کارکردها، غیرمستقیم و ناخواسته نیستند. برخی کارکردها را تا نخواهیم و به کار نبندیم محقق 
کارکردهای مستقیم و خواسته شده، »کاربرد« می گوییم. مثلا بر اساس همان علوم  نمی شوند. به این 
گر دانش مربوط به آسیب های اجتماعی را به کار ببریم، می توانیم میزان اعتیاد را کاهش  اجتماعی، ا
کمک ادبیات، فیلمنامه ای قوی براســاس شــاهنامه نوشــت. پس  گر بخواهیم، می توان با  دهیم و یا ا
گاهانــه وارد حیطــۀ »خواســت«)Want( ما می شــوند و با کمک دانــش کاربردی این  برخــی از نیازهــا آ

که می خواهد با شعرش دیگران را برانگیزاند. خواست ها را برآورده می کنیم. مانند شاعری 
گاهــی افــراد حاضرند برای رفع یک »خواستشــان« T هزینۀ مالی بپردازند. مثلا یک خواننده متقاضی 
می شــود بــه آن شــاعر پولی دهد تا وی اشــعارش را بــرای آهنگش در اختیار او قرار دهــد. این »تقاضا« 
)Demand( زمینۀ کســب درآمد و بعد تجاری ســازی از طریق آن دانش را فراهم می ســازد. بنابراین آن 
کاربــردی که افــرادی حاضر باشــند برایش پول بدهنــد را دانش قابل تجاری ســازی  بخشــی از دانــش 

می گویند.
که در اینجا به آنها نمی پردازیم؛ اما  کاربردی سازی و تجاری سازی مراحل مختلفی دارند  فرایندهای 
دو مرحلۀ مهم آن، یکی تولید دانش مورد خواســت یا تقاضا اســت و یکی رســاندن این دانش به نحو 
قابل اســتفاده و جذاب به دســت خواهان یا متقاضی اســت. معمولا صاحب نظران علوم انسانی به 
تفاوت این دو مرحله توجه ندارند. کارآفرینی، به معنای راه اندازی کســب وکار مســتمر براساس تولید 
ارزش مورد تقاضا، مرحله ای است که تنها پس از این فرایندها حاصل می شود.    براساس توضیحات 
داده شده مدلی جهت توضیح فرایند »تجاری سازی علوم انسانی« و عوامل آن تدوین شده است که 

کمک شایانی به معرفی و مقایسۀ آراء صاحب نظران در این حوزه می کند:

که دارای  آن بخش از علم 
کارکرد مشخص است را 
»دانش کارکردی« می نامیم. 
مثلا ادبیات به افزایش 
خلاقیت کمک می کند. 
بنابراین ادبیات چه بخواهیم چه 
نه، خلاقیت را در جامعه افزایش 
می دهد و بدین ترتیب 
رفع نیاز)Need( برای بشر می کند
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بــالا نیــز  گفتــه شــد و در شــکل  کــه  همان طــور 
ملاحظــه می شــود، دانش افزایی اولیــن و حداقل 
محصــول و نتیجــۀ دانــش اســت. در این نــوع از 
تولیــد دانش، ســه عامــل و نهاد تاثیــر اصلی را به 
طــور مســتقیم دارنــد یــا می توانند داشــته باشــند 
)عوامــل موثــر مســتقیم نــه عوامــل غیــر مســتقیم 
بودجــه(: و  امکانــات  ماننــد  زیرســاختی  و 

کــه می توانــد بگویــد چــه  1.دولــت یــا حکومــت 
کسانی تولید شود.  دانشی و چگونه و توسط چه 
کــه مولــد اصلی نیروی دانشــمند  2.دانشــگاه ها 
و ماهــر تولیــد دانــش هســتند و البته خــود تولید 

دانش نیز بیشتر در دانشگاه ها صورت می گیرد.
3.موسسات و شرکت ها که در واقع جامعۀ مدنی 
و بخش خصوصی فعال در زمینۀ دانش هستند 
کادمی ها، مجموعه های آموزشــی،  و شــامل پاراآ
پژوهشی و کســب وکارهای دانش بنیان هستند.

هرکــدام از این ســه بخــش می تواننــد اقداماتی را 
کارکردی کــردن،  در چهــار زمینــۀ  دانش افزایــی، 

دانش

دانش کارکردی
دانش کاربردی

دانش قابل تجاری سازی

کارآفرینی

کاربردی سازی و تجاری سازی دانش انجام دهند. در واقع بخش پایین مدل، بخش اقدامات است 
که صاحب نظران می توانند با اقدام و دخالت هر بخش در آن چهار زمینه، موافق یا مخالف باشند.

بخــش میانــی مــدل، مربوط به جریان ســازی ها اســت. افراد می تواننــد با جریان ســازی در زمینه های 
دانش افزایی، کارکردی کردن، کاربردی سازی و تجاری سازی، موافق یا مخالف باشند. حتی می توان 
با اقداماتی محدود توسط دولت، دانشگاه و بخش خصوصی در مثلا تجاری سازی موافق بود، اما به 

کرد تا تبدیل به یک جریان غالب نشود. کلی با جریان تجاری سازی مخالفت  طور 
کــه جهــت نشــان ها در مــدل نشــان می دهند، رابطــۀ چهار بخــش مدل، دوطرفه اســت.  همان طــور 
کارکرد،  کارکردی را فراهم می کند. با پیدایش دانش دارای  یعنی تولید دانش، زمینۀ پیدایش دانش 
کاربردی نیز توسعه می یابد. با افزایش دانش  کار می رود و دانش  بخشی از آن برای رفع خواست ها به 
کار رفــع تقاضای موثر در بازار بیاید، بیشــتر می شــود. از  کاربــردی هــم، امــکان اینکه بخشــی از آن به 
آن طــرف نیــز وقتی دانشــی توانســت تولید ثــروت کند، اعتبار خــودش را در جامعه بیشــتر کرده و نیز 
بیشــتر شــناخته می شــود و مورد پذیــرش قرار می گیــرد. بدین ترتیب و بــا بنیۀ مالی قوی تر، بیشــتر در 
جامعــه بــه کار گرفتــه می شــود و در نتیجــه کاربردی تر نیز می شــود. این کاربردی تر شــدن به ارتباط و 
درهم تنیدگی بیشــتر علم و جامعه می انجامد و وابســتگی و نیاز جامعه به آن علم بیشــتر شــده و لذا 
کارکردهای بیشــتری توســط علم برای جامعه برآورده می گردد. افزایش اهمیت علم و ارتقاء جایگاه 
آن در جامعه، خودبه خود امکانات و توجهات جامعه را بیشتر به آن علم معطوف می کند و درنتیجه 
کاربردی سازی و تجاری سازی،  شــاهد گســترش دانش و دانش افزایی نیز خواهیم بود. در یک کلام 

بهترین نوع تبلیغ برای هر علم است.

زمینـــــــــــــــــــــه

جریان سازی 

اقدامـــــــــــات

                                                       نیاز                             خواست                           تقاضا
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یوسف اباذری
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

 

که این امر را برخاسته از جریان سرمایه داری می داند. مخالفت اباذری با »تجاری سازی علوم انسانی« ناشی از این است 

غلامرضا ذاکرصالحی
دانشیار و مدیر گروه مطالعات تطبیقی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

کارکردهای مهمتر علوم انسانی را تحت الشعاع قرار می دهد. از نظر ذاکرصالحی، تولید ثروت توسط علوم انسانی )تجاری سازی(، 

محمد فاضلی
استادیار دانشگاه مازندران و معاون پژوهشی مرکز بررسی های استراتژیک

کرده و تفسیر این طرح را  کم اهمیت و بی فایده بودن علوم انسانی فعلی در ایران برداشت  محمد فاضلی، طرح موضوع تجاری سازی را انتقادی به 
که در این طرح، قرار است تمام علوم انسانی تجاری سازی شود. محدودسازی سیاسی علوم انسانی می داند. این برداشت برای وی ایجاد شده 

نعمت الله فاضلی 
استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

نعمت الله فاضلی به اهداف سیاسی-امنیتی-ایدئولوژیک پشت طرح تجاری سازی علوم انسانی بدبین است و آن را تا حدی ادامۀ بومی سازی، 
اسلامی سازی، محدودسازی و طرح تحول علوم انسانی می پندارد.

1. اعلام مخالفت
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جواد میری
دانشیار جامعه شناسی پژوهشگاه علوم انسانی

مخالفت سیدجواد میری، ناشی از نگرانی بابت »کالایی شدن علوم انسانی« و »مصرف گرایی سرمایه داری« و »کاهش نقادی از قدرت توسط علوم اجتماعی« است.

محمد مالجو
استاد گروه اقتصاد دانشگاه علامه طبا طبایی

که امکان خرید خدمات را دارند. لذا مردم عادی و محرومان در  محمد مالجو، تجاری سازی را محدود به رفع نیازهای دولت و ثروتمندان می داند 
تجاری سازی نادیده انگاشته می شوند. بنابراین با اینکه تجاری سازی بخواهد به جریان غالب تبدیل شود مخالف است.

ابراهیم فیاض
استادیار گروه انسان شناسی دانشگاه تهران

ابراهیم فیاض، منتقد علوم اجتماعی تجربی و به علوم انسانی تفهمی نزدیک است. لذا با تجاری سازی میانۀ خوشی ندارد. وی مدیریت مهندسان 
کشور می داند. کل  کشور را از مهمترین مشکلات علوم انسانی و  در 

مقصود فراستخواه
هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

به زعم مقصود فراستخواه، تجاری سازی جریانی همه گیر و تحمیل شده از خارج دانشگاه است و راه حلش بازگشت به خویشتن و خودتاملی دانشگاه 
و دخالت نکردن نهادهای حکومتی در دانشگاه است.
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محمد امین قانعی راد
دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

کار، وظیفۀ دانشگاه را تولید دانش و مهارت بخشی به دانش آموختگان می داند و تجاری سازی را وظیفۀ  محمدامین قانعی راد، براساس اصل تقسیم 
کردن  بازار تلقی می کند و ترجیح می دهد دانشگاهیان به جای تجاری سازی، به »اجتماعی سازی علوم انسانی« یعنی حضور فعال در جامعه و پررنگ 

مسئولیت اجتماعی سایر بخش های جامعه، حکومت و اقتصاد بپردازند.

بختیار محمدپور
کید بر حوزۀ علوم انسانی« مولف کتاب »تجاری سازی تحقیق با تأ

کید می کند؛  کاربردی سازی و تجاری سازی آن تا بختیار محمدپور، براستفاده از همۀ بخش های دولتی و خصوصی برای توجه دادن به علوم انسانی و 
کاربردی سازی و تجاری سازی علوم انسانی دعوت می نماید. و در نتیجه دولت، دانشگاه و بخش خصوصی را به 

احمد گل محمدی
استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

کادمی باشد، خودبه خود علم مفید  گر استقلال دانشگاه و نهاد علم رعایت شود و ادارۀ امور دانشگاه، به عهدۀ خود آ گل محمدی معتقد است ا احمد 
کرد. که می توان آن را تجاری سازی  و مرتبط با جامعه تولید می شود 

علیرضا افشانی
مدیر گروه تعاون و رفاه اجتماعی دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه یزد

نگرانی افشانی از سفارشی شدن نتایج پژوهش ها، ورود مستقیم دانشگاه در امر تجاری سازی را از نظر او مبهم نگاه داشته است.
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2. اعلام موافقت

3. ابهام در موضع
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نجفقلی حبیبی
استاد پژوهشگر فلسفۀ اسلامی، عضو هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی

کادمی در تجاری سازی علوم انسانی آشکار نیست. نظر حبیبی دربارۀ نقش دولت و آ

علی مرشدی زاده
استاد علوم سیاسی دانشگاه شاهد

علی مرشدی زاده نگاه محتاطانه ای به این طرح دارد و به فواید و آسیب های آن توامان نظر دارد. درنتیجه از منظر وی اینکه درمجموع 
تجاری سازی مفید است یا مضر، به شیوۀ اجرای آن برمی گردد.
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نتیجه گیری
  غالب صاحب نظران )جز دو مورد( با دخالت مستقیم دولت و حکومت 
در تعییــن و مدیریت تولیــد دانش در علوم انســانی مخالفت جدی دارند. 
برخی از مخالفت های اســاتید با جریان تجاری ســازی علوم انسانی ناشی 
کادمی،  گویــا قــرار اســت از خــارج دانشــگاه و آ کــه  از همیــن تصــور اســت 

نسخه پیچی و تعیین تکلیفی برای اهل علم صورت بگیرد.
  تمامــی اســاتید ]»بعــد از« یــا »عــلاوه بــر« دانشــگاه[ بــرای جامعــۀ مدنی و 
کادمــی و وزارت علوم نیز حق یــا امکان تولید  بخــش خصوصــی خــارج از آ

علم را در نظر می گیرند.
کید دارنــد. این یعنــی به جای    تمــام اســاتید بــر کارکــرد داشــتن دانــش تا
نظریــۀ »علــم بــرای علم«، آنهــا معتقدند که علــوم انســانی دردی و نیازی از 

جامعه را برآورده می کند )باید بکند(.
کاربردی ســازی    غیر از دکتر فاضلی، تمامی اســاتید با اصطلاح و جریان 

علوم انسانی و اقدامات مرتبط با آن موافقند.
کثر اساتید وقتی با اقدام برای تجاری سازی علوم انسانی به عنوان یک    ا
کار در خارج دانشــگاه  حرکــت جزیی موافقت می کنند، شــرط انجــام این 
گذارنــد. یعنــی دولــت و بخــش خصوصــی در خــارج دانشــگاه بــه  را مــی 
تجاری سازی و کارآفرینی بر اساس دانشی بپردازند که دانشگاهیان به نحو 

کرده اند. مستقل در دانشگاه تولید 

پیشنهادات
کادمیک  کید بر به رســمیت شــناختن و حمایت از آزادی و اســتقلال آ   تا

جهت رفع سوءبرداشت قصد دولت بر دخالت مضر در علوم انسانی
کمتر درآمدزای علوم انسانی جهت رفع  کید دولت بر نقش زیربنایی و    تا
این تصور که با تمرکز بر فعالیت های تجاری ســازی در دانشــگاه ها، بودجۀ 

آنها قطع خواهد شد.
یــج جریــان انتقــاد مســتدل و  کیــد بــر ماهیــت انتقــادی دانشــگاه و ترو   تا
کنتــرل دانشــگاه و تضعیف روحیــۀ انتقادی  نظام یافتــه جهــت رفع تصــور 

علوم انسانی و اجتماعی
  استفاده از واژۀ »تجاری سازیِ« دستاوردهای علوم انسانی محدود شود به 
کارآفرینی و فعالیت دانش بنیان. تشــویق فارغ التحصیلان علوم انسانی به 
  بــه دلیــل نگــرش مثبــت اســاتید علــوم انســانی بــه موسســات و بخــش 
کارآفریــن و شــتاب دهنده های ایــن حوزه به  خصوصــی، از مجموعه هــای 

عنوان حلقۀ بین دانشگاه و بازار استفاده شود.
کارآفرینی علوم انسانی   قراردادن اساتید بدبین در اکوسیستم 

  ایجاد گفت وگو با صاحب نظران برای رفع سوءتفاهمات و استمرار رصد 
نظرات اساتید علوم انسانی برای برنامه ریزی در این عرصه

کارآفرینی به داخل دانشــکده های علوم انســانی برای    بــردن رویدادهــای 
کارآفرینی. آشنایی دانشجویان با مقوله های ارزش آفرینی و 
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آسیب شناسی انتقادی 
علوم انسانی و اجتماعی در ایران

انتشارات طرح نقد

فصل اول کتاب به این مســئله می پردازد که بخشــی از آشفتگی علوم 
انســانی و اجتماعــی ایران ناشــی از ابهام و آشــفتگی دانــش واژۀ روش 
شناسی)methodology( و  همپوشانی آن با دانش واژۀ روش تحقیق 
)research method( اســت. این آشفتگی معلول بی توجهی به این 
نکتــه اســت کــه در سلســله مراتب کســب معرفت علمی معتبــر، این 
روش شناســی برآمده از چارچوب فلســفی-نظری است که با توجه به 
رویکرد مورد نظر و مسئلۀ مورد پژوهش روش تحقیق مناسب را پیشنهاد 
می کند. با این وجود خود نویسندگان نیز تعریف مشخصی از مفاهیمی 
چــون روش شناســی، روش تحقیــق و رویکــرد تحقیــق ارائــه نمی کنند.
نویســندگان در فصل دوم  با اتخاذ رویکردی تاریخی دغدغۀ توســعۀ 
علمــی و فرهنگــی در ایران را به اوایل قــرن نوزدهم و مواجهۀ ایرانیان با 
اروپــا مربــوط می دانند. آنهــا ضمن ذکر نمونه هایــی تاریخی از واکنش  
تصمیم گیران ایرانی،  یکی از دلایل رشد نامتوازن علوم انسانی را توجه 
بــه علوم طبیعی و تکنولوژی و بی توجهی به علوم اجتماعی و فلســفه 

در این دوران می دانند.
فصل ســوم به دلایل توسعه نیافتگی علوم انسانی در ایران اختصاص 
دارد و مهمتریــنِ ایــن دلایل، نظریه های غیردقیــق دربارۀ ماهیت آدمی؛ 
فهــم غیردقیق از چیســتی علــوم انســانی و اجتماعی؛ فهــم غیردقیق از 
علم و تکنولوژی؛ تلقی ناصحیح از رابطۀ میان ایدئولوژی، تکنولوژی 
و دین؛ قطع رابطۀ میان علم و فلسفه؛ مشکلات ریشه ای در خود علوم 
انسانی و اجتماعی؛ معضل حساس و ریشه ای رابطۀ میان حقیقت و 
قدرت در حوزۀ تعاملات انســانی؛ ضعف رویکردهای بومی در قلمرو 
علــوم انســانی و اجتماعــی؛ توطئه اندیشــی و رویکردهــای متکــی بــه 
نظریــۀ توطئه؛ ذهنیــت بحران اندیش؛ توهم اســتغنا و محدودیت های 

دیدگاه های فقهی برشمرده می شود.
در فصــل چهــارم نویســندگان بــه ایــن می پردازنــد که در جهــان مدرن 
رابطــۀ دیالکتیکــی بیــن فــرد و ســاختار، باعــث پدیــداری پیچیدگــی 
کــه نتیجۀ آن جهش معرفتی کنشــگران اســت. جامعــۀ ایران  می شــود 
از هنــگام مواجهه با مدرنیته به نحو فزاینده ای پیچیده تر شــده اســت؛ 
اما به ســبب فقدان رشــد بهینۀ نهادها و فردیت عقلانی خودآئین این 

پیچیدگی منجر به جهش های معرفتی نشده است.

کتاب گزارشی از 

در فصل پنجم کتاب نویســندگان در راستای بررسی 
توســعۀ علمــی در ایــران و ارتبــاط آن بــا فرهنــگ، چهــار 

پژوهــش انجــام شــده در این مورد را بررســی کرده و بــه این نتیجه 
گرفتن مســیرهای متفاوت پژوهــش  در ایران  می رســند که در پیــش 

منجر به انباشت علم و توسعۀ علمی نمی شود.
نویســندگان در بررســی رابطۀ متقابل علوم انسانی و توسعۀ علمی 
که  کتاب به طرح این نکته می پردازند  و فرهنگی در فصل ششــم 
لازمۀ رشد و توسعۀ بهینۀ علوم، قرارگیری آنها در زیست بومی بهینه 
که در آن پاره ای فعالیت های برنامه ریزی شده چون تحقیق  است 
و توســعه بــه همــراه تعامــل افــراد، نهادهــا، ســنت ها، جمعیت هــا 
و گروه هــا باعــث توســعۀ علمــی می شــوند. به عــلاوه رشــد موزون 
و هماهنــگ علمــی و فرهنگــی منــوط بــه عوامــل ســخت افزای و 

نرم افزاری و وجود دموکراسی است.
در فصــل هفتــم کتاب، ابتدا نویســندگان با رویکــردی نهادگرایانه 
کنون  به بررســی مســائل و مشــکلات نهاد علــم در ایران از ابتــدا تا
و بــه خصــوص پــس از انقــلاب اســلامی می پردازنــد و ســپس بــا 
عنــوان نمــودن اینکه ناموزونی رشــد علوم انســانی در ایران معلول 
علل معرفتی، سیاســی، اقتصــادی، فرهنگی، جغرافیائی، تاریخی 
است و برخورد تک عاملی با این مسئله نتایج نامطلوب پیشین را 
به همراه دارد؛ با اتخاذ رویکردی سیســتمی به طرح پیشنهادهائی 
می پردازنــد کــه همزمان هم بــه جنبه های جزئی توجــه می نمایند، 

هم به جنبه های کلی.
آسیب شناســی  ارائــۀ  در  کتــاب  کــه  گفــت  می تــوان  مجمــوع  در 
تاریخی، معرفت شــناختی و نهادی توسعۀ ناموزون علوم انسانی 
در ایــران، از عهــدۀ وظیفۀ خــود برآمده اســت؛ گرچه دارای 
کاســتی هایی نیــز هســت کــه در گــزارش مفصل این 

کتاب، به آن ها اشاره شده است.
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ایدۀ »کاربردی سازی« علوم انسانی چندی است که در فضای 
علمی کشور مطرح و موجب مناقشات فراوان شده است. به نظر 
کاربردی  کاربردی بودن یا کمتر  می رسد که این ایده ناظر بر غیر 
کاربردی سازی علوم  کارگروه  بودن علوم انسانی در ایران است. 
انسانی این پیش فرض را مورد بررسی قرار داده است.
در فقدان بررسی های تجربی و دقیق دربارۀ سنجش تأثیر 
پژوهش های علوم انسانی در ایران، در این پرونده کوشش شده 
کیفیتِ  است از زبان صاحب نظران این حوزه، تصویری کلی از 
کاربردِ علوم انسانی در ایران ارائه شود و با پرسش  از وضعیتِ 
موجودِ علوم انسانی در ایران »شرایط« و »لوازم« اجرایی شدن 
گیرد. به عبارتی در این پرونده گامی به  این ایده مورد بررسی قرار 
کاربردی سازی علوم انسانی در ایران را  پس گذاشتیم و »امکان« 
به بحث گذاشته ایم.
در این بحث و تامل از دو منظر »فلسفی« و »جامعه شناختی« 
به امکان کاربردی سازی علوم انسانی پرداخته شده است. از 
منظر فلسفی به بررسی آراء دکتر رضا داوری اردکانی و دکتر بیژن 
عبدالکریمی پرداخته شده است. منظر جامعه شناختی این 
بررسی نیز نظریات دکتر ابراهیم توفیق، دکتر محمدامین قانعی راد 
و دکتر نعمت الله فاضلی را مورد مداقه قرار داده است. در ادامه، 
صورت مختصری از آراء و نظریات را از نظر می گذرانید.

همچنین در این پرونده به معرفی کتاب »آسیب شناسی انتقادی 
علوم انسانی و اجتماعی در ایران« و  مقاله »ساختارِ در حالِ 
تغییرِ علم در کشورهای در حال توسعه« پرداخته شده که 
خلاصۀ آن در پایین صفحه قابل دسترس است.

لازم به ذکر است که معرفی کتاب »ناهمزمانی دانش« نیز در این 
گرفته است که به دلیل اهمیت موضوع آن در  پرونده صورت 
بخش »جامعه شناختی« امکان کاربردی سازی علوم انسانی، 
قرار داده شده است.

رضا داوری اردکانی
موضــوع علــم و علوم انســانی جدید در آراء داوری به مســئلۀ »تجدد« گره خورده اســت؛ 
از این رو، تبیین نظریات ایشان در باب جایگاهِ علوم انسانی در کشورهای در حال توسعه 
)مانند ایران( ناظر به کیفیت تجددمآبی در این جوامع است. شاید بتوان پرسشِ تجدد 
و تجددمآبی را پرســشِ بنیادینِ اندیشــۀ داوری دانست. از سوی دیگر باید توجه داشت 
که پرســشِ داوری از علوم انســانی و اجتماعی در ایران معطوف به »ضرورت« و »امکان« 
آن است. این پرسش پرسشی بنیادین است و معطوف به ماهیت وجودِ علوم انسانی و 

اجتماعی و شرایط تحقق آن در ایران است.
داوری در پی واگشایی این پرسش است که »چگونه« علوم انسانی در ایران کارساز بوده 

کاربرد آن  چنین بوده است؟ و »چرا« 
از نظر ایشــان راه تجدد، تنها مســیر شــناخته شــدۀ پیش روی جهان توســعه نیافته برای 
برون رفت از وضعیت توســعه نایافتگی اســت و این زمانی میسر است که نه تنها صورت 

یابیم. که ماهیت آن را نیز در تجدد، 

بیژن عبدالکریمی
موضوع بررسی عبدالکریمی »ماهیت« علوم انسانی و چگونگی نهادینه سازی آن است. 
ایشان رشد و توسعۀ علوم انسانی را بر زمینۀ هستی شناسی مدرن ممکن می داند. از نظر 
ایشان نهادهای مدرن )از جمله نهاد علم( در ایران تنها تقلید یا روگرفتی از آن نهادها در 
غرب متجددند. پس طبیعی است که با زمینۀ هستی-شناختی ایران هماهنگ نباشند.

از نظــر عبدالکریمــی جامعــۀ ایــران از ایــن نظر که ســه ســاحت »اقتصاد«، »سیاســت« و 
»تکنیک و فن و فرهنگ« در آن متقاطع و هماهنگ نیســت، جامعه ای ســالم و طبیعی 
محســوب نمی شــود. پــس نمی تــوان از هــر یــک از ایــن عناصــر از جملــه علــوم انســانی و 
کیــد بر اهمیــت عقلانیت  کارکــرد طبیعــی داشــت. ایشــان ضمن تا اجتماعــی، انتظــار 
علمــی و عقلانیــت جدیــد بــرای درک علــم امــروز، ارتباط ارگانیــک سیاســت، جامعه و 

یابی می کند. دانشگاه را برای یافتن مسائل جامعه و پاسخ آن ها ضروری ارز

ابراهیم توفیق
توفیق به نقد ایدۀ »بحرانی« بودن علوم انسانی در ایران می پردازد. از نظر توفیق پسِ پشت 
کــه علوم انســانی و اجتماعی یا اصولًا علــوم در ایران  واژۀ بحــران، ایــن تصــور وجود دارد 
در وضعیت گذار به ســر می برد و پرســش نهایی این اســت که چگونه باید این وضعیت 
را با موفقیت پشــت سر گذاشــت؟ »بحران« در تعریف توفیق معنایی »آسیب شناسانه« 
کاســتی و نواقصات متعدد، در علوم  که علی رغم  ندارد؛ بلکه این ایده را مطرح می کند 
انســانی و اجتماعــی ایــران »بحرانی« وجود ندارد. از نظر توفیق علوم انســانی و اجتماعی 
که از زمانی به بعد ساخت  در ایران واجد مکانیســم، ســاختار و دستگاه نهادینی است 

کرده و از منطق درونی برخوردار است. خاصی پیدا 
بر این اساس، ایشان به »خاص« انگاشته بودن تجربۀ مدرنیته در کشور تمایل دارد و به جای 
پرسش از اینکه »چرا مثل آن ها جلوتر یا کامل تر نشده ایم؟«، به چیستی و چگونگی لحظۀ 
حال توجه دارد. این دو پرسش تفاوت بنیادین دارد. پرسش اول امکان یك رویکرد تاریخی 
را به وجود نمی آورد و سوال دوم است که نوعی تبارشناسی لحظۀ حال را ممکن می کند.
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محمدامین قانعی راد
قانعــی راد دربــارۀ »یکپارچــه نبــودن علــم و نهادهــای 
اجتماعی-اقتصــادی در ایــران« صحبــت می کنــد و 
ایــن »فقــدان یکپارچگــی« را بــه منشــاءِ رشــدِ علــم در 
ایــران مربــوط می دانــد. از نظــر ایشــان، علم در ایــران از 
طریق تمایزپذیریِ نهادی از بطن فضای فرهنگی و در 
ارتباط با سایر نهادهای اجتماعی تکوین نیافته است 
و بــه همیــن دلیــل با فضــای اجتماعی بیگانه اســت. 
این بیگانگی تاریخی را قانعی راد به »ناهمزمانی« علم 
و جامعــه تعبیــر می کنــد. راه حــل او بــرای ایــن موضوع 
نیــز رویکــرد »سیاســت علــم دموکراتیــک« در مقابــل 
که این سیاست به  »سیاست نخبه گرایانه « است. چرا
یــج و توســعۀ علــم و پژوهش در بیــن توده های مردم  ترو
کمک می کند و زمینه های فرهنگی گســترش دانش را 

فراهم می سازد.

نعمت اله فاضلی
نقطــۀ عزیمــت فاضلی در گشــودن مباحــث مربوط به 
کیــد او بــر »کارکردها«ی  علــوم انســانی و اجتماعــی، تا

این علوم به جای »کاربرد«های آن است.
وی علــوم انســانی و اجتماعــی را »مولفــۀ ســاختاری« 
جامعــۀ معاصــر و مــدرن ایــران می بینــد و سرنوشــت 
فعلــی جامعــۀ ایــران را »ســاخت یافته« از طریــق علوم 
کــه این  انســانی و اجتماعــی می دانــد. بــه ایــن معنــی 
علوم ســاخت دهندۀ جامعه به معنــی فعلی و معاصر 
آن هســتند و انســان ایرانــی معاصــر از طریــق ســاخت 
کــه به  منظــر ذهنــی اش از طریــق علــوم انســانی اســت 

موجودیت و هویت دست یافته است.
فاضلی معتقد است برای بحث پیرامون »کاربردی سازی 
یخ معاصر  علوم انســانی« ابتدا بایست به بازخوانی تار
یــخ بــه فهــم  دســت بزنیــم و بــا خوانــش دقیــق ایــن تار
واقعــی از »نقش علم انســانی و اجتماعی« برســیم. در 
کنون  غیــر این صــورت، تکــرار و بازپرداخت آن چــه تا
اندیشــیده ایم، منجــر بــه تقلیــل نقش علوم انســانی به 
کنون  کــه تا خدمــات جزئــی اش خواهــد شــد؛ چنــان 

شده است.



شکل دانش و دانشگاه امری تاریخی است. به عبارتی به مرور زمان متناسب با شرایط اقتصادی 
اجتماعی جدید اشکال جدیدی از دانش ورزی تولید می شود. این اشکال جدید به محتواها نیز رسوخ 
پیدا کرده و آن ها را دگرگون می کند. اشکال جدید دانش مستلزم »مکان« های تازه برای دانش  هستند 
که شاید دیگر نهاد و اصطلاح »دانشگاه« برای توصیف آن ها بسنده نباشد. البته این فرایند، یک طرفه 
نیست یعنی همان طور که بنیاد های اجتماعی اقتصادی بر شکل گیری این اشکال جدید تأثیرگذارند، 
این اشکال نیز به نوبۀ خود باعت تغییراتی در سطوح اجتماعی اقتصادی می شوند.
در پروندۀ »دانش و دانشگاه« این تناسب و جنبه هایی از »دگردیسی دانش و دانشگاه« در سال های 
اخیر در سطح جهانی بررسی شده است. به نظر می رسد که چالش اصلی در این دگردیسی 
»تجاری شدن« یا »بازاری شدن« دانش و دانشگاه باشد. این امر باعث تغییرات متعددی در فرم و 
محتوای دانش، محل های تولید دانش، فرایند های انتقال دانش و ارتباط متقابل نهاد دانش و جامعه  
شده است. در این میان تمرکز و توجه این پرونده بر »وضعیت علوم انسانی« در این دگردیسی ها 
بوده است. از درون کل محتوای این پرونده به شش مفهوم اساسی در تبیین دانش و دانشگاه جدید 
رسیده ایم که ملاحظه می کنید.

سرمایه داری دانشگاهی در علوم اجتماعی
نظــام ســرمایه داری عمدتــا با رقابــت آزاد و تلاش برای کســب 

ســود بیشتر شناخته می شــود. از این رو اصطلاح سرمایه داری 
دانشگاهی شاید در نگاه نخست ترکیب غریبی به نظر برسد. 

کــه دانشــگاه هــا در سراســر جهــان،  امــا حقیقــت ایــن اســت 
گــرو شــرکت در  چنــد دهــه اســت بقــا و پیشــرفت خــود را در 

فعالیت های شبه بازاری می بینند.
درواقــع ســرمایه داری دانشــگاهی بــه معنای رقابت در ســطح 

کارکنان دانشگاهی برای کسب سود است. این  موسســات و 
منابع مالی به اشکال متفاوتی به دست دانشگاه ها می رسند؛ 

همــکاری  پژوهشــی،  کمک هزینه هــای  قراردادهــا،  هچــون 
دانشــگاه و صنعت، ســرمایه گذاری موسســات روی اســاتید، 

شهریه های دانشجویان و شرکت های اسپین-آف.

دگردیسی دانشگاه از آموزش به کارآفرین
در ادامــۀ »ســرمایه دارانه شــدن دانش« به عنوان قلب رســالت 

توســعۀ  مســیر  در  دانشــگاه ها  پیشــروی  و  دانشــگاه  جدیــد 
اقتصادی، شاهد بازنویسی معیارهای دانشگاهی نیز هستیم. 

با حرکت دانشــگاه در مسیر تحول و دستیابی به جایگاه تازه، 
که پژوهــش دانشــگاهی به  اولیــن تغییــر دانشــگاهی ایــن بــود 

عنــوان کاربردِ دانشِ دانشــگاهی، در کنار آمــوزش قرار گرفت. 
پس از آن شاهد غالب شدن الگوی دومِ علمِ برآمده از دومین 

کــه طــی آن دانشــگاه بــه عنــوان  تحــول دانشــگاهی هســتیم؛ 
بخشــی از رســالت خود با توســعه های اقتصادی و اجتماعی 

همــگام می شــود. اینــک اطلاق مفهــوم »دانشــگاه کارآفرین«، 
کاربرد مضاعفی در نظر دارد. توسعه های اقتصادی را چون 
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دگردیسی دانشگاه از آموزش به کارآفرین
در ادامــۀ »ســرمایه دارانه شــدن دانش« به عنوان قلب رســالت 

توســعۀ  مســیر  در  دانشــگاه ها  پیشــروی  و  دانشــگاه  جدیــد 
اقتصادی، شاهد بازنویسی معیارهای دانشگاهی نیز هستیم. 

با حرکت دانشــگاه در مسیر تحول و دستیابی به جایگاه تازه، 
که پژوهــش دانشــگاهی به  اولیــن تغییــر دانشــگاهی ایــن بــود 

عنــوان کاربردِ دانشِ دانشــگاهی، در کنار آمــوزش قرار گرفت. 
پس از آن شاهد غالب شدن الگوی دومِ علمِ برآمده از دومین 

کــه طــی آن دانشــگاه بــه عنــوان  تحــول دانشــگاهی هســتیم؛ 
بخشــی از رســالت خود با توســعه های اقتصادی و اجتماعی 

همــگام می شــود. اینــک اطلاق مفهــوم »دانشــگاه کارآفرین«، 
کاربرد مضاعفی در نظر دارد. توسعه های اقتصادی را چون 

دانش و پول
میــلادی  هفتــاد  دهــۀ  از  دانشــگاه ها  شــدن  تجــاری  جریــان 

گرفتــه اســت. ایــن جریــان، تغییراتــی را در  در امریــکا نضــج 
هزینه هــای دانشــگاه ها و رویکــرد ایــن موسســات بــه آمــوزش 

دانشجویان، پژوهش و ارتباط با صنایع موجب شده است.
دانشگاه از دوره ای به بعد ناچار شد به افزایش درآمد فکر کند 

و بخشــی از ایــن درآمــد را بر عهدۀ دانشــجو دانســت. از طرفی 
برای کاهش مقاومت دانشجویان نسبت به افزایش شهریه ها، 

کمک های مالی خود را افزایش داد. میزان وام ها و 
گونه ای تغییر  چنین سیاست هایی صحنۀ آموزش عالی را به 

کرده اســت. داده که عملا دانشــگاه ها را وارد مقتضیات بازار 

فضای دانشگاهی به مثابه فرهنگ
در نقد وضعیت علم آموزی و دانش ورزی جوامع توسعه نیافته 

بــه تکرار از ســاری نبــودنِ روح علم و روحیۀ علــم ورزی در این 
جوامع، سخن رفته است. در سنجش عملی این نقد نیز دیده 

می شود که هر علمی امکان ورود به هر جامعه ای را دارد؛ اما این 
امکانِ ورود، الزاما به امکان نضج و توسعۀ آن علم نمی انجامد.

ایــن مفهــوم را تحــت عنــوان »فرهنــگ دانشــگاهی« می تــوان 
توضیــح داد. علــم جدیــد از تنفــس در فرهنگی متولد شــده و 

بسط می یابد که آن فرهنگ تحت سیطرۀ یک هستی شناسی 
خــاص بــه وجــود آمــده اســت.با این توضیــح می تــوان درک 
کــه چــرا فرهنگ دانشــگاهی بــه معنــای جدید آن  کــرد 
توانایــی پدیــداری در هر جامعــه ای را نمی یابد. به 
کم بر هر سیســتم  بیــان دیگر ایــن فرهنگ حا
دانشــگاهی اســت کــه نــوع و عمق علم 
در آن سیستم را مشخص می کند.

شیوۀ دوم تولید
شیوۀ سنتی تولید دانش )الگوی مرتونی(، تولید علم را فعالیتی 

مستقل از سایر نهادهای اجتماعی می داند و ساختار هنجاری 
نهاد علم را حاصل عملکرد فعالیت های مستقل دانشمندان 

می شــمرد. درحالیکه مهم ترین مشــخصۀ شیوۀ دوم تولید، باز 
شــدن دانش بر روی تأثیرات ســایر نهادهای اجتماعی است.

گونه برشمرده شده اند: پنج ویژگی شیوۀ دوم تولید دانش این 
کارگیری دانش ناب  کاربرد با فرایند به  - تولید دانش در بســتر 

تولید شده در محیط نظری و تجربی متفاوت است
- فرارشته ای )در مقابل بین رشته ای یا چندرشته ای( بودن

- دانــش، نتیجــۀ عملکردهــای ناهمگــون و در ســازمان های 
متنوع است

- بازاندیشانه بودن )فرایند گفت وشنودی بودن دانش جدید(
جدیــد  دانــش  ناخواســتۀ(  و  )قابل پیش بینــی  پیامدهــای   -

را نمی تــوان بــه عنــوان امــری بیــرون از فراینــد پژوهــش در نظــر 
کــه محیط هــای حــل مســئله، انتخــاب موضوع،  گرفــت؛ چرا

می دهــد. قــرار  تأثیــر  تحــت  را  کاربری هــا  و  تحقیــق  طــرح 

شباهت تولید علم به تولید علوم انسانی
که تأثرِ نهاد علم از ســایر نهادهای  شــیوۀ دوم تولید دانش 

اجتماعی را گوشزد می کند، بیش از همه به تولید علوم انسانی 
و اجتماعی نزدیک است. شباهت های بی شماری شیوۀ دوم 

و علوم انسانی را پیوند می دهد که برخی از آن ها به این قرارند:
رشد برونداد

تداخل فزایندۀ مرزهای منعطف دانش و فرارشته ای شدن دانش
نقش مهم و رو به افزایش تجاری سازی دانش

نقش رو به افزایش زمینه مندسازی اجتماعی دانش
ناهمگونــی تولیــد دانــش یــا تراوایــی مرزهــای بیــن دانشــگاه و 

نظام های علمی از یک سو و جامعه و اقتصاد از سوی دیگر
همگانی سازی پژوهش و آموزش عالی.

 بــا این حال، رشــد چشــمگیر تولیــدات علوم انســانی معمولًا 
کمتــر مــورد توجــه قــرار می گیــرد و توجــه بــه آنها بــه اندازۀ رشــد 

نیســت. فناورانــه  و  علمــی  حوزه هــای  ســایر  در  نــوآوری  و 
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1. سیاست گذاران
 جایگاه اخلاق در سیاست گذاری علم و تکنولوژی

از  ناشــی  رســوایی  غــرب،  در  به طورکلــی  و  پــا  ارو در 
بــه  کــی،  و تکنولوژی هــای خورا بداخلاقی هــای علمــی 
گاهــی عموم رســیده و بحث هایــی را در دهه های اخیر  آ
بــه مجموعــه ای از اقدامــات سیاســتی  کــه  برانگیختــه 
انجامیــده اســت؛ بحث هــای مشــابهی نیــز در چیــن و 
هند انجام شــده اســت. برای مثال مشخص شده است 
کــه مباحثــات و مناقشــات عمومــی اخیــر در چیــن در 
حوزه هایــی همچــون بداخلاقی علمــی، امنیت غذایی 
بــرای بحث هــای علــم و  و بهداشــت عمومــی، فضــا را 

تکنولوژی بازکرده است.
و  عمل انــد  بــه  معطــوف  اساســاً  اخلاقــی  بحث هــای 
روایــی و ناروایــی برخی فعالیت های مشــخص را تعیین 
می کننــد. ازاین رو، هدف از ایــن بحث ها، تأثیرگذاری بر 
سیاست گذاری است و نظرهای به بحث گذاشته شده، 
درعین حال، نظرهایی سیاستی است. بنابراین، درست 
نیست که بحث های اخلاقی را از سیاست جدا کنیم یا 

کنیم. در تأثیراتشان بر سیاست گذاری شک 
رعایــت اخــلاق در سیاســت گذاری علــم و تکنولــوژی، 

که در هر جامعه وجود دارد: توجه به ارزش هایی است 
الف( ارزش ها آن گونه که در فرهنگ مسلط بازتاب یافته اند
ب( ارزش ها آن گونه که در قانون گذاری رسمیِ حکمرانی 

علم و تکنولوژی به چشم می آیند.

تأثیری که تکنولوژی  بر کارکردهای روان شناسانه 
و جسمانی ما می گذارد، بی سابقه و بسیار شدید است؛ بنابراین، پرسش از 
اخلاق در توسعۀ علم و تکنولوژی فوری و فوتی است: تکنولوژی های نو را 
چگونه باید ببینیم؟ چگونه باید تأثیراتشان را کنترل کنیم؟ 
بر چه اساسی باید دربارۀ توسعه های فنّاورانه تفکر کنیم و تصمیم بگیریم؟ 
برای مشورت کردن به چه کسانی می توانیم اتکا کنیم؟
نقش اخلاق در توسعۀ فناوری از سه زاویه، قابلیت بررسی دارد: 
از زوایۀ دید سیاست گذاران؛ از منظر طراحان و مهندسان؛ 
از دیدگاه کاربران یا مصرف کنندگان.
در ادامه توضیحات مختصری از این چرخه آمده است و با پیش کشیدن 
گزاره های مختصر تجویزی از دل مطالبِ مفصل این پرونده، 
اشاره ای به هر یک از سه وجه پیش گفته می شود.

پروندۀ اصلی شامل شش نوشته است که نوشته های ابتدایی، 
گزارشی از »کتاب راهنمای اخلاق، ارزش و طراحی فناورانه: 
کاربرد«  سرچشمه ها، نظریه، ارزش ها و حوزه های 
و نیز »در باب ضرورت و فوایدِ اخلاق مهندسی« متکفل توضیح دادن نقش 
اخلاقی طراحان و مهندسانِ تولیدکنندۀ فناوری هاست.

ترجمۀ دیباچه و فصل ابتدایی کتاب »علم و فنّاوری؛ حکمرانی و اخلاق«، 
مطلب دیگری است که در آن به نقش سیاست گذاران 
و دولت ها در توسعۀ فنّاوری اشاره می شود.
کاربران در  کاربری فنّاوری مدرن« نقش کلیدی  »ضرورت توجه به اخلاق 
استفادۀ اخلاقی از فناوری را گوشزد می کند. در نوشته ای دیگر به این پرداخته 
شده که »چرا توجه به حریم خصوصی در توسعه فناوری مهم است؟«
در انتها نیز معرفی چهار کتاب در حوزۀ اخلاقی 
و فلسفی فنّاوری مورد اهتمام قرار گرفته است.

ݣݣی ݩݑ ݣݣݣݣدݣݣرݤ ݣݣتکنوݣݣلوݣݣرݦݦݒ ݧ ݧ ش ݣݣݣݣاݣݣݣخلاݣݣٯݧ نٯݩݑ
دݣݣݣݣݣݣݣݣهݤݤݤݤݤ ݕرݣݣݣوݤݣݣݣںݦݨݨݨݐ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ٮݫ

ساز
ت 

هوی
م و 

ی نر
ی ها

اور
ه فن

سع
دتو

ستا
ی 

ها
ت 

الی
 فع

مه
ه نا

ویژ

36



2. طراحان و مهندسان
در باب ضرورت و فواید اخلاق مهندسی

1-2 فواید اخلاق مهندسی
• تقویت مسئولیت پذیری و تعهدپذیری

کیفی • تقویت قوای تفکر  کار تیمی  • تقویت روحیۀ 
• توسعه دیدگاه های مهندسان • تقویت تفکر انتقادی  

2-2 عللِ رشدنیافتگی اخلاقِ مهندسی در ایران
• تلقیِ نادرست از اخلاق 

• انعطاف ناپذیریِ ساختار آموزش عالی
• رشدنیافتگی مطالعات بینارشته ای

• عدم سرمایه گذاری و خلأ مطالعات بومی

3-2 مراکز فعال در ایران
گانــه و یک فصلنامۀ تخصصیِ علمی - پژوهشــی وجود دارد  دو مرکــز جدا

که در این حوزه در حال فعالیت اند:
• پژوهشکده علم، فلسفه و اخلاق مهندسی

ایــن پژوهشــکده در اســفندماه ســال 1390 در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر 
تأســیس شــد. امــا متأســفانه به دلیــل فقــدان حمایت ها و توجهــات لازم، 

اواسط سال 1394 به فعالیت های خود خاتمه داد.
• انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری

این انجمن در سال 1383 تأسیس شده و تا به امروز در حال فعالیت است. 
• فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری

این فصلنامه که صاحب امتیاز آن انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری 
است، از سال 1385 در سطح علمی_ پژوهشی، به انتشار مقاله می پردازد.

3. کاربــــــــــــــــــــــــــــران

و  از طراحــان  را  اخلاقــی، مخاطــب خــود  اصــول  رعایــت  بحــث  در  گــر  ا
مهندسان به سمت کاربران تغییر دهیم، نتایج بسیار عمیق تر و کارآمدتری 

به دست می آوریم. این معکوس سازی، به سه دلیل ضرورت دارد:

1-3  تقاضا، عامل عرضه:
گر در جامعه، عطشی برای محصولات مخرب تکنولوژیک وجود نداشته   ا
باشــد، مهندســان و تولیدکننــدگان نیــز رغبتــی بــه اختــراع و تولیــد چنین 
گر بــه تولیــد بپردازنــد، در صورت  محصولاتــی نخواهنــد داشــت یــا حتــی ا

مواجهه با سردیِ بازار از ادامۀ تولید منصرف خواهند شد.

2-3 نفع شخصی:
کــه یــک تکنولــوژی بــرای مصرف کننــدگان و بلکــه  گــر مشــخص شــود   ا
بــرای کل محیط زیســت مخرب اســت، کدام دســته از افراد بیشــتر نگران 
کوتاه مدت به سود  که با تولید آن در  می شوند: مهندسان و تولیدکنندگانی 
که با تهیۀ این  مالی چشــمگیر و ســود کلان می رســند یا مصرف کنندگانی 

کرده اند؟ تکنولوژی، صرفاً پولی از جیبشان رفته و به جای سود، زیان 

3-3 اهمیت نحوۀ مصرف:
گاهی اساس مشکل، صرفاً از نحوۀ مصرف است و نه از نوع تکنولوژی. به 
طور مثال ممکن است یک بازی رایانه ای، همۀ استانداردهای لازم را اخذ 
کرده باشــد و ســازندگان آن به همۀ آســیب های احتمالی اندیشیده باشند 

کاربر رعایت نشود. اما هنگام مصرف بازۀ سنی مورد نظر از طرف 
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Ethical Assessments of Emerging Technologies:
Appraising the moral plausibility of technological visions

سنجش اخلاقی فناوری های نو ظهور: 
ارزیابی معقولیتِ اخلاقیِ چشم انداز های فناورانه

Federica Lucivero :نویسنده
springer :انتشارات

سال انتشار: 2015
موضوعات: ارزیابی اخلاقی، فناوری های نو ظهور، راهبری

یابی  کتــاب به صورتــی نظام منــد و بــا نگاهی معرفت شناســانه به مســئلۀ ارز
اخلاقیِ چشم انداز های فناوری های درحال ظهور که دارای ذاتی هنجارمندند 
یابیِ  کتاب یک رویکرد اصیل و تازه برای مواجه با مسئلۀ ارز می پردازد. این 
کار نویسنده  اخلاقیِ معقولِ فناوری های جدید پیشنهاد می کند. برای این 
یابــی فنــاوری آغاز می کنــد و در نهایــت راه حل  از مباحــث موجــود حــوزۀ ارز
پیشــنهادی خود را به شــکل ترکیبی از بصیرت های نظری و روش شــناختیِ 
گونــی همچون فلســفۀ فنــاوری، مطالعــات علم و  برگرفتــه از حوزه هــای گونا
فناوری و اخلاق پراگماتیســتی ارائه می دهد. خواندن این کتاب مشــخصاً 
بــرای افــرادی که نگرانی هایی دربــارۀ نحوۀ ارزیابی مســائل اخلاقیِ مرتبط با 
فناوری در حین چشم انداز و سندنویسی دارند، بسیار الهام بخش خواهد بود.

Living in a Technological Culture:
Human Tools and Human Values

زیستن در فرهنگی فناورانه: ابزارهای انسان و ارزش های انسان

Hans Oberdiek, Mary Tiles :نویسنده
Routledge :انتشارات

سال انتشار: 2005
موضوعات: فناوری، تأثیرات اجتماعی 

گون فناوری،  گونا کتاب »زیستن در فرهنگی فناورانه« با پرداختن به وجوه 
بســیاری از  پیش فرض هــای ســنتی دربــارۀ رابطۀ میان انســان و ماشــین را 
بــه چالش می کشــد. در ایــن کتاب اربیدیک و تایل اســتدلال می کنند که 
که فناوری را راهبری می کند  برخلاف تصور رایج، این علم تجربی نیســت 
و  صورت می بخشــد، بلکه بالعکس این فعالیت علمی اســت که توســط 
که نــه علم  فنــاوری شــکل می یابــد. همچنیــن ایــن ادعــا مطــرح می گــردد 
تجربــی و نــه فناوری در یک خلاء ارزشــی به وجود نمی آیند و هر دو بیشــتر 
از این کــه  توســط نتایــج و کارشناســی های علمــی هدایــت شــوند، توســط 

سیاست متعین می گردند.

چرا توجه به حریم خصوصی در توسعۀ فناوری مهم است؟

هر فرد از دریچه ای جهان را می نگرد، دریچه ای که تحت تأثیر دریافت ها، اعتقادات و تجربه های شخصی اوست. 
این  ها جنبه هایی از زندگی هستند که پایگاه های اطلاعاتی نمی توانند آن  ها را ذخیره کنند؛ 

لذا نمی توان براساس اطلاعات افراد، آن ها را قضاوت نمود و تصمیم گرفت. درواقع تصویری که یك پایگاه  داده 
کرده ایم. احترام به حریم خصوصی افراد از  از زندگی ما به دست می دهد هیچ گاه آن گونه نیست که ما آن را زندگی 

این جهت می تواند دارای پشتوانۀ معرفت شناختی مستحکمی نیز باشد و آن پشتوانه این است که 
 یك فرد را شناخت آن گونه که آن فرد خود را می شناسد و تجربه می کند.

ً
غیرممکن است واقعا
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Nanotechnology & Society:
Current and Emerging Ethical Issues

کنونی و در حال ظهور نانوفناوری و جامعه: مسائل اخلاقی 

Fritz Allhoff, Patrick Lin :نویسنده
springer :انتشارات

سال انتشار:  2007
موضوعات: نانوفناوری، اخلاق، تأثیرات اجتماعی

این کتاب با دوری از نگرانی هایی که صرفاً جنبۀ حدسی دارند و یا ممکن 
اســت در آیندۀ بســیار دور به وقوع بپوندند، به مهم ترین و اضطراری ترین 
کــه توســعۀ نانوفنــاوری، امــروز و در آینــدۀ نزدیــک بــا آن روبــه رو  مســائلی 

است می پردازد.  
کتــاب عــلاوه بــر این کــه می تواند بــه دانشــمندان علــم و فنــاوری نانو  ایــن 
یابند،  کند تا بازتاب اجتماعی فعالیت هــای علمی خود را بهتر در کمــک 
کــه دغدغــه و  بــرای سیاســت گذاران علــم و فنــاوری و دیگــر مخاطبــان 
نگرانی هایــی دربــارۀ تأثیرات اولیۀ نانوفناوری بر زندگــی و جهان ما دارند، 

بسیار روشنگر خواهد بود.

NEUROTECHNOLOGY:
Premises, Potential, and Problems

نوروفناوری: مقدمات، توانایی ها و معضلات

James Giordano :نویسنده
CRC Press :انتشارات

سال انتشار:  2012
علوم و فناوری های شناختی، اخلاق، تأثیرات سیاسی-اجتماعی موضوعات 

کتاب »نوروفناوری: پیش فرض ها، قابلیت ها و معضلات« اولًا به جست وجوی 
مسائل تکنیکی، اخلاقی، حقوقی و اجتماعی-سیاسی که از به کار بستن 
ابزار های نوروفناورانۀ امروزی ایجاد شــده است، می پردازد و ثانیاً با نگاهی 
طولانی مــدت تأثیــرات احتمالی این فناور ی را بر آیندۀ جامعۀ بشــری مورد 

کندوکاو قرار می دهد.
کــه بــر روی  گروهــی از متخصصــان بین المللــی  کتــاب بــا مشــارکت  ایــن 
جدیدترین نوروفناوری ها فعالیت می کنند و به ویراستاری جیمز جیوردانو از 
محققان برجستۀ مسائل اخلاقی و اجتماعی نوروفناوری ها، به چاپ رسیده 
که بررســی جنبه های اخلاقی، حقوقی و  اســت و زمینه ای را فراهم می کند 
اجتماعی این علم همگام با سرعت فزایندۀ رشد در این حوزه به پیش رود.
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                               ضرورت پیوند اسطوره شناسی و صنعت فرهنگ
یــان، فارغ التحصیل دورۀ  دربــارۀ ضــرورت پرداختن به اســطوره ها در صنعت ســینما، با بهاره مختار
دکتری رشــتۀ ایران شناســی از دانشــگاه توبینگن آلمان و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان، 

گفت وگویی انجام شده است. نکات قابل تامل بحث مختاریان از این قرارند:
- اســطوره ها و فرهنگ یونان و روم باســتان از همان آغاز شــکل گیری صنعت ســینما در فیلم ها به 

کاربرد این موضوعات باعث باروری سنت فرهنگی آنها بوده است. گرفته شد.  کار 
گاهانۀ این  - بــه کارگیــری چنیــن داســتان هایی در فیلم ها توســط فیلم ســازها یا کاربــرد آ
گاه در  داده هــا در زمــان معاصــر بــرای برقــراری اشــتراکات فرهنگــی اســت و یا ناخــودآ

گرایش های فرهنگی موثر بوده است. بازتاب دادن 
- بازنمایی این بن مایه ها در فیلم ها باعث انگیزش حس اشتراک جمعی است. نوعی 
وارد کردن »من« فردی به »ما«ی جمعی است که بنیادهای فرهنگی مشترکی با هم دارند.

نمونه های جهانی
در بررســی پیونــد دانش اسطوره شناســی و صنعت فرهنــگ، به مطالعه و بازخوانــی دو مطالعۀ 
موردی موفق از این پیوند پرداخته شــده اســت. در این مطالعه، چگونگی های نقش آفرینی علوم 

انسانی در صنایع نمایشی بررسی شده است.

شاید در بدو تفکر، درک ارتباط علوم انسانی 
به عنوان موجودیتی ذهنی و فکری با صنعت 
که مظهر کاملی از موجودیت عینی است، 
گر علوم انسانی را  روشن و واضح نباشد. اما ا
دروندادی در نظر بگیریم که از طریق پردازش به 
خروجی های صنعتی خواهد انجامید، شاید به 
تسهیل ادراک ارتباط پیش گفته راه بُرده باشیم.

فاصلۀ علوم انسانی و صنعت، مسافت بعیدی نیست، 
گــر این علــوم را »نحوۀ زیســت هر جامعــه« درک کنیم ا
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نمونۀ اول
)AHRC( انگلستان: انجمن پژوهش های هنر و علوم انسانی

یکی از نهادهای حمایتی در حوزۀ پژوهش های علوم انسانی و هنر، انجمن پژوهش های هنر و علوم انسانی 
)AHRC( است که به منظور حمایت از دانشوری و پروژه های تبادل دانش در بریتانیا تشکیل شده است. 
کــه مــورد تاییــد ســازمان تجــارت و انرژی و  AHRC، بنیــادی عمومــی و غیردولتــی در بریتانیــا اســت 
راهبردهــای صنعتی اســت. ایــن انجمن راهبردی  یکی از هفت نهاد پژوهشــی بریتانیــا و از اعضای 
که  با حکم منشــور ســلطنتی بریتانیا اجازۀ تاســیس یافته اســت و ســالانه حدود 102  RCUK اســت 
میلیــون پونــد از طریــق دولــت بــرای حمایــت از پژوهش هــای حوزۀ هنــر و علــوم انســانی و مطالعات 

تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های بریتانیا دریافت می کند.
براســاس طرح استانداردهای AHCR فعالیت های واجد شرایط در این بنیاد می تواند شامل موارد 

زیر باشد:
نخســت، آزمــون امکان پذیــری یــا مطالعــات حــوزۀ شــناختی بــرای تعیین ظرفیــت تجــاری واقعی یک 
ایــدۀ دارای مالکیــت فکــری. دوم، بررســی و بــه دســت آوردن دانــش مرتبــط، مهــارت و مشــاهده بــرای 
کار  شــناخت راهبردهــای تجــاری واضــح بــرای ایجــاد فعالیت هــای اقتصــادی جدیــد؛ بــرای مثــال، 
بــا صنعــت کاران متخصــص بــر روی برتــری راهبردهــای توســعۀ اقتصــادی. ســوم، کشــف  کانال هــای 
پتانســیل بــازار شــامل پژوهش های فروش بــرای تعیین فرصت هــای رقابت و تجارت بــرای محصولات 
و فرایندهــای جدیــد. چهــارم، توســعۀ نتایــج اثبــات مفاهیــم نمونــۀ آزمایشــی اولیــه و یــا آزمایش های 
کســب وکار، کاربر و بررســی و توســعۀ محتوا با فرشــتگان ]نجات[  مرغوبیت نمونه های اولیه و آزمون 

کارآفرینان، موسسات  ســرمایه گذاران خطرپذیر، 
کشــف  یــا  کســب وکار  توســعۀ  بنگاه هــای  و 
فرصت هــا بــرای پیونــد بنگاه هــای اقتصــادی با 

اشخاص ذی نفع.
بــرای  جهانــی  ســطح  در  مالــی  حامــی   AHRC
از  گســترده ای  ســطح  در  مســتقل  پژوهشــگران 
رقــص  باســتان،  یــخ  تار قبیــل  از  موضوعــات، 
معاصــر، باستان شناســی، محتــوای دیجیتــال، 
فلســفه، ادبیــات انگلیســی ، طراحــی، هنرهــای 
خلاق و هنرهای نمایشی و ...   محسوب می شود.
معرفی مشــروح این نهاد به همراه نمونه ای موفق 
از همکاری این نهاد در ســاخت بــازی  رایانه ای 
که بر اســاس تفکــر اولیۀ درگیر نمــودن بازیکن در 
داســتان روایی است، در گزارش »تجاری سازی 
پژوهش هــای علوم انســانی در صنعت فرهنگ« 

آمده است.

و به دنبال کشف مسیرهای دمیدن این روح جمعی بر صور متعدد تکنیک و صنعت برآییم. 
رسیدن به چنین برآیندی البته راه سهلی نخواهد بود و مستلزم درک مفاصل کلیدی برای پیوند 

کارگروه  کار سترگی است که  این دو ساحت است. بررسی جنبه ها و حوزه های متعدد چنان پیوندی، 
کاربردی سازی علوم انسانی، یک از هزارِ آن را به بررسی نشسته است: پیوند دانش اسطوره شناسی 

کرده و  و صنعت فرهنگ. در این بررسی سعی شده دانش اسطوره شناسی را از محصوریت در دانشگاه خارج 
به التصاق آن به عنوان »مضمون« به صنعت انیمیشن و فیلم سازی پرداخته شود.در این میان هم نمونه های 

خارجی بررسی شده است، هم از نمونه های داخلی غافل نبوده ایم؛ 
کید شده، هم آسیب شناسی و ارائۀ راه کار مورد غور بوده است. باشد که بر  هم به ضرورت چنین پیوندی تا

مسیر پیوند علوم انسانی و صنعت، پرتو کوچکی افکنده باشیم.

ساز
ت 

هوی
م و 

ی نر
ی ها

اور
ه فن

سع
دتو

ستا
ی 

ها
ت 

الی
 فع

مه
ه نا

ویژ

41



نمونۀ دوم
ژاپن: نقش داستان های مردمی در انیمیشن های ژاپنی

که بر اثر فرآیندهای  واژۀ انیمه، دیگر تنها نام دیگری برای انیمیشــن نیســت 
زبانــی ژاپنــی کوتاه شده باشــد. »انیمه« در جهان به عنوان ســبک خاصی از 

انیمیشن شناخته  می شود که خاستگاه آن ژاپن است.
صنعــت ســاخت انیمــه در ژاپن از دهۀ 60 میلادی آغاز به کار کرده اســت. 
وجــه تمایــز ایــن انیمیشــن ها بــا انیمیشــن های امریکایــیِ معاصرشــان، در 
پیچیدگی شخصیت پردازی و خط داستانی ای بود که در هر قسمت ادامه 

می یافت.
کــه صحبت از »قدرت نرمِ«  ژاپن در نتیجۀ موفقیت همین انیمیشــن هابود 

خود را بر سر زبان نظریه پردازان انداخت.
موفقیت جهانی انیمه و شــکل گیری شــبکه های جهانی طرفــداران آن، نظر 
کرده اســت: آیا انیمه به راســتی  تحلیل گران بســیاری را به این پدیده جلب 
که با موفقیــت در بازار جهانی پذیرفته شــده یا  تجســم فرهنگ ژاپنی اســت 
کالایــی شــدن این فرهنگ، آن را از بســتر خــود جدا و به پدیــده ای ترکیبی و 

موافق سلیقۀ مخاطب جهانی تبدیل کرده است؟
پاســخ پرســش هایی از ایــن جنــس را در پژوهــش »داســتان های مردمــی در 
انیمه های ژاپنی: تحلیلی بر کاربرد و تطبیق ویژگی های داستان های مردمی 
در انیمه« می توان یافت. این پژوهش در سال 2012 توسط امبر اسلیون برای 

کی انجام گرفته است. دریافت مدرک کارشناسی ارشد دانشگاه کنتا

مطالعات داخلی
در ایــن بخــش، دو مــورد از پایان نامه هایی که جنبه هایــی از ارتباط و پیوند 
دانش اسطوره شناسی و صنایع فرهنگی را نشان می دهند، بررسی و بازخوانی 
شده اند. معرفی این دو پایان نامه در اینجا به صورت خلاصه آورده شده است.

پژوهش اول:
کــودکان ایرانــی« )فاطمه  »تبییــن جــای خالی اســطوره های بومــی در دنیای 

امیراحمدی: 1391؛ دانشگاه سوره(

دربارۀ چیست؟
در ایــن پژوهش 27 هنرمند ایرانــی که در عرصۀ فعالیت های هنری برای 
کودکان فعال اند اعم از کارگردان فیلم انیمیشن، نویسنده، فیلم نامه نویس 
و نگارگــر کتــاب کــودک مــورد مصاحبــه قــرار گرفته انــد. طــی مصاحبه ها 
تولید محتواهای هنری ســازگار با شــرایط تاریخی-اجتماعــی ایران برای 
کز  کز فرهنگی و مرا کودکان )هم از ســوی بخش خصوصــی و هم برخی مرا

نیمه دولتی( مورد توجه بوده است.

برگی از دفتر نتایج
پژوهشــگر در بخــش جمع بندی با توجه بــه پراکندگی و همچنین تحلیل 
کــه این هنرمندان شــناخت عمیقی از  برخــی از پاســخ ها نتیجه می گیرد 
ماهیت و تعریف »اســطوره« ندارند. به طور مثال در پرسشی از هنرمندان 
خواســته شــده بود نظرشان را دربارۀ پژوهش هایی که در ساخت آثار برای 
کــودکان در ایــران انجــام مــی شــود بگوینــد. در پاســخ، اغلــب هنرمندان 
کــه مطالعــه و تحقیــق در کارهــای فرهنگــی و هنــری مــا  اذعــان کرده انــد 
بســیار کم و ناچیز اســت؛ عده ای از این هنرمندان ادعا می کنند که اصلًا 
تحقیقــی در این مورد انجام نمی شــود و عده ای دیگر بــر بی اهمیت بودن 

کارها اشاره می کنند! تحقیق در این 

پژوهش دوم:
»اســطوره و انیمیشــن: کاربســت الگــوی اســطوره ای در فیلم نامــه نویســی« 

)سما تقوایی: 1393؛ دانشگاه هنر اصفهان(

دربارۀ چیست؟
کشی در متون  هدف اصلی این پژوهش بررســی ســاختاری اسطورۀ اژدها
کلاســیک ایــران و تطبیــق ایــن ســاختار بــا الگــوی ســه پــرده ای فیلم نامه 

جهت استفاده در تولیدات انیمیشن است.

برگی از دفتر نتایج
که  پژوهشگر 4 مرحله را در شناسایی ساختار اسطوره تشخیص می دهد 

گیرند: این مراحل می بایست به ترتیب انجام 
1. جمع آوری روایات مختلف از اسطوره

گون گونا 2. شناسایی و دسته بندی جایگشت های رخ داده در روایات 
3. شناسایی و دسته بندی عناصر تکرار شونده

4. شناخت ساختار اسطوره.

آیا انیمه به راستی تجسم فرهنگ ژاپنی 
است که با موفقیت در بازار جهانی 
پذیرفته شده یا کالایی شدن این فرهنگ، 
آن را از بستر خود جدا و به 
پدیده ای ترکیبی و موافق سلیقۀ مخاطب 
جهانی تبدیل کرده است؟
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آسیب شناسی و راهکار
آسیب شناسی:

بر اســاس نتایج به دســت آمده 
از این پرونده، آسیب شناســی پیوند 

ایــن دو حوزه )اسطوره شناســی و صنعت 
فرهنگ( را می توان در محورهای زیر خلاصه کرد:

نتوانسته اســت فضــای  ایــران  انســانی در  - علــوم 
فعالانــه ای را برای نظریه پــردازی، نقد، توصیف و تبیین 

در عرصۀ هنر به وجود بیاورد.
تکمیلــی،  و  عالــی  تحصیــلات  دپارتمان هــای  اصلــی  هــدف   -

پرورش »تکنسین« هنری است و ارتباط محتوای درسی با علوم انسانی 
در مقاطع مختلف در رشته های دانشگاهی به درستی تعریف نشده است.

- جای خالی میان رشته  ها )که مسئول انتقال دانش از حوزه ای به حوزۀ دیگراند( 
کاملًا ملموس است. در این دپارتمان ها 

راه کارها
از خلال مطالعات پروندۀ »علوم انسانی و صنعت: پیوند دانش اسطوره شناسی و صنعت فرهنگ« 
و بررسی آسیب شناسی های صورت گرفته، راهکارهای زیر قابل پیشنهاد و پیگیری به نظر می رسند:
که از رویکرد های »مکانیکی«  - توجه به پیوند های متقابل میان علم-فناوری-تولید باعث می شود 

برای توسعۀ آنها پرهیز شود.
- لازم اســت که دانش اسطوره شناســی  و دانش های مرتبط با آن در شــرح درس رشــته های هنری در 

گیرد. دپارتمان های هنر مورد توجه بیشتری قرار 
گون به فهم  گاهی از ارتباطات رشتۀ اسطوره شناسی با صنایع فرهنگی می توان با روش های گونا - با آ

کاران صنعت فرهنگ مبادرت ورزید. گرایش و دست  اندر  متقابل متخصصان این 

- معیار هــای توانایــی )افزایش پتانســل های این 
رشته از طریق سرمایه گذاری های خارجی مانند 
ســرمایه گذاری مالــی دولــت(، کارایــی )افزایــش 
کیفیت علمی ارتباطات پژوهشی از طرقی مانند 
انتشــار مقالات و ... ( و اثر بخشــی )افزایش تأثیر 
پژوهش های علمــی بر فعالیت های اجتماعی-

اقتصادی( در مورد توسعۀ دانش اسطوره شناسی 
با هم لحاظ شود.
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رابطۀ آموزش علوم تجربی و فلسفه
امــروزه علــوم نظــری در دانشــگاه ایرانــی خیلــی 
بیشــتر از دانشــگاه های جهان توســعه یافته اسیر 
یتیویســتی تکنیــک بنیاد به  غلبــه نگاه های پوز
علــم اســت و به همین دلیــل در حوزه های علوم 
پایــه نظــری، مــا فعالیــت مهمــی در مــرز دانــش 
کارهای درجه دو  یــم و صرفاً با مقاله بازی به  ندار

و درجه سه می پردازیم.
در مغــرب زمیــن هنــوز هــم مهم تریــن تحــولات 
دســت  بــه  علــوم  پیشــرفت های  و  نظــری 
هرچنــد  کــه  می گیــرد  صــورت  دانشــمندانی 
تکمیل کننــدۀ پــازل علــم تکنیک محور هســتند 
اما به صورت شــخصی دغدغه های جدی برای 
فهم عالم دارند و نیروی پیشران نظریه پردازی در 
مورد عالم به دوش همین دانشــمندان اســت که 
حقیقتــاً عابد معبد علم هســتند. ولی وقتی این 
تعریــف از علــم بــه دانشــگاه ایرانی منتقل شــد، 
تــی اســت به مراتــب پیچیده تــر  ثمــرۀ آن معضلا
از معضــلات ایــن تعریــف در موطــن اصلی علم 

جدید یعنی مغرب زمین.

رابطۀ آموزش علم و دیدگاه های پوزیتیویستی
ســال  محصــول  آمــوزش  و  علم گرایــی  کتــاب 
کتابــی بســیار مهــم  2007 انتشــارات اســپرینگر، 
یتیویســم  پوز و  آمــوزش  کنونــی  رابطــۀ  نقــد  در 
ایــن  در  نویســندگان  اصلــی  مدعــای  اســت. 

گاهانه، از سپهر  گاهانه یا ناآ اینکه هر روش آموزشی، آ
گزاره ای است که از فرط  فلسفی خاصی تغذیه می شود؛ 
تکرار، امری مبرهن می نماید. برهان این امر مبرهن را در 
پروندۀ »نقش فلسفه در آموزش« مورد تامل قرار داده ایم.

در این پرونده از چهار مطلب بهره برده ایم: 
»آموزش علوم و چالش پرسش های بنیادین« به رابطۀ 
میان آموزش علوم تجربی در ایران با تمرکز بر آموزش 
فیزیک در دانشگاه شریف پرداخته است و نیز به معرفی 
 »scientism and education« کتاب
پرداخته شده که تمرکز اصلی آن بر رابطۀ میان آموزش 
کنونی علم در جهان و دیدگاه های پوزیتیویستی است 
 تجربه گرا در کنار 

ً
که چگونه رویکردهای صرفا

ایدئولوژی لیبرال-سرمایه داری عرصه را بر ورود نگاه های 
انسانی به حوزه آموزش بسته اند. در مطلب 
»آموزش فلسفی علم و دین با نگاهی به مدرسۀ 
که در آن  فارادی« به یک مثال از آموزش پرداخته شده 
متولیان امر سعی دارند با بهره گیری از یک برنامه ریزی 
مشخص، آموزش به دانش آموزان را با فلسفۀ خاصی از 
جهان بینی عرضه کنند .و در مصاحبه ای با دکتر سعید 
ناجی در مورد انواع مدل های آموزشی و نقاط قوت و 
ضعف آن ها صحبت شده و به بحث پیرامون بررسی 
مبانی فلسفی این مدل ها پرداختیم و درنهایت ایشان، 
راه کاری برای ایجاد تحول در نظام آموزشی فعلی ارائه 
کردند. راه کار ایشان، برنامه ای تحت عنوان فلسفه 
برای کودکان یا همان »فبک« است. در ادامه به اجمال 
مباحث این پرونده، مرور شده است.
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انواع مدل های آموزشی
سیر انتقال آموزش وپرورش یک طیف است؛ سه نقطۀ برجسته از این طیف به قرار زیر است:

روش تعلیمی، روش مشارکتی و روش ساخت گرایانه یا  تأملی و انتخاب هر مدل به مبنای فلسفی ای 
که اتخاذ شود، بستگی دارد.

روش تعلیمی: 
کودک بیاموزیم. مبتنی بر نوعی رئالیسم است، یعنی حقایق علمی موجودند و ما باید آن را به 

روش مشارکتی: 
مثــل روش اول، مبتنی بر نوعی رئالیســم اســت، زیرا در این مدل نیز مــا فرض می کنیم حقایق علمی 
موجودند و در دسترس ما هستند و بازهم سعی می کنیم همین حقایق از پیش یافته را به دانش آموزان 
بیاموزیم، با این تفاوت که ســعی می کنیم دانش آموزان را به مســیری هدایت کنیم که خودشان به آن 

حقایق مدنظر ما برسند.
روش تاملی یا ساخت گرایی: 

در این روش به کودک اجازه داده می شود که نظام معرفتی مخصوص به خودش را بسازد. با این شرط که این 
معرفت، عینی باشد. یعنی هم در تجربه دوارم بیاورد و هم به لحاظ نظری، پاسخ گوی نقدهای وارده باشد.
نوع سوم مدل آموزشی در برنامه ای آموزشی تحت عنوان فلسفه برای کودکان در ایران دنبال می شود.

آشنایی با فبک )فلسفه برای کودکان(
به فبک می توان به عنوان برنامه ای برای ایجاد تحول در نظام آموزشی فعلی نگریست.

گر دیدگاه ما به انســان و کودک  بــرای تحــول نظام آموزش فعلی به سلســله ای از تغییــرات نیاز داریم: ا
متحول شود؛ بنابراین نگاه ما به معرفت تغییر خواهد کرد؛ پس نگاه ما به آموزش معرفت هم بر اساس 
کــودک نیز تغییر می کنــد؛ همچنین نــگاه ما به  آن تغییــر می یابــد؛ در نتیجــه نــگاه مــا بــه توانایی های 

کودک برای دانستن هم دچار تغییر می شود. حق وحقوق 
که ما روش های جدیدی در آموزش داشته باشیم. کنند  این تغییرات می توانند کمک 

کودکان(، می توان به عنوان برنامه ای برای ایجاد تحول در نظام آموزشــی فعلی  به فبک )فلســفه برای 
نگریســت. چراکه طبق تغییرات پیش گفته در فبک، آزادی امکان کشــف به کودکان داده می شود تا 

محققانه به نظام های معرفتی خودساخته برسند.

کنار  یتیویســتی در  کتــاب آن اســت که تفکــر پوز
کمیــت لیبــرال ســرمایه داری بر حــوزۀ آموزش  حا
علوم مســلط اســت و اجازۀ ورود نگاه های دیگر 
حالــی  در  ایــن  نمی دهــد.  را  یتیویســتی  غیرپوز
که به اعتقاد نویســندگان، آمــوزش، امری  اســت 
که متعلــق به علــوم انســانی باید  انســانی اســت 
باشــد و نــه علــوم تجربــی و بنابرایــن نگاه هــای 
عهــده دار  به تنهایــی  نمی تواننــد  تجربــی  صرفــاً 
سیاســت گذاری آموزشــی شــوند و در این مســیر 
نیاز جدی به ورود علوم انسانی احساس می شود 

و بدون آن فاجعه ای رخ خواهد داد.

رابطۀ آموزش و جهان بینی
بــدون  نمی تــوان  اســت  معتقــد  یــدا  در ژاک 
هیچ گونه چارچوبی به تعلیم و تربیت پرداخت؛ 
امــا نکتــۀ مهــم اینکه بــا انتخاب هــر چارچوبی، 
فلســفۀ پشــت آن چارچوب را پذیرفته ایم و سایر 

کنار نهاده ایم.  پارادایم ها را 
یــادی کــه بــه آمــوزش فلســفی  در میــان مســائل ز
مرتبط اســت، موضوع نگاه علم به ســایر مسائل 

بشری از جمله دین اهمیت ویژه ای دارد. 
در ایــن راســتا دانشــگاه ها و مؤسســاتی بــه وجود 
آمدند که به ارتباط این دو ســاحت بشــری توجه 
نشان دادند. یکی از این موسسات که علم و دین 
را در تعارض باهم نمی بیند، بنیاد تمپلتون است 
کــه در ســال 1987 در آمریــکا پایه گــذاری شــد.



1. ریشه یابی
1-1 معرفت به ذات و غایت »برنامه«

برای توسعه نیافتگی ایران، ریشه های بسیار ذکر 
شــده اســت. دکتر مهدی فاتح راد، عضو هیئت 
علمی دانشگاه صنعتی شریف، به بعد معرفتی 
کــرده و طــی مصاحبــه ای بــه تشــریح  آن توجــه 

دیدگاه خود پرداخته است.
فاتح راد ریشــۀ »توسعه« را در »برنامه« می داند که 
در ایران نیز به »برنامۀ موردی« و »برنامۀ سازمانی« 
چــه پیــش از انقــلاب و چــه پــس از آن، اهتمــام 
شــده است. اما غایت توســعه، پس از انقلاب از 
»غرب« منحرف شــده است. گرچه هنوز آن را از 
اجمــال به تفصیــل درنیاورده ایــم. وی همچنین 
توضیــح می دهــد که ســه نــوع مواجهــه در مقابل 
که مواجهۀ  واقعیت )جهان هســتی( وجــود دارد 
یونانی، انفعالی و مواجهۀ رنسانسی، سلطه گرانه 
اســت و مواجهۀ ســوم که انقلاب ایران در پی آن 
گاهانــه جهت »هم افزایی  رخ داده، مواجهــه ای آ
که ســند فکری )و نه اجرایی(  با خلقت« اســت 

آن را الگوی ایرانی و اسلامی پیشرفت می داند.

1-2 در باب ضرورت اجماع
»کشــفیاتی که در هر دوره توســط یکی از اســاتید 
مــا و یــا از زبان مدیــران دولت ها به عنــوان حرفی 
گفته  نو مطرح می شــود، حداقل از 50 سال پیش 
شــده اســت«. محمد قائم خانی طی یادداشتی 
بــه بررســی ایــن موضــوع پرداختــه و بــا اشــاره بــه 
گــزارش »برنامه-ریــزی توســعه در ایــران« نوشــتۀ 
گــروه اول برنامه ریزان  جــرج بی.بالدویــن، عضــو 
دانشگاه هاروارد، توضیح می دهد »هیچ اجماعِ 
)حتی( حداقلی بر سر موانع توسعه و راه حل های 

عام و خاص آن به دست نیامده است«.
قبلــی  پاســخ های  در  »دقــت  را  راه حــل  خانــی 
کشــورهای دنیــا به معضــلات مشــابه« می بیند و 
می نویســد »در دنیــا پاســخ دهندگان متعــددی 
از  کــه  دارنــد  وجــود  اساســی  ســؤالات  ایــن  بــه 
اقتصاددان ها شروع می شود و با گذر از اصحاب 
علــوم اجتماعی، به اندیشــمندان علوم انســانی 
می رسند و پای ادیبان و هنرمندان هم به موضوع 
کنیــد فضــای  اضافــه  این هــا  بــه  بــاز می شــود. 
کــه اظهارنظر جدی  خــاص قــرن بیســت ویکم را 
مهندسان و پزشکان را هم دراین باره به مدعیان 

قبلی افزوده است«.
که از خلال گفت وگوی  و در انتها متذکر می شود 
جمعــی میان همۀ اصناف و رشــته های درگیر با 
توســعه می توان »نشانه های یافتن راه حل مسائل 

متعدد مربوط به توسعه در ایران« را یافت.

کامی توسعه در ایران« به آسیب شناسی توسعه در ایران پرداخته شده  در پروندۀ »ریشه یابی تاریخی نا
است. این بررسی در سه محور »ریشه یابی«، »مرور تاریخی« و »زیر ذره بین جهان توسعه یافته« در ادامه 
کامی توسعه در ایران، پرداختن به توسعه نیافتگی ایران از طریق بررسی  آمده است. در »ریشه یابیِ« نا
مسائل بنیادینی همچون »برنامه ریزی« و »اجماع« بر سر مفهوم توسعه، دنبال شده است. در »مرور 
تاریخی«، علل توسعه نیافتگی، از خلال اسناد تاریخی، تفحص شده است. در بخش »زیر ذره بین 
جهان توسعه یافته« اما نگاه صاحب نظران خارجی مورد نظر بوده است. در تمام این مباحث، آن طور که 
در ادامه می خوانید، توجه به علوم انسانی در توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی هر جامعه ای را می توان 
دریافت. همچنین برای نمایش تامی از اهمیت علوم انسانی در توسعه یافتگی یک کشور در انتها به 
مقاله ای از فرید زکریا، روزنامه نگار و ستون نویس امریکایی، به صورتی مجمل پرداخته شده است.
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3. زیر ذره بین جهان توسعه یافته
3-1 بنیادهای توسعه یا توسعه بر مبنای بنیادها

کــه علاوه بر کشــورهای توســعه نیافته از ســوی کشــورهای توســعه یافته نیز  توســعه، دغدغــه ای اســت 
مــورد توجــه و علاقــه قــرار دارد. کتاب »کنترل فرهنگ« نوشــتۀ ادوارد برمن، به فعالیت های ســه بنیاد 
امریکایی می پردازد که چگونه پیگیری توســعه در ســایر کشــورها را پوششــی برای دنبال کردن منافع 
کفلر  دولت و بنیادهای امریکایی قرار می دهند. نتایج فعالیت های این سه بنیاد که کارنگی، فورد و را
معرفی می شوند، به اعتقاد نویسنده، پایه های اساسی سیاست خارجی امریکا را مشخص می کنند.

کتاب می توان پاسخ سوالاتی از این دست را  از نگاه ادوارد برمن یافت: در این 
چــرا امریــکا بــه دنبال توســعۀ جهان ســوم بود؟ نظریات توســعه، توســط چه کســانی و در چه شــرایط 
اجتماعی و سیاســی تولید شدند؟ چگونه کشــورهای جهان سوم تمایل به اجرای برنامه های توسعه 

کردند؟ رابطۀ آموزش عمومی در افریقا و منافع امریکا چه می تواند باشد؟ پیدا 
گــزارش، کنــکاش تحلیلی-اســنادی برمن درخصــوص تکویــن مفهوم توســعه از جانب  ضمــن ایــن 
کشــورهای توســعه یافته را شــاهدیم که چگونه از طریق برنامه های آموزشــی، فرهنگی و اجتماعی و با 
لحاظ بودجه های قابل اعتنا در این باره، هدف دست رسی به منابع حیاتی مواد خام را دنبال می کنند.

کتاب همچنین تشریح می کند که چگونه نظریات توسعه با حمایت هدفمند بنیادها تولید می شوند، 
رهبــران متخصصــی که علاقه مند به این مدل توســعه باشــند بــه وجود می آیند و در کشورهایشــان به 
ســمت های بالا می رســند، و برای توسعۀ کشورشــان همان نظریات را با کمک سازمان های تأسیس 

شده توسط بنیادها اجرا می کنند. 

3-2 نقش علوم انسانی در توسعه یافتگی
رقابت علوم فنی و علوم انسانی در پیشبرد اهداف توسعه مدت هاست موضوع بحث و چالش نظری 
 STEM  اســت. فریــد زکریــا در مقاله-ای تحت عنوان »چرا وســواس امریکا در مورد آمــوزش دوره های
که آنچه امریکا  ک اســت؟« به این مســئله می پردازد  )علوم، تکنولوژی، مهندســی و ریاضی( خطرنا
بــه دنبــال آن اســت، یا در واقع برا ی آن دچار وســواس اســت، علوم، تکنولوژی، مهندســی و ریاضی 
که در دراز مدت روح خلاقیت و نوآوری در این کشور را دچار خدشه می کند. زکریا می نویسد:  است 

»بله علم و فناوری عناصر بسیار مهم آموزشی هستند، اما فلسفه و ادبیات هم همین قدر مهم اند«.
کــه مهارت ریاضــی و علوم شــما چگونه اســت، شــما باید فــن چگونگی  از نظــر زکریــا »مهــم نیســت 

یادگیری، تفکر و حتی روخوانی را بدانید«.
او بــا تفکیــک میــان »آمــوزش لیبرال« و »آموزش فنی« کــه در امریکا مورد بحث و اختلاف نظر اســت، 
می نویســد »اولین و آخرین دلیل برای اثبات ارزش یک »آموزش وپرورش لیبرال« در ریشه هاســت. در 
بخش اعظم تاریخ بشــر، آموزش، تماماً مهارت محور بوده اســت. شکارچیان، کشاورزان و جنگاوران 
کشــاورزی و فنِ رزم می آموختند. اما حدود 2500 ســال قبل، این مســئله  به فرزندان خویش، شــکار، 
کرد. این نوآوری  در یونانی که در حال تجربۀ شــکل جدیدی از حکومت یعنی دموکراســی بود، تغییر 
در حکومــت، نیازمنــد نوآوری در آموزش بــود. مهارت های ابتدایی که فقط بــه درد معاش می خورد، 
دیگــر کافــی نبــود. شــهروندان بایــد می آموختنــد که چگونــه امــور اجتماعــی را مدیریت کننــد و باید 
»مردم سالاری« را تمرین می کردند. آن ها هنوز هم در همین حال اند«. از نظر زکریا آموزش این علوم از 

که از نظر او مورد غفلت است. طریق علوم انسانی میسر است، حوزه ای 

2. مرور تاریخی
2-1 اهمیت »علوم انسانی بومی« در دهۀ چهل

از فرازهای تاریخی مهم برنامه ریزی توسعه در ایران، 
دهۀ چهل شمســی اســت که تامــس اچ.مک لئود 
کتــاب »برنامه ریــزی در ایــران« بــه آن پرداختــه  در 
گــروه  کــه سرپرســت اجرایــی دومیــن  اســت. وی 
مشــاوران دانشــگاه هــاروارد اســت، به درخواســت 
ابتهــاج در خلال مهر و موم هــای 1337 تا 1341 به 
ایــران می آیــد و نقش مهمــی در طراحی و مدیریت 
سازمان برنامه وبودجه و تدوین برنامۀ سوم عمرانی 
کتــاب جســت وجو بــرای یافتن علل  دارد. سراســر 
شکست ماموریت او در ایران است تا جایی که که 
یــت« می خواند.  گزارش »شکســت مامور کتــاب را 
وی در گــزارش خــود بــا ارجــاع مســتقیم به مســائل 
که با آن ها درگیر بوده، علل این شکست  عینی ای 
را در شــش محــور صورت بندی می کنــد و از خلال 
ایــن محورها در حال ســخن گفتن از نــوع بدیلی از 
»برنامه ریزی« و »توســعه« در ایران اســت که به نحو 
بنیادینــی بــا آنچــه طــی هفتادســال اخیــر از طریق 
سازمان برنامه وبودجه و کارشناسان آن دنبال شده 
اســت، متفاوت اســت؛ نوع بدیلی از برنامه ریزی و 
که مبتنــی بر »علوم انســانی بومی« اســت. توســعه 

کامی توسعه پس از انقلاب 2-2 روایتی از نا
با انقلاب 57 و استیلای فرهنگ ضد بیگانه، طیفی 
گری ســنت، مجال بــروز یافته اند که  از مواضــع احیا
در حوزه هــای مختلــف از جملــه نــگاه بــه توســعه و 
برنامه ریزی برای آن، خود را نشــان می دهند. حسین 
بنا طی یادداشت »انقلاب اسلامی، علوم اجتماعی 
و برنامه ریــزی توســعه«، روایت مجملــی از چگونگی 
احیای اسلام در خلال انقلاب اسلامی را پیش چشم 
آورده و طی آن با مقایسه دو موضع »نگاه به دیگری« 
گــری خــود«، اصلی تریــن علــت بی توفیقــیِ  و »احیا
موضع دوم جهت توسعه را »بسندگی به وضع موجود 
و تکرار مسیر حرکت دوران های گذشته و بی توجهی 
بــه خواســت حقیقــی ایرانیــان جهــت برنامه ریزی از 
طریق علوم اجتماعی« دانسته که »منجر به بازتولید 
و  می شــود«  گذشــته  دوران  تضادهــای  و  بحران هــا 
کــه »چــون مــا بــا ادعاهــای بزرگ تــری  کــرده  اضافــه 
نوعــاً  گذاشــته ایم و در مقدمــۀ  ایــن مســیر  قــدم در 
بی ربــط بــه ذی المقدمــۀ همــۀ برنامه هایمــان، همــۀ 
ارزش هــای خــود را بــا الفــاظ و عبــارات پرطمطــراق 
می کنیــم،  بیــان  حقیقــی  معنــای  هــر  از  خالــی  و 
نتیجه اش می تواند بدتر از دوران های گذشته شود«.



1. مصادیق روانشناسی کاربردی
1-1 شبه خانواده ها؛ چالش های موجود و چاره های ممکن

کز نگه داری از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست اند که از زاویۀ دید موضوع  شبه خانواده ها همان مرا
کاربردی سازی روانشناسی نیز می شود به آن نگریست.

شبه خانواده ها تحت قوانینی ایجاد شده و فعالیت می کنند؛ از جمله نداشتن سر در یا تابلو، تعداد اعضا یا 
فضای فیزیکی، آموزش سرپرست خانواده و غیره، حیطه های در دسترس روانشناسی برای بروز و ظهور هستند.

گزارشی به این موضوع پرداخته شده است. در این پرونده، طی 

2-1 جای خالی روانشناسی جامعه نگر
کاربردی معرفی رشتۀ روانشناسی جامعه نگر؛ به عنوان حوزه ای از روانشناسی 

روانشناسی جامعه نگر چیست؟
روانشناســی اجتمــاع نگــر حــوزه ای بین رشــته ای  اســت که از ســویی مفاهیــم و روش هــای حوزه های 
بســیاری مانند ســلامت عمومی، رشد جامعه، رشــد فردی، انسان شناســی، جامعه شناسی و از این 

دست را به خدمت می گیرد و از سوی دیگر از جهات بسیاری نیز از این رشته ها متمایز می شود.
این رشته کیفیت زندگی افراد را از کیفیت زندگی جمعی و ویژگی های جامعه جدانشدنی می دانند. 
تی برای ایجاد  به عبــارت دیگر دغدغۀ روانشناســان جامعه نگر، رابطۀ فرد و جامعــه و طراحی مداخلا

تغییر در جامعه برای بهبود وضع افراد است.
روانشناسی جامعه نگر چه نیست؟

   روانشناســی اجتماعی نزدیک ترین رشــته به روانشناســی جامعه نگر اســت. این دو رشــته از جهت 
کنش اجتماعی دارد از هم متمایز می شوند.  که روان شناسی جامعه نگر بر  کیدی                    تا

ستاد توسعۀ فناوری های نرم و هویت ساز در کارگروه کاربردی سازی علوم انسانی، پرونده ای 
را تحت عنوان »کاربردی سازی روانشناسی در ایران« دنبال کرده است. ذیل این موضوع، 
کاربردی شدن علم روانشناسی در ایران، بررسی و آسیب شناسی  مواردی از مصادیق 
شده است. همچنین موانع کاربردی سازی این علم نیز مورد توجه بوده است. 
این پرونده شامل آسیب شناسی از وضعیت حاضر علم روانشناسی 
نیز هست. در ادامه به اختصار، بخش هایی از این پرونده مرور می شود.
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2. آسیب شناسی کاربردی سازی روانشناسی و راه کار
1-2 زیرساخت های نظری کاربردی سازی روانشناسی

برخــورد اولیــه بــا هر علمی، از نوع انفعال اســت. اما لزومی نــدارد این انفعال طولانی شــود. با توجه به 
که از طریق  اینکه علم روانشناسی به صورت مدون در ایران پیشینه ای ندارد، لازم است به نظریاتی 
معرفی و نقد، وارد کرده ایم، نگاهی انتقادی بیفکنیم. از پس این نگاه انتقادی می توانیم علوم انسانی 

خودمان را بسازیم.
ضعــف مــا در این اســت که میان فضای بومــی و فضای جدید علم گفت وگویی وجــود ندارد. لذا ما 
رویکرد جدیدی که مُلهَم از فرهنگ خودمان باشد یا بازخوانی جدیدی از همان نظریه های کلاسیک 

علمی باشد، نداریم.
کاردبردهــای  دکتــر خســرو باقــری در ایــن پرونــده از اهمیــت زیرســاخت نظــری بــرای رســیدن بــه 

روانشناسی می گوید.

کاربرد نادرست روانشناسی 2-2 آزمون هوش؛ نمونه ای از 
کاربرد درســت اســتفاده از آزمون هوش این اســت که وقتی در مورد کودکی دچار مشکل می شویم، در 
کنار روش هایی که استفاده می کنیم هوش کودک را هم اندازه بگیریم. از نظر علمی آزمون گروهی لزوم 
و وجاهتــی نــدارد که از تمام بچه هایی که به کلاس اول وارد می شــوند آزمون هوش بگیریم. بنابراین 
یکــی از اســتفاده های نابجــا در روانشناســی در آزمون هــا از جمله هوش و شــخصیت اتفاق می افتد. 

کافی آن را انجام می دهد. که فردی با آموزش نا مخصوصا وقتی 
دکتر فاطمه قاسم زاده در این پرونده به آسیب شناسی وضعیت آموزشی و عملی روانشناسی در ایران 

پرداخته است.

روانشناسان جامعه نگر چه می کنند؟
کیدی ویژه بر بررســی  روانشناســان جامعه نگــر تا
روابط فرد و جامعه دارند. برای روشن تر شدن این 
کیــد دو مفهوم »تغییر مرتبۀ اول« و »تغییر مرتبۀ  تا

دوم« پیش کشیده می شود.
تغییــر مرتبــۀ اول ســعی در ایجاد تغییــر در هریک 
گــروه دارد فــارغ از این که قصد داشــته  از اعضــای 
گروه ایجــاد کند.  باشــد تغییــری در ســازوکارهای 
برای مثــال تلاش برای حل مســئلۀ بی خانمان ها 
فراهــم آوردن  بــدون  و  فــردی  مشــاورۀ  طریــق  از 
امکانــات ســاماندهی آنــان بــه نوعی ایجــاد تغییر 
در  مثــال  بــرای  می شــود.  محســوب  اول  درجــه 
ســال 1972 در امریــکا طی پژوهشــی دربــارۀ نظام 
آموزشــی مشاهده شد بیشــتر انتقادات تا آن زمان 
بــه نظام آموزشــی فردنگر بود، به ایــن معنا که افراد 
به خاطر کاســتی های موجود سرزنش شده بودند: 
بی انگیــزه،  دانش آمــوزان  بی کفایــت،  معلم هــای 
والدین و مدیران غیرمسئول و از این دست. قطعا 
برخــورد تک تــک با همۀ ایــن افراد بــرای تغییر این 
که  ســاختار امکان پذیــر نخواهــد بــود. در صورتی 
روندها، قوانین و ساختار نظام آموزشی بدون تغییر 
گر افــراد عوض شــوند پــس از مدتی  بمانــد حتــی ا
مشــکلات تکــرار خواهد شــد. تغییــر ایــن روابط، 
خصوصا تغییر دادن هدف های مشترک، نقش ها 
نامیــده می شــود  تغییــرات ســطح دوم  قوانیــن  و 
اســت. جامعه نگــر  روان شناســان  اهــداف  از  و 

براســاس ایــدۀ روانشناســان جامعه نگــر در مثال 
گاهــی بــا ایجــاد تغییــری در مــواد درســی،  بــالا 
یــا جمــع همکلاســی ها  یــس  الگــوی شــیوۀ تدر

می توان به دستاوردهای مطلوبی رسید. 
روانشناسی جامعه نگر در ایران  

کشــور مــا در ســال  روان شناســی جامعه نگــر در 
کز سلامت روان جامعه نگر  1383 با تاســیس مرا
که با توســط وزارت بداشــت متبلور و متولد شد 

وزارت  نظــر  زیــر  کــز  مرا ایــن  کــه  ایــن  بــه  توجــه 
شــود  مــی  اداره  و  تاســیس  درمــان  و  بهداشــت 
ذیــل  عمدتــا  فعالیت هایــش  گفــت  می تــوان 
عنــوان روانپزشــکی جامعه نگــر قرار می گیــرد و نه 

روانشناسی جامعه نگر. 
با این توضیح با تاسیس این مرکز نیز به پر شدن جای 
خالی رشتۀ روانشناسی جامعه نگر کمکی نشده است.

کارکرد  آن بخش از علم که دارای 
مشخص است را »دانش کارکردی« می نامیم. 
کیدی ویژه بر بررسی  روانشناسان جامعه نگر تا
روابط فرد و جامعه دارند

روانشناسی اجتماع نگر حوزه ای بین رشته ای  
است که از سویی مفاهیم و روش های 
حوزه های بسیاری مانند سلامت عمومی، 
رشد جامعه، رشد فردی، انسان شناسی، 
جامعه شناسی و از این دست را 
به خدمت می گیرد و از سوی دیگر از جهات 
بسیاری نیز از این رشته ها متمایز می شود
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بررسی وضعیت کاربردی سازی 
علوم انسانی و اجتماعی در ایران

ستاد فناوری های نرم و هویت ساز طی سلسله جلساتی به بررسی 
کاربردی ســازی علوم انسانی در ایران پرداخته است.  وضعیت 
ک سرشــت، آقــای دکتــر  کنــون بــا آقــای دکتــر پا ایــن جلســات تا
عباس کاظمی و آقای مهندس نیری انجام گرفته است. گزارش 
تفصیلــی مســائل مطــرح ایــن نشســت ها منتشــر خواهــد شــد.

برگزاری نخستین هم اندیشی 
»زمینه سازی برای کاربردی سازی علوم انسانی« 
به میزبانی موسسۀ »ویراستاران«
در ایــن هم اندیشــی فعــالان عرصۀ علوم انســانی در شــاخه های 
گرد هم آمدند و به بازگویی مسائل هر حوزه پرداختند.  مختلف 
برگــزار   95 خــرداد  در  کــه  هم اندیشــی  جلســۀ  ایــن  حاضریــن 
شــد، فعــالان حــوزۀ زبــان و ادبیــات )شــامل ویرایــش، ترجمــه، 
زبان شناســی، ادبیات(، جامعه شناســی، فلســفه، روانشناســی 
می شــد. شــامل  را  ارتباطــات  و  اجتماعــی  علــوم  اجتماعــی، 

مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݕهاݤݤݤݤݣݣݣرݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ حݫ ݩݩݩݩݩݐصل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݧ ݧ ݧ ڡݧ



دومین نشست هم اندیشی مدیران مراکز رشد علوم انسانی و فناوری های نرم کشور
این نشست به میزبانی مرکز رشد علوم انسانی پارک علم و فناوری استان قم برگزار شد. در این نشست دو روزه 
کز رشــد علوم انســانی و  که همزمان با نمایشــگاه فناوری های نرم برگزار شــد، موضوعاتی چون شبکه ســازی مرا
فناوری هــای نــرم کشــور، ایجاد صندوق خطرپذیــر )vc( ویژۀ طرح های حــوزۀ علوم انســانی و فناوری های نرم و 
تعریــف شــاخص های نــوآوری در طرح های علوم انســانی مورد نقد و بررســی قــرار گرفت. در پایان این نشســت 
بیانیۀ مشــترکی به عنوان اختتامیه به امضای اعضای نشســت رســید و پیشــنهاداتی جهت جلســات آتی این 

گردید: هم اندیشی به تصویب رسید. در بیانیه اختصاراً مقرر 
1. به منظور هم افزایی بیشتر، نهادی در خصوص شبکه سازی مراکز رشد علوم انسانی و فناوری های نرم کشور ایجاد شود.
کز رشــد و به  2. جلســات هم اندیشــی، به صورت فصلی، هر ســه ماه یک بار به منظور پیگیری امور مشــترک مرا

گردد. کشور برگزار  کز رشد علوم انسانی و فناوری های نرم  گردشی به میزبانی یکی از مرا صورت 
3. برای ایجاد صندوق خطرپذیر )vc( ویژۀ طرح های حوزۀ علوم انسانی و فناوری های نرم پیگیری های لازم صورت گیرد.
4. در مــورد تعییــن شــاخص های تشــخیص صلاحیت فهرســت کالاها و خدمــات دانش بنیان در حــوزۀ علوم 

گردد. انسانی و فناوری های نرم اقدامات لازم انجام 
5. مفاهیم بنیادین فناوری های نرم و تجاری سازی علوم انسانی از طریق تشکیل کمیته های تخصصی تعیین گردد.

ساز
ت 

هوی
م و 

ی نر
ی ها

اور
ه فن

سع
دتو

ستا
ی 

ها
ت 

الی
 فع

مه
ه نا

ویژ

51



محمدامین صمیمی
بررسی وضعیت کارآفرینی در علوم انسانی

کارآفرینــی در حــوزۀ علــوم انســانی و  در ایــن جلســه موضــوع زیــر جهــت 
گرفت: اجتماعی مورد بررسی قرار 

چگونه می توان بازارهای جدید ایجاد کرد؟
بازارهای موجود چه وضعیتی دارند و چگونه می توان آنها را توسعه داد؟

ایده های خلاقانه برای ایجاد کسب وکارهای جدید چه سازوکارهایی نیاز دارند؟
برای درک این سه نیز:

- ابتدا باید شــغل ها )کســب وکارهای( فعلیِ در جامعه )جهانی و داخلی( 
کرد. را شناسایی 

- پــس از آن بایــد عرصه هایــی که در جهان برای کســب وکار علوم انســانی 
واجتماعــی وجــود دارد بــا شــرایط جامعــه مــا تطابق داده شــود و بر اســاس 
نیازها و شرایط ملی مان، امکان های ایجاد کسب وکارهای جدید یا توسعۀ 

کسب وکارهای فعلی، بررسی شوند.
براین اساس، زمینه های کنونیِ کسب وکار در حوزۀ اجتماعی معرفی شدند: 

پژوهش، مشاوره، آموزش و تولید محتوا )با توضیحات تکمیلی(.

دکتر سعید سرکار و صابر میرزایی
بررسی شاخص های سرآمدان حوزۀ علوم انسانی

ابتدا موضوع کاربردی سازی علوم انسانی مطرح شد و پس از آن دربارۀ سه 
محور مهم گفت وگو شد:

کاربردی سازی:  کار پیش رو برای شاخص سازی در حوزۀ  محور اول: دستور 
شــاخص مربــوط بــه ســرآمدان این حــوزه و شــاخص مربــوط بــه پروژه  های 

کاربردپذیر
محور دوم: پروژه های عملیاتی برای توسعۀ گفتمان کاربردی سازی: 

جزیرۀ گنج، سرآمدان یا مراجع علمی، اجتماع علمی
محــور ســوم: برنامه هــای زیرســاختی و ایجاد بســترهای ایجــاد رفتــار و الگو و 

تنظیم گر قواعد کنش ذی نفعان: 
رتبه بندی، نظام جامع اطلاعات پژوهشی و علمی )مانند ایرانداک(، مرکز 

آمار پژوهشی و شاخص های تحلیل
گرفتند: که در این جلسه مورد توافق قرار  شاخص هایی 

شاخص نقدپذیری، شاخص چاپ مقاله در مجله های معتبر علمی، شاخص 
چاپ کتاب در انتشارات علمی معتبر و شاخص کاربردی شدن پژوهش ها.
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حجة الاسلام محمدرضا زائری
بررسی شتاب دهندۀ کاشفان

جلسه با حجة الاسلام زائری، 
مدیر وقت مجموعۀ فرهنگی سرچشمه

که با راه حل های جدید و  اســتارت آپ، سازمان یا مجموعۀ نوپایی اســت 
خلاقانــه بــه صورت پایدار ارزش آفرینی می کند. اســتارت آپ یک فرهنگ 
کند. که در آن هر فرد می تواند برای خودش اشتغال ایجاد  است؛ فرهنگی 

کز کارآفرینی و شتاب دهندۀ فرهنگ و علوم انسانی است  کاشفان، یکی از مرا
و در پاسخ به مشکلات کارآفرینی علوم انسانی در ایران شکل گرفته است.

کاشفان  کارآفرینی، ارزش آفرینی اســت. بنابراین، موضوع  ترجمۀ درســت 
کنیم؟ که چگونه می توانیم ارزش آفرینی  این است 

کاشــفان زبان  گرفته )کاشــفان علوم اجتماعی،  کاشــفان شــکل  هر یک از 
و ادبیــات فارســی و غیــره(، مســئولیت ارزش )کار( آفرینــی و شــتاب دهی 
در حــوزۀ تخصصــی خــودش را دارد. همچنیــن هــر شــتاب دهنده از ســه 

زیرمجموعۀ مجری، تأمین مالی و تسهیل گر، شکل می گیرد.

مهندس سیدمحمدحسین سجادی نیری
نسبت اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان

سخنرانی و کارگاه علمی آقای مهندس سجادی نیری، 
دبیر ستاد فناوری های نرم و هویت ساز، در جمع اعضای هیئت علمی 

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
اقتصــاد  و  مقاومتــی  اقتصــاد  ابعــاد  توضیــح  بــا  نیــری  مهنــدس  آقــای 
دانش بنیــان، اهمیــت اقتصــاد دانش بنیــان برای دســت یافتن بــه اقتصاد 
مقاومتــی را توضیح دادند و زمینه های حضور پژوهشــگران علوم انســانی و 
حوزه های تخصصی علوم انسانی و علوم اجتماعی در شکل گیری اقتصاد 
دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی را تحلیل کردند. در کارگاه های برگزار شده، 
فراینــد تشــکیل شــرکت های دانش بنیــان بــا رویکرد علــوم انســانی، فرایند 
کاربردی ســازی علوم انسانی و نیز اقتصاد  فرهنگ  تبدیل ایده به فناوری، 

و اقتصاد علوم انسانی توسط مهندس نیری و اعضای ستاد ارائه شد.
یابی، بررســی و نقدِ مســائل مرتبط با اقتصاد  کارگاه ها ارز همچنین در این 
گرفته با اعضای  گفت وگوهای صورت  فرهنگ و اقتصاد علوم انسانی، در 

هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، انجام شده است.

دکتر فرشید سادات شریفی
کاربردی سازی ادبیات و زبان فارسی در ایران

ادبیات کاربردی می تواند شامل حیطه های زیر باشد:
1. دست آوردهای روزمره در سطح جامعه )مثل ویرایش(

2. استفاده از زبان و ادبیات برای افراد با نیازهای خاص )مثل کودکان و نوجوانان(
3. استفاده از ادبیات و زبان فارسی برای هویت سازی )مثل: یافتن معنای 
زندگی در گذشته و حال، از راه مطالعات تطبیقی بین ادبیات گذشته و معاصر(
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از علوم انسانی شهر خدا تا علوم انسانی شهر دنیا؛ 
علوم انسانی و چالش کارآمدی

گزارش سخنرانی دکتر مالک شجاعی 
در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

طرح مساله
در بررســی برنامه هــای توســعه اول تــا چهــارم و نیــز برنامۀ پنجم، مشــخص 
کــه هیچ جایی برای علوم انســانی در نظر نگرفته انــد. چگونه وقتی در  شــد 
برنامه های توســعه برای علوم انســانی جایی دیده نشده است، می توانیم از 

کارآمدی داشته باشیم. آن انتظار 
کرد؟ کارآمدی علوم انسانی را چه طور می توان بررسی 

در جست وجوی پاسخ
کارآمدی علوم انســانی در ســه ســطح بررســی می شــود: »ســطح معرفتی«، 

»سطح نهادی« و »سطح رابطۀ نهاد های دیگر با نهاد علم«

ارائۀ پاسخ
که علوم انســانی چقدر می تواند به  در ســطح معرفتی، پرســش این اســت 
زندگــی روزمــره و زندگــی اجتماعــی، معنــا بدهــد و کارآمدی علوم انســانی 
یابی  براساس پرسش ها و پاسخ هایی که در علوم انسانی تولید می شود، ارز

می شود.
کــه نهاد علــم و پژوهــش در جامعه،  در ســطح نهــادی، پرســش این اســت 
چــه عملکــردی دارد. یعنــی، تجربــۀ زیســتۀ آمــوزش و پژوهــش در ایــران 
یابی عملکرد  کارآمدی علوم انســانی در این ســطح با ارز بررســی می شــود. 
کز آموزشــی، تجربۀ اســاتید و دانشــجویان، میــزان و نوع  کز پژوهشــی، مرا مرا

مهارت های آنها تعیین می شود.
در ســطح ســوم، رابطۀ نهاد علم با ســایر نهادهای جامعه بررسی می شود. در 
اینجا، تقاضای نهادهای دیگر از نهاد علم و عرضه نهاد علم برای سایر نهادها 
مطالعه می شود. به نظر می رسد، نهادهای دیگر تقاضایی از علوم انسانی ندارند. 
بنابراین، عرضۀ علوم انسانی برای تقاضای مشخصی، شکل نگرفته است.

بررسی کاربردی سازی علوم انسانی 
گانۀ مساله، روش و زمینه با توجه به سه 

گزارش سخنرانی آقای دکتر محمد ابویی اردکانی 
در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

طرح مساله
دکتــر ابویــی اردکانی به موضوعات مربوط به کاربردی ســازی علوم انســانی 
با بررســی مســئله و روش و زمینۀ پژوهش ها و فعّالیت های علمی در حوزۀ 
علوم انســانی پرداخت. از نظر ایشــان بخشــی از علوم انسانی همواره با این 
پرســش ها روبــه رو هســتند که چه کســی مســئله را تعریف می کنــد و از چه 
روشــی اســتفاده شود و در چه زمینه  )بستری( مطالعه شود و اینکه در علوم 
انسانی، مدلِ واحدی برای تعیین مسئله و روش و زمینۀ پژوهش وجود ندارد، 
سبب شده است که راهبرد ها و سیاست گذاری های معطوف به کاربردی 
ســازی علــوم انســانی،  نتیجــۀ مطلــوب و مــورد انتظــار را به دســت ندهند.

در جست وجوی پاسخ
دکتــر ابویــی اردکانی معتقد اســت باید علوم انســانی و اجتماعی را به ســه 
حوزه تفکیک کرد. از این رو سیاست گذاری ، برنامه ریزی و تصمیم گیر ی ها 
کاربردی ســازی علــوم انســانی، بایــد بــر اســاس تفکیک این حــوزه از  بــرای 

گیرد. دانش بر اساس مسئله، روش و زمینۀ پژوهش ها انجام 

ارائۀ پاسخ
کاربردی ســازی علوم  ایده یا تصمیم روشــنی درباره اینکه چگونه می شــود 
کــرد،  به دســت نیامــد. به رغم این، بخشــی از مشــکلات  انســانی را دنبــال 
و موانــع پیــش روی اندیشــمندان علــوم انســانی مطــرح شــدند. به عنــوان 
نمونــه، نبــودن اطلاعات و داده هــای مبنایی و ملی بــرای تحلیل و تبیین، 
دسترســی نداشــتن اندیشــمندان به زمینه های مطالعاتــی، در نظر نگرفتن 
مســئله ها بر اســاس واقعیت های تجربی، روش های نامتناســب با زمینه و 
مســئله و نبودن نهادهای مناسب برای شــکل گیری علوم انسانیِ کاربردی، 
ساز بخشــی از مشــکلات و موانع کاربردی سازی علوم انسانی برشمرده شدند.
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رویکرد تطوری 
و اقتصاد دانش بنیان

گزارش سخنرانی دکتر علی نصیری اقدم 
در مرکز همکاری های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

طرح مساله
در جلسه مذکور سخنرانان سعی داشتند رویکرد اقتصاد تطوری )تکاملی( 

کنند. به اقتصاد دانش بنیان را معرفی 

در جست وجوی پاسخ
در جلســۀ مذکــور رویکردهــای غالــب اقتصــادی در ایــران معرفی شــد و از 
این میان رویکرد اقتصاد تطوری به اقتصاد دانش بنیان توضیح داده شــد. 
براین اســاس، با تمایز گذاشتن میان رویکردهای اقتصادی بر مبنای نظام 
کــم بــر رویکردهــای اقتصــادی، دو هستی شناســی  هستی-شــناختی حا
کید  که بر وجود نظــم و ثبات تأ معرفی شــد: اول هستی شناســی مکانیکی 
گروه جای داد. دوم  می کند. می توان رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک را در این 
کید می کند. می توان رویکرد  هستی شناسی ارگانیکی که بر تغییر و تحول تأ

کرد. گروه معرفی  اقتصاد تطوری را در این 
در ادامه با تبیین مفاهیم پایه در این حوزه، مدل »رویکرد تطوری ساختاری 

به جریان تولید اقتصاد« توضیح داده شد:
ارائۀ پاسخ

رویکرد اقتصاد تطوری به اقتصاد دانش بنیان، دو نوع دانش را از هم متمایز 
می کنــد. یعنــی، دانــش ضمنی و دانش صریــح را از هم متمایــز می کند. بر 
ایــن اســاس، برای تبدیل دانش و ایده به محصــول و خدمت و فناوری، بر 
کید می کند. به رغم  سازوکارهای نهادی و نظام حقوقی و مداخله دولت تأ
ایــن، نوع مداخله دولــت را تابع متغیرها و پویایی هــای اجتماعی می داند 
کید  و بــر لزوم توجه به فرایند هــای تاریخی یک نظام اجتماعی اقتصادی تأ
می کند. از این رو، مداخله دولت فقط در بازار و تنظیم بازار نیست. بلکه، 
چگونگــی مداخله بر اســاس مدل پویایی های اجتماعی تنظیم می شــود. 
یعنــی اقتصــاد تطــوری، چگونگــی را بــر اســاس  یــک مــدل بــا متغیرهــای 
چندگانه و پویا، پیشــنهاد می دهد و گســترش و تقویت رابطۀ میان ایده ها 
و ســرمایه ها را بر اســاس ســازوکارهای نهادی، توضیح و پیشنهاد می دهد. 

فناوری

ساختار تسهیل کننده 

ساختار سیاسی

سیاست )مداخله(

دادهمحصول
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جلسه با 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

مسائل مطروحه
- موضوع صیانت از ســلامت جنســی که پیش تر توســط پژوهشگران حوزه 
کاربردیِ پژوهش، بررســی شــده اســت، در کمیتۀ  و دانشــگاه در یک مدل 
یابی شود. صیانت از آینده دنبال شود تا زمنیه های عملیاتی و اجرایی آن ارز

کارگروه  - برگــزاری نشســت های هم اندیشــی )اتــاق فکــر(: بر ایــن اســاس، 
اقتصادی و کارگروه قضایی و دبیرخانه کارگروه صیانت از آینده، جلسات 
مشترکی با حوزه های پژوهشی مرتبط در پژوهشگاه خواهند داشت. نتیجه 
کاربردپذیر علوم  کــردن نمونه هایــی از الگوهــای  ایــن هم اندیشــی ها دنبال 

انسانی اسلامی برای حل مسائل هر حوزۀ تخصصی خواهد بود. 
کیــد بــر مشــورت متقابــل بــرای تعییــن موضوعــات، عناویــن پژوهشــی،  - تأ
دستورکارهای مشترک و تصمیم گیرهای مرتبط با فعالیت های پژوهشی مورد نیاز

- همــکاری در پی گیری ایجاد دوره های تحصیلات تکمیلی برای گرایش 
آسیب شناسی اجتماعی

کــردن تأســیس اتــاق فکــر و عمــل )TINK and do TANK( بــا  - دنبــال 
پی گیــری ســازوکارهای تأســیس شــرکت های دانــش بنیــان در هــر یــک از 

حوزه های علوم انسانی

نتایج نشست
کاربردپذیر بودن مدل و الگوی برآمده از نظریۀ اجتماعی قرآن در  - توضیح 

حوزۀ آسیب شناسی اجتماعی و روش-شناسی متمایز آن
پیشــنهاد ایجاد دســتور کار روشن و عملیاتی برای ایجاد اندیشکده و اتاق 

فکر و عمل در حوزۀ علوم انسانی
- نتیجه همکاری ستاد با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ایجاد یک اندیشکده 
)شــرکت( دانــش بنیان خواهد بود که ایــده و عمل را به هم پیوند می دهد و 
الگوهای عملی برآمده از دآنش قرآنی را برای حل مسائل کشور ارائه می دهد.

جلسه با 
کارشناسان پژوهشگاه 

علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
و کارشناس پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی

مسائل مطروحه
- نبودن یک نظام متمرکز مدیرتی و اطلاعاتی درباره پژوهش های این حوزه 

از علم
- عــدم شــفافیت و یکدســتی در نظــام پــاداش و تنبیــه و نظــام پرداخــت 

دستمزد ها و هزینه ها
کز پژوهشــی و نظام خدمات پژوهشی به گونه ای  - ضعف ســاختارهای مرا
که موجب شکل گیری موقعیت فساد و رانت خواری و در نتیجه ارائۀ نتایج 

بی کیفیت و نامطلوب می شود.

نتایج نشست
- باید وضعیت کنونیِ مدیرت پژوهش ها در کشور بررسی و مشخص شوند. 
یعنی، ســازوکارهای نظام پژوهشــی، فعالیت های آنها، سیاست گذاری ها 
و فرایندهای آنها مشــخص شــوند. به علاوه، نوعی الگوی منسجم طراحی 
شــود که پژوهش را به ســوی ایجاد یک نظام دانش و معرفت هدایت کند و 

کاربردی به دست آیند. نتایج 
- ایجاد یک ســازمان با نظامی جامع و متمرکز برای مدیریت امور پژوهشی 

کشور در حوزۀ علوم انسانی و اجتماعی
کارآمد شــده  - انجام یک بررســی دربارۀ اینکه با چه شــرایطی یک پژوهش 
است. یعنی چه چیزی وضعیت کارشناسی، مدیرتی، سازمانی و دانشی، 
کارآمد را شــکل داده است. براین اساس، مشخص می شود  نوعی پژوهش 
مکانیــزم جامعــه ایــران برای شــکل گیری یک پژوهــش کارآمــد چگونه بوده 
یابی شوند. است. برای این منظور باید پژوهش های کارآمد بازشناسی و ارز
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جلسه با 
مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه )رشد(

مسائل مطروحه
- طرح مسالۀ تعدیل گفتمان مهندسانۀ کاربردی سازی علوم انسانی و اجتماعی

- تشــریح حوزه های چهارگانۀ علوم انســانی مدنظر نهاد ریاست جمهوری 
کاربردی سازی علوم. شامل: جهت 

یکــم. بخش خدمات دهنده برای ارتقاء نظــام اقتصادی و فناوری )به طور 
مثال تهیۀ دستاوردهای رسانه ای از جمله ساخت انیمیشن و عروسک به 

مثابه ابزار گفتمانی فرهنگ ملی(
کارپذیرتــر )شــامل رشــتۀ مدیریــت تکنولــوژی آموزشــی،  دوم. حوزه هــای 
کاربردی تر )شامل مدیریت تکنولوژی، مدیریت  روان شناسی و اقتصاد( و 

اقتصاد، مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی(
گر چه دخلی مستقیم در اقتصاد تولید کالا و فناوری ندارد  سوم. بخشی که ا
؛ امــا چونان فناوری های نــرم، در رفتارها و فعالیت هــای اقتصادی اثرگذار 
اســت )شــامل جامعه شناســی اقتصــاد، بخشــی از روان شناســی تربیتــی(
چهــارم. حوزۀ فلســفه و الهیات اســلامی اســت که چالش اصلــی  این عرصه، 
فاصلــۀ میــان علــم و به طــور خاص علوم انســانی و اجتماعی با مســائل دولت 
است و ناهمزمانی دانش در ایران به دلیل عدم توانایی این دسته از علوم اتفاق 

افتاده است. 

-ارائۀ پیشنهاد همکاری به مرکز تحقیقات استراتژیک، شامل:
1ـ سلســله  نشســت هایی متشــکل از نخبــگان حوزه هــای مختلــف علــوم 
انســانی بــه منظــور طراحــی ارتبــاط بین الاذهانی در پاســخ به پرســش های 
بنیادیــن در ایــن حوزه ها با لحاظ خروجی های مــورد نظر این معاونت مورد 

نظر و توجه باشد؛
2ـ جــزوات، بروشــورها و مقــالات مکتــوب بــا هــدف حــل ایــن مســائل و 
ایجــاد نظــام معارفی لازم برای نقد و نظر، ارســال و به شــور گذاشــته شــود. 

کــرات و آثــار  پرســش های مقصــود نظــر در ایــن سلســله نشســت ها و مذا
که چرا علوم انســانی ما و  کوشــش در پاســخ به این پرســش باشــد  تولیدی 
کارآمدند و نتوانســته اند با مســائل  علــوم درون دینــی جهان معاصر ایرانی نا
کارآمد بیابند. مطالعات تاریخی علوم انســانی نیز  جامعــه و دولت ارتباط 

به این منظومۀ پاسخ ها می تواند قابل توجه باشد؛
3ـ  سامان بخشی گام به گام طرح جامع پیشنهادی آن مرکز تحقیقاتی برای 
گام پژوهــش از چالش  گــذار تدریجــی به اهــداف مورد نظر طــرح. در اولیــن 
کارآمــدی علــوم انســانی و ناتوانــی اتصــال بــه جامعــه و دولــت بــه کمــک  نا
مطالعــۀ تاریخــی و رویکرد به مبحث اقتدار توســعه ای علوم انســانی-علوم 

درون دینی است؛
4ـ مشارکت این مرکز تحقیقاتی در صنف شرکت  های دانش بنیان نیز مورد 

توجه است.
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                             سلسه نشست های پیش رو، به همت
کوچکیان و به سفارش                                                               دکتر احمد آ

 ستاد توسعۀ فناوری های نرم و هویت ساز انجام شده است. در ادامه بخش 
                                   خلاصه ای از سخنان مصاحبه شوندگان این گفت وگو آمده است.



کــرد؛ یکی »انباشــت انتقادی« و  فاضلــی دو الگــو برای گفت وگو پیشــنهاد 
کــه  دیگــری »گفتگــوی انتقــادی«. منظــور او از انباشــت انتقــادی ایــن بــود 
گــردآوری نماید، ســپس هر یک از  »فــردی تکاپــوی اســاتید را در این زمینه 
گاهی های  دیدگاه ها در قالب یک مقاله اســتخراج شــود«؛ زیرا »در ایران، آ
گفتۀ یکی از بزرگان، انباشت  تولید شده، تداوم نمی یابد و ابتر می ماند. به 
گر فــردی در حوزه ای اقدام  که ا انتقــادی صورت نمی پذیــرد. بدین صورت 
به بحث نموده اســت، هر یک برای خویش انجام گرفته اســت و شــخصی 
انباشــت انتقــادی چنیــن مباحثــی را ســامان یابی نکرده  اســت«. فاضلی 
فهــم خــود از گفت وگــوی انتقادی را نیــز این گونه توضیــح داد: اینکه »در هر 
حوزه، افرادی انتخاب شــوند و پس از تهیۀ شــرحی از فعالیت های علمی 
ایشــان، بــا اهتمام بــه آن فعالیت های صورت گرفتــه و در چارچوب آن ها، 
یابی  اما متناسب با نیاز خویش با شخص مخاطب، وارد بحث شده و ارز
انتقادی ای صورت دهیم«، و افزود: »تجربه نشــان داده اســت که این روش 
د خواهد بود چرا که فرد گفت وگوکننده کاملًا مسلط به افکار 

ّ
دوم، بسیار مول

گاه اســت، بدین قرار،  طــرف مقابل اســت و از طرفــی به نیازهای خــود نیز آ
فرد مصاحبه شــونده لاجرم بایســتی به صورت دقیق و جدی درگیر شــده و 
که در قالب  پاسخگو باشد«. وی پیشنهاد سومی هم داشت؛ »بدین بیان 
ــدوسازمان، یا دو فردـ پروژۀ مشــترکی انجــام پذیرد. کار  یــک الگوی توافقی ـ
گر بــا توجه به مجموعۀ فــرآوری ایده ها  ســودمندی صــورت خواهــد گرفت ا
گیــرد و در قالب های  و دیدگاه هــا، الگوهــای هم افزایــی مشــترکی صــورت 

بین رشته ای دادوستدی انجام پذیرد«.
ی در ادامه و پیش از بیان دیدگاه خود، به تشریح و تبیین نگاه میشل فوکو  و
پرداخــت و در بخشــی از ســخنانش، آن را بــه آموزه های اســلامی پیوند زد: 
که از علوم انســانی و اجتماعی ســخن می گوییم بایســتی در شکل  »زمانی 
دادن ســوژه نقش داشــته باشــد. حال پرسش این است که ســوژه چه زمان 
می توانــد بــا علــوم انســانی و اجتماعــی ارتباط برقــرار کند؟ پاســخ این گونه 
کــه هرگاه این دانش ها، شــکلی از قــدرت را ایجاد نماینــد که در آن  اســت 
حتی به میزان اندک آزادی یا توهم آن وجود داشــته باشــد، این ارتباط برقرار 
کراه فی الدین«، آموزگار  که تعبیر قرآنی »لاا می شود. برداشت من این است 
که فاقد آزادی باشد،  که ایمانی  همین تعبیر فوکویی است؛ به این صورت 
معنایی ندارد و ارزشی نیز نخواهد داشت، به اعتقاد من علم دینی آن  زمان 
علم دینی است که امکان کافر شدن را در نظر داشته باشد، یعنی فرد مؤمن 
وقتی مؤمن اســت که امکان مقاومت در برابر خداوند و دین خود را داشــته 
گر ایمان به این شــکل معنا شــود که مطلقاً در انقیاد ارادۀ الهی قرار  باشــد، ا

گرفته است، پس این چنین ایمانی معنایی نخواهد داشت«.
بــرای  انســانی  علــوم  »لازمــۀ  گفــت:  خــود  دیــدگاه  توضیــح  در  ســپس 
یت انســان، نهادهــای اجتماعی و  که بــا محور کاربردی شــدن ایــن اســت 

گونه  ای درونزا توسعه یابند. اول: معطوف به انسان  آحاد انسانی جامعه به 
کنش قرار نگرفته باشد،  که بر اثر آن، انسان در  باشد. هر شکلی از معرفت 
کاری خواهد آمد، جز سامان اجتماعی یا قدرت و ... . بدین  لاجرم به هر 
ترتیــب معرفــت از هــر نوعی چه دینــی و چه غیر دینی، موضــوع واقعی اش 
بایســتی انســان باشــد. دوم: موجب توســعۀ نهادها بر مبنای علوم انسانی 
باشــد؛ علوم انســانی زمانی می تواند کاربردی شود که بحث فضایی یعنی 
نهادهــا و ســازمان ها، بــر مبنــای علــوم انســانی توســعه و جغرافیــا و مکان 
بیابند. ســوم اینکه، بدن ها، یعنی خود انســان ها نیز در پرتو علوم انســانی 
گام چهــارم، علــوم انســانی  کننــد، روانشــان را ســامان بخشــند. در  قصــد 
زمانی کاربردی می شود که چشم انداز ما از این علوم، برخاسته از خود این 
علوم باشــد، ســودمندی این علوم، بایســتی از درون خود آن ها بر ساخته و 
به ســاخته شــود، این علوم در دو قرن گذشته توانستند در جهان تأثیرگذار 
که ما  باشــند امــا نــه به صــورت تصنعی و از بیــرون، تصنعــی به این معنــا 
گرفته و این علوم در حکم ابزار باشند، و در صورت  مبانی را از جای دیگر 
ضرورت به آن ها احتیاج بیابیم و به کار گیریم؛ بلکه علوم انسانی یک نوع 
کردن، پذیرش تفکر انتقادی یا پرسش گریســت،  اندیشــۀ انتقادی، نقادی 
گــر این گونــه پذیرفتیــم، علــوم انســانی را نیــز پذیرفته ایــم«. دکتــر فاضلــی  ا
کــرد؛ »آقــای علی محمــد  در لابــه لای ایــن بحــث، مثــال جالبــی را مطــرح 
گــذار مدرنیتــه«، راجــع بــه حافــظ  کتابــی بــه نــام »ادبیــات فارســی در  در 
کــه دربارۀ حافــظ تحقیق تجربی  بحــث می کنــد، و چنین عنــوان می کند 
گرفتــه اســت و کل غزلیــات ایشــان به طــور دقیــق تجزیه وتحلیل  صــورت 
کــه هیچ یک از خود  گزاره یا معنــا وجود دارد  یســت  شــده و در مجمــوع دو
حافــظ نیســت، بلکــه همــۀ آن ها در فرهنــگ ایرانــی زمان حافــظ و قبل از 
گرفتــه اســت؛ امــا این شــاعر ایرانــی صورت بنــدی ایــن معنا را  ی شــکل  و
گر این  بــه نحــوی صحیــح، دقیــق و زیبا انجام داده اســت. شــاید حتــی ا
گزاره ها، از خود ایشان بود ارزشی نمی داشت. یعنی حافظ معنایی تولید 
کــه متعلق به جامعــۀ ایران نبــود، بلکه محبوبیــت حافظ به  نمــوده باشــد 
یخــی، تفرّد ایرانــی و یگانگی ایرانی را  که ســخنان منِ تار این دلیل اســت 
بیان می دارد، نه ســخن خویش را. هگل یا هر اندیشــمند تراز اول دیگری، 
یخــی و جغرافیایی  گاهی ممکن را در یک بســتر تار کثر آ کــه توانســت حدا
خــاص خــود بــه جامعــه عرضــه نمایــد، بانــی کارآمــدی آن علــم در اقلیــم 
تمدنی خویش بوده اســت«. درنهایت برای جمع بندی ســخنانش اضافه 
کرد: »علوم انســانی و اجتماعی بایســتی صورت بندی اندیشۀ یک جامعه 
را انجام دهند و به همین دلیل امکان انقیاد و نظم بخشیدن به آن جامعه 
را نیز بیابند. کاربرد علوم انســانی در اصل ایجاد جامعۀ انضباطی، شــکل 
دادن به ســوژه و زبانی برای ارتباط اســت. البته به نظر من علوم انســانی در 

کارکرد دارد«. کاربرد ندارد بلکه  جامعه 

1
کوچکیان و دکتر نعمت الله فاضلی گفت وگوی احمد آ
موضوع: مفهوم شناسی کاربردی سازی علوم انسانی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اشاره: دکتر فاضلی دانش آموختۀ رشتۀ انسان شناسی اجتماعی از دانشگاه لندن )مدرسۀ مطالعات شرقی و 
افریقایی( است. وی همچنین دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.
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وی معتقد است: »کاربردی سازی علوم انسانی از دیدگاه من موجی است 
کنون وارد عرصۀ ســؤال  که پس از بی پاســخی »اسلامی ســازی« این علوم، ا
که قبل از ورود به سطوح بالاتر،  از »کارآمدی« شــده ایم. اشــکال این اســت 
آنچــه در ایــن زمینــه از اهمیت برخوردار اســت تعیّن نداشــتن این معرفت 
دینــی اســت. بدین صورت که ابعاد، مختصــات و ویژگی های آن نامعلوم 
که ما توجه به جایگاه خویش نداریم. من چنین تصور می کنم  اســت؛ چرا 
گنجینۀ  گونه ای معرفت سامان یافته و معنادار از  که  که این چنین نیست 
کنون بدون  بزرگان ما چون ملاصدرا و ابن سینا و ... وجود داشته باشد و تا
گرچــه ما دچــار انقطاع معرفتی نشــده ایم  بهره گیــری بــر زمین مانده باشــد. 
امــا فی الواقــع مــا گرفتار نوعــی کاهلی کنش گری فعــال گشــته ایم. به تعبیر 
دیگــر اندیشــه ورزی نکردیــم، از ایــن رو چون معرفــت دینی واضح و آشــکار 
کاربردی ســازی آن نیز بحث دقیقی نخواهــد بود و به تبع آن  نیســت آن گاه 
الگوپردازی، استخراج نظام جامع و آزمون پذیری نیز. به هر ترتیب بایستی 
در پاســخ بــه یک نوع درخواســت، الزام های معرفتی، اجتماعی، سیاســی 
و ســازمانی آن ها را فراهم نمود و ســپس به معرفت ورزی پرداخت. به بیان 
دقیق تــر مــا از شــرایط طبیعــی بــا کنش گــری فعال همــراه بــا نتایجی تحت 
عنوان معرفت علمی ـــمعرفت دینی فارغیم؛ از این رو باید توجه داشت که 
کاربردی سازی علوم انسانی و علوم دینی بحثی کاملًا متأخر خواهد بود که 
گردد«. همچنین به  ممکن است منجر به عدم ظهور علوم انسانی و دینی 
صراحت گفت: »من چنین عنوان می کنم که علوم انسانی آن قدر ضعیف 
گــردد. علوم انســانی را باید تقویــت نمود و از  کاربردی  کــه نمی تواند  اســت 
که در ایران پارادایم های  کاربردی ســازی را اســتخراج نمود. زمانی  بطن آن 
اساســی، مفاهیــم و ... ســامان نــدارد و یک نظام معرفتی منســجم شــکل 
کــه خــود قوامــی نیافتــه اســت  نگرفتــه اســت، چگونــه می تــوان از امــری 
گر خواهان علوم انسانی  کاربردی سازی را به نظاره نشست« و سپس افزود: »ا
کــه بیش از آنکه بــه محتوای  و علــوم دینــی کارآمد هســتیم ضروری اســت 
ایــن معــارف توجه گردد بــه ملاحظات ســازمانی و ســازماندهی آن اهتمام 

گر توســط دانشــمند تولید، اما بــا بی اعتنایی  یــده شــود، چرا که محتوا ا ورز
گــردد، نتایــج نابهنجــاری را به دنبــال خواهد داشــت«. کم لطفــی روبــرو  و 

کنونی علوم انســانی نیز پرداخت:  او در ادامــه ســخنانش به نقد وضعیــت 
که  »یــک مشــکل بنیادیــن در حوزۀ علوم انســانی و علــوم دینی این اســت 
مــا در ایــن بــاب بــا یــک درک روشــن روبــه رو نیســتیم. درک و فهــم از علم و 
گــر این دو مهم  فرهنــگ بســیار بــر این عرصه تأثیرگــذار خواهد بود؛ چرا که ا
معطّل ماند، پیمودن ادامۀ مســیر امکان پذیر نخواهد بود. ایراد دوم متوجه 
نگرش ما نســبت به تاریخ است. به رســمیت شناخته نشدن تاریخ مانند 
مارکسیســت و ســپس گزینشــی عمل کردن در این مورد نتایج مساعدی را 
گر شــما خویش را به صورت یک  که ا به همراه نخواهد داشــت. در صورتی 
کرد.  امر محقق دانســته و تاریخ را بپذیرید علیه تاریخ خود عمل نخواهید 
این چنیــن فقدان پیوســتگی عملیاتی در نظام سیاســی و ایمان نیافتن به 
آن، بــه حــوزۀ علمــی نیز ســرایت خواهد نمــود و موجب درک نکــردن تاریخ 
اندیشــه می گردد. به هر ترتیب در علوم انســانی بایســتی به اتفاقات موجود 
کــه در موضع   بازگشــت و آسیب شناســی را بــه میــدان آورد، آنــگاه هر آنچه 
داوری و عمل قضاوت دانشــمند علوم انسانی قرار گرفت، معرفت خواهد 
کــه  کارآیــی بیــرون خواهــد آمــد. در چنیــن فراینــدی  شــد و از بطــن آن نیــز 
کادمیــک ذهنــی و معرفتــی ســاخته و عمــل می گــردد، مقتضیات  کنــش آ
عمــل اجتماعی نیــز به میان خواهد آمد و شــکل می گیرد. بدین ســان باید 
بــه محیــط پیرامون نیز نظر افکنیم، ضمن بررســی و به رســمیت شــناختن 
وضعیــت و پیوندهــای معارف دیگری که حاشــیه و پس زمینــۀ علوم مزبور 
کــه نوعی  اســت، می تــوان بــه چیزی شــبیه عمــل اجتماعی دســت یافت 
گر پیوند و رســمیت مزبــور صورت  ســاحت بین رشــته ای تعبیــر می شــود و ا
گزیــر موضــوع و مســئله در حیــن عمــل بــه دســت داده خواهــد  پذیرفــت نا
شــد. از ایــن رو هــر نظام معرفتی یک یا دو مســئلۀ اجتماعــی بیش نخواهد 
که قادر به  داشت. بدین قرار با چنین محدودیت موضوع و مسائلی است 

اندیشه ورزی، سیاست گذاری و ... خواهیم بود«.

2
نشست با دکتر تقی آزادارمکی

موضوع: فرآوری اخلاق و نظام آیینی تولید علوم انسانی
دانشگاه تهران

اشــاره: دکتر تقی آزاد ارمکی مقطع دکترای خود را در دانشــگاه مریلند در زمینۀ جامعه شناســی نظری زیر نظر جرج ریتزر 
پشت سر گذاشت و اکنون نیز در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران مشغول تدریس و تحقیق است.
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پارســانیا در این گفت وگو اظهار داشــت: »در نگاه به حوزۀ علوم به طور مطلق 
و علــوم انســانی عمدتــاً ارتبــاط ایــن عرصه هــا را بــا بخــش صنعــت و اقتصاد 
کــه حــوزۀ جامعه شناســی علم از  لحــاظ می نماییــم. ایــن امــر دلیــل دارد، چرا
مباحث کلاســیک خویش مثــل ارتباطات عالمان و جامعۀ علمی و مســائل 
این چنینی، خارج شده است و عمدتاً نظریات جامعه شناسی علم به همین 
ارتبــاط نهادهای علمی با نهادهای دیگر اقتصادی و صنعتی معطوف شــده 
اســت. به تعبیــری دانش آموختــۀ این عرصه بــرای به روز بودن بایســتی چنین 
کنــد. ادبیــات ایــن علــم و در ادامــۀ آن، مدیریت علــم متأثر از ایــن حوزه های 
نظــری، ادبیــات تکوین یافتــۀ رســمیت دار و مرجعیــت دار امــروز اســت و مــا 
نیــز مصرف کننــدۀ آن هســتیم. حضــور این گونــه تئوری هــا در جوامــع غربــی، 
حضــوری بومی و طبیعی اســت؛ به طوری که علم  آنــان در ارتباط با اقتصاد و 
گزیر است دائماً خویش را بازبینی نماید که  صنعت شــان شــکل گرفته و نیز نا
مسائلشان و چالش هایشان این است و با زمینه های تاریخی و فرهنگی شان 
مأنوس است. از این رو از این بُعد مسئله ای نسبت به علم ندارند. بدین معنا 
که نظریه-ها و سازه های علمی، در آن فضای فرهنگی، دائماً خویش را در یک 
فرهنگ دنیویِ اقتصادمحورِ مبتنی بر صنعت عقلانیت ابزاری و یک اقتصاد 
کند  گزیر متغیر، پیش رونده و بسط یابنده، بایستی همراه  و صنعت متحولِ نا
تا گرنتی یابد و بتواند تداوم یابد« و سپس به یکی از خاطرات خود استناد کرد: 
»خاطرم است که در منچستر با استاد شرق شناسی ـایران شناسی، که فارسی 
نســبتاً خوبی نیز داشــت، جلســه ای داشــتیم، بحث از رزومۀ ما، نوع ارتباط و 
اینکــه چنیــن بحث هایی را می توان مطرح نمود؟ ایشــان با تأســف بیان نمود 
کــه این گونــه بحث ها، اینجا گرنتی ندارد و با صرف نظر از ارزش معرفتی و ...، 
برای آن سرمایه گذاری نمی شود. بدین ترتیب اینکه چه رشته ای و چه چیزی 
کاملًا در دســت صاحبان اقتصاد اســت. این گونه نیســت  آمــوزش داده شــود 
که کســی بــا دغدغۀ معرفتــی و علمی خویــش بتواند هر اقدامــی انجام دهد و 
یــا اینکه نهادهای علمی بر سرســفرۀ نفت نشســته باشــند و روزگار بگذارنند، 
گر علم  بقیــه نیــز برای خودشــان«؛ وی در بخش دیگری از ســخنانش افــزود: »ا
بــه معنــای ســاینس در جهان غرب بــا اقتصاد و سیاســت همراهــی می کند، 
این از یک ظرفیت و زمینۀ فرهنگی مربوط به علوم انســانی مشــترکی که سایه 
گر علم به معنای  انداخته، برخوردار است. این حوزۀ ما دچار چالش است. ا
ســاینس را در خدمت تکنولوژی با عملکرد فعّال می بینید، از این روســت که 
فرهنگ مربوط به خودش آن جا شکل گرفته و علوم انسانی متناظر و متناسب 
گر قصد داشــته باشــیم علــم خویش را  بــا آن نیز پدیدار شــده اســت. ما حتی ا
بــا عرصــۀ اقتصــاد پیوند دهیم، بایســتی علوم انســانی متناظر بــا آن را بیابیم و 

که این مطلوب ماست«. که البته من معتقد نیستم  مستقر نماییم، 
گر  همچنیــن بــه اعتقــاد وی: »مــدرن شــدن نیــز اقتضائــات خویــش را دارد و ا
بخواهید برای مهندسی علم، تنها نسبت علم با اقتصاد و صنعت را ببینید و 
به علوم انسانی همراه با آن دقت نکنید، در همین افقی که برای خویش ترسیم 

گر  می کنیــد _ بــه مــوازات اقتصاد مدرن پیــش رفتن_ نیز محقق نخواهد شــد. ا
بخواهیم به شکل آن ها نیز درآییم، با بحران ها و چالش های عمیق  اجتماعی 
مواجــه خواهیم شــد که ریشــه در عقبــۀ فرهنگی ما دارد. این علــوم از آن رو که 
اشباع شده از فضای فرهنگی جهان مدرن هستند، زمانی که به قصد تعامل با 
عرصۀ اقتصاد آورده می شود، پیش از تعامل با این عرصه در حوزۀ فرهنگ، همه 
چیز را به هم می ریزد. از این رو بایســتی چالش خویش را با بســترهای فرهنگی 
موجود، حل نماید. امروز تئوری ها نظر به این مسئله ندارند و نمی توانند داشته 
باشــند، چرا که مســئلۀ محیط خودشــان نیست و این مشــکل جدی است.«

کارآمــدی و  کوچکیــان پرســید: »از منظــر شــما مفهــوم  در بخــش پایانــی، آ
گــر مســئله  راه کارهــای تحقــق آن چیســت؟« و دکتــر پارســانیا پاســخ داد: »ا
کــدام نقــاط را بــاز نمــود و  کارآمــد شــدن بایســتی  کــه بــرای  مشــخص شــود 
بــود.  اشــکالات نیــز مشــخص شــود، از اهمیــت بالایــی برخــوردار خواهــد 
جغرافیــا، فضــا و شــکل بــه چــه صــورت اســت و نقــاط قــوت و ضعــف آن 
گر ناظر به این مســئله، تلاش علمی صورت گیرد،  چیســت؟ به عقیدۀ بنده ا
گر مسئله شناســی صحیح نباشــد، همۀ تلاش های  کارآمد خواهد شــد؛ اما ا
مــا تلف خواهد شــد و عکس آن اتفــاق خواهد افتاد. لذا با تبیین مســئله ای 
که داشــتیم  حســن ســؤال، نصف العلم خواهد بود. به عبارت دیگر کارآمدی 
علــم زمانــی خواهد بود که بــه رابطۀ علم با اقتصاد نظر نکنیــم، بلکه به رابطۀ 
یابیــم و برای حل آن  علــم با فرهنگ نگاه کنیم، اشــکالات این قســمت را در
برنامه ریــزی و اقــدام نماییــم. ایــن امر خود گویــا خواهد بود که به ســراغ کدام 
قشــر بروید و چگونه برنامه ریزی داشــته باشــید که البته می توان اجمالًا عقبۀ 
معرفتی ـــتاریخی را بدانیــم و در آن توقــف نکنیــم. در گام نخســت در جهت 
تخریب آنان قدم برنداریم، بلکه به جهت توســعه در راســتای عقبۀ یاد شــده 
پیش رویم. توسعه به چه معناست؟ این است که لایه های مختلف معرفتی 
را صحیــح بشناســیم و هــر چیــزی را از هــر چیزی نخواهیــم. بدین گونــه که از 
کنــد، از فقه توقــع تأمین مدیریــت ولایتی را  کــه کلام را تأمیــن  فقــه نخواهیــم 
که فقه فتواســت؛ دانش دیگر، ســرجای خویش هست.  نداشــته باشــیم. چرا
که داریم را به بخش هــای فاقد آن  امــا می تــوان دلالت های آن بخش-هایــی 
رسانید. همچنین از سطح سیطرۀ مفاهیم علم مدرن خارج شویم و از سوژۀ 
گر از این  یخی خویش را برگردانیم. ا مدرن خویش را ابژه نکنیم؛ بلکه سوژۀ تار
که علم مدرن را بخشی از واقعیت خویش بدانیم و درصدد  کنیم  منظر نگاه 
اقناع آن  برآییم، از این رو بایستی برخورد ابتدایی ما، انتقادی باشد و با فهمی 
صحیــح آن هــا را بــا عقبۀ تاریخی خویش بشناســیم. بایســتی از داشــته های 
خویش نظیر علوم پایه و فلســفه با آن  ســخن بگوییم. البته شــایان ذکر اســت 
کار می کنیم  که ما امروزه محتاج علم مدرن هستیم و به لحاظ تجویزی با آن  
گر به لحاظ معرفتی برای ما نباشد. در نهایت اینکه به لحاظ معرفتی،  حتی ا
تاریخــی و اســلامی نیســت؛ امــا بــه لحــاظ تجویــزی، تاریخــی اســت. ایــن 
پروســه برای ثمربخشــی، به مدیریت هوشــمندانۀ دو ســه دهه ای نیاز دارد«.

3
کوچکیان و و دکتر حمید پارسانیا گفت وگوی احمد آ

موضوع: عقبۀ فرهنگی کارآمدی علوم انسانی، گذار از مدرنیتۀ خالی از فرهنگ
شورای عالی انقلاب فرهنگی

اشاره: حمید پارسانیا پژوهشگر و نویسندۀ ایرانی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و یکی از اعضای هیأت مؤسس انجمن 
فلســفۀ میان فرهنگی ایران اســت. او عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، استاد دانشکدۀ علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران و همچنین عضو گروه مطالعات انقلاب اسلامی و غرب شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است.



چکیده سخنان: ضروری است علوم انسانی متوجه پاسخگویی به مسائلی 
کــه جامعــه بــا آن مواجــه اســت، و در صــدد پاســخ های عالمانــه ای  گــردد 
گردآوری شــده  بــرای آن هــا برآیــد. همچنین براســاس شــواهد و اطلاعــات 
گر چنین  بــه پاســخ های خویش اعتبار بخشــد و آنــان را به آزمون گــزارد که ا
گردد علوم انسانی کارآمد خواهیم داشت. شایان ذکر خواهد بود که مرحلۀ 
که پاســخ ها با هر  پایانــی )آزمون بخشــی( از چنان اهمیتی برخوردار اســت 
که  میزان بهره گیری از دین و تفکر دینی نیز نمی تواند از آن بی بهره باشد؛ چرا
که نه تنها اقدام مفیدی صورت نگیرد،  بی توجهــی به آن، موجب می گردد 
چه بســا خاصیــت تأثیرپذیــری خویــش بــر پدیده هــای اجتماعــی را نیــز از 
دست بدهد و هر کدام از علوم انسانی و پدیده های یاد شده مسیر منحصر 

کنند. به فرد خویش را طی 
کــه اذهان  بایســتی واقعیت هــا آن گونــه که هســتند دیده شــوند؛ نــه آن طور 
خواهانند. در این زمینه برون فکنی مسائل، تنها ناشی از تحمیل های بیرون 
القا نمی گردد؛ چه بســا ناشــی از تفکر، سیاســت و روش هــای درونی اتفاق 
می افتد. از این رو ضروری است در نقد و اصلاح خویش با ذهنی باز عمل 
گردد. این گونه است که این علوم میدان می یابد و رشد خواهد کرد، به تعبیر 
دیگر با فضاسازی، آزاداندیشی و گفتمان،  علوم مجال رشد خواهند یافت.  
گــر بخواهیــم علوم ما کارآمد باشــد و جامعۀ ما پیشــرفت کند و پیشــرفت  ا
ایرانی ـــاسلامی داشــته باشــد، ایــن پیشــرفت بــا راه انــدازی ســازو کارها و 
نظام هایــی تحقــق پیــدا می کنــد. یعنــی بایــد ســازوکارها و مکانیزم هایــی 
در جامعــه راه بیفتــد تا پیشــرفت حاصل شــود. پیشــرفت نمی تواند از یک 
جای مرکزی مانند دولت شروع شود؛ بلکه مهم این است که مکانیزم های 
پیشــرفت، فعــال و در جامعــه جــاری شــود. دیــدگاه سیســتمی، قائــل بــه 
ایــن اســت که هر تحولــی در دنیا اتفــاق می افتد، نتیجۀ تعامــل اجزاء یک 
که حاصل یک  سیســتم اســت. یعنی هیچ چیزی در دنیا اتفاق نمی افتد 
جــزء یــا عنصر منــزوی و یا جدا از تعامل با بقیه باشــد. بنابراین سیســتم ها 
تعیین کننده هستند و سیستم ها هم به معنی »مجموعۀ اجزای در تعامل با 
گر ما پیشرفت اسلامی ـایرانی  هم که تحولات را ایجاد می کنند«، هستند. ا
را تحولــی دینامیکی و پدیــده ای بدانیم که در طول زمان باید اتفاق بیفتد، 
که  در نتیجه آن تحول هم باید زاییدۀ یک سیســتم و تعامل اجزایی باشــد 
آن تعاملات، پیشرفت را ایجاد می کند. ما باید دقت کنیم و پیدا کنیم که 
آن مکانیزم هــا، آن اجــزا و تعامــلاتِ مربوط به آن چیســت؟ چگونه می توان 
آن را ســازمان داد؟ وقتــی که آن را ســامان بدهیم به خــودی خود به حرکت 
درمی آید و آن الگو را به وجود می آورد. در این دیدگاه تحولات در درون یک 
کرد که  سیستم و به صورت درون زا اتفاق می افتد. از بیرون نمی توان حکم 
اتفاقی بیفتد و اســتمرار هم داشــته باشــد. همۀ تحولات دنیای اطراف ما، 
تی است که در داخل یک مرز سیستمی به صورت درون زا  نتیجۀ آن تعاملا

آن پدیده را ایجاد می کنند.

که سازوکارهای پیشرفت  گفته می شــود بهترین مدیران، مدیرانی هســتند 
و تعالــی و بالندگــی سازمان شــان را مســتقر کنند؛ ســپس ســازمان خودش 
بــه حرکــت در می آیــد و فقط کافیســت به آن جهت بدهنــد و آن را هدایت 
کنند. این ها نسبت به مدیرانی که می گویند هر کسی چه کاری انجام دهد 
تــا جامعــه به جلو برود، بهتر هســتند. به فرض اینکه شــیوۀ مدیریت با یک 
کاری انجام بدهد، موفق باشــد و  که می گوید هر کســی چه  فرماندۀ مرکزی 
در زمــان حضــور مدیــر آن اتفاقات بیفتــد و جلو برود، به محــض اینکه این 
کار بازنشسته می شود یا می رود، تمام آن اتفاقات متوقف می شود و  مدیر از 
گر مدیریت،  سازوکاری نیست که آن حرکت را ادامه بدهد. در صورتی که ا
سازوکارهایی مستقر کند که آن سازوکارها حرکت کنند و بعد از اینکه مدیر 
بازنشســته شــود یا برود، آن ســازوکارها همچنان فعال  باشــند و مجموعه را 
جلو  ببرند، این بهتر خواهد بود. خلاصه اینکه پیشــرفت مســتمر و بالنده، 
نتیجــۀ کارکــرد سازوکارهاســت و پیشــرفت بــا فرماندهی متمرکــز، ناپایدار، 
کرد  غیرجامع و ریشــه دار نیســت. در تاریخ هم می توان به شــواهدی اشاره 
که در برهه هایی به نظر می رســید یک جامعه یا شــرکت با وجود فرماندهی 
متمرکــز در یــک جبهه هایی به پیــش رفته ولی وقتی آن مدیر عوض شــده، 

کار متوقف شده است. حتی در آن جبهه نیز 
من گفتم غرب از نظر علمی و اقتصادی جلو رفت و از نظر اخلاقی نگفتم. 
کــه آنها ســازوکارهای  کــردم و گفتم  کید  مخصوصــاً نیــز روی ایــن ماجــرا تا
پیشــرفت در آن دو حــوزه را داشــتند. مــن فکر می کنم ما از یــک نظر باید به 
کنیم و از آن درس بگیریم. یک جنبه اش این اســت  آن تجربۀ بشــری نگاه 
کار را کرد و نه فرد. پس ســازوکار اهمیت دارد. درس دیگر  که ســازوکار، این 
که ابعاد دیگر زندگی انســان مثل ابعاد ارزش ها و اخلاق در  آن، این اســت 
که این ابعاد  آنجا به درســتی جلو نرفت. پس چه ســازوکارهایی غایب بود 
گر ما می خواهیم از نظر اخلاقی رشد کنیم، چه سازوکارهایی  پیش نرفت؟ ا
که شــما معلوم نیســت تنها  کنیم؟ این حرف مثل این اســت  را باید فعال 
کنید، معلوم  با نصحیت بتوانید اخلاق و ارزش ها را رشــد دهید و تقویت 
نیســت کــه مــا الان از وضــع اخلاقــی و ارزشــیِ خیلــی از جوانانمــان راضی 
کــه کم نصیحت نکرده ایــم. این بیانگر آن اســت که یک  باشــیم در حالــی 
کنیم و ما  که ما باید آن را کشف  کند  چیز دیگری باید باشد تا اخلاق رشد 
در آنجــا نیز باید به ســازوکار نگاه کنیم. من خواســتم که ایــن امر به ذهن ها 
کــه غرب الگویی شــده اســت که ما بایــد آن را دنبال کنیــم و من نیز  نیایــد 
گفتم، از نظر ارزشی و فرهنگی ایراداتی بر آن  مخصوصاً علمی و اقتصادی 
وارد اســت، ولی درســی که می گیریم این است که هیچ کس به آنها نگفت 
کار کن و ... بلکه ســازوکارها این ماشــین را  کار کن، اقتصاد  که تو برو علم 
جلــو بــرد و ما به این نتیجه می رســیم که ســازوکار مهم اســت. هر دوی این 
نکته ها مانع این نیست که ما باید درباره سازوکار کار کنیم و گرنه می توانیم 

بنشینیم و به غرب بد بگوییم و ایده آل های خودمان نیز اتفاق نیفتد.

4
کوچکیان و دکتر علی نقی مشایخی گفت وگوی احمد آ

موضوع: معیار کارآمدی علوم انسانی
دانشگاه صنعتی شریف

اشاره: علی نقی مشایخی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و دانش آموختۀ دورۀ دکترای مدیریت دانشگاه ام آی تی است. 
او در ســال ۱۳۷۸ با کمک وزارت صنایع و ســازمان برنامه دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف را تأسیس کرد.



کارآمــدی،  چکیــدۀ ســخنان: در رابطــه بــا تجاری ســازی علــوم انســانی و 
مــن معتقــدم که تجاری ســازی یــک مفهوم عام اســت. در صنعــت فنی و 
کار رفته  کشــاورزی و علوم تجربی واژۀ تجاری سازی بیشــتر به  مهندســی، 
است، قلمرو و فرمول آن نیز بیشتر مشخص شده است؛ اما در علوم انسانی 
گر به معنای عام توجه  کاربرد آن چنانی نداشــته باشــد. اما ا شــاید این واژه 
کاربــرد و تجاری ســازی در همــۀ حوزه هــا قابــل توجه  کنیــم، واژۀ صنعــت، 

است حتی در علوم انسانی. 
طبیعی اســت که شــیوه و مفهوم تجاری ســازی با حوزه های تجربی و فنی 
که مــا در علــوم انســانی هــم از واژۀ  متفــاوت اســت. هیــچ اشــکالی نــدارد 
تجاری ســازی اســتفاده کنیم که البته منظور بیشــتر کاربردی شدن علوم، 
کارآمد بودن اســت. شــاید این اندکــی به ذهن  مؤثــر بــودن، اثرگذار بــودن و 
نزدیک تر باشــد. امــا به اعتقاد من، صنعت نیز در حوزۀ علوم انســانی قابل 
تعریــف اســت. زمانــی که مــا از بحــث ارتباط دانشــگاه با صنعت ســخن 
می گوییــم، ارتبــاط دانشــگاه با صنعــت یعنــی ارتباطات همــۀ زمینه های 
دانشــگاه بــا همــۀ زمینه هــای صنعــت. در علــوم انســانی صنعــت همــان 

کــه علــم در آن تولید می شــود،  که هــر مکانی  جامعــه اســت. بدیــن شــرح 
دانشگاه است و هر آن جایی که علم دانشگاهی، در آن اثر می گذارد، آن جا 
صنعــت اســت. بــا ایــن معنا، صنعــت همین جامعــه اســت. صنعت در 
علوم انســانی معضــلات اجتماعی، نیازهای جامعه، از منظر روانشناســی 
و مدیریتــی اســت. بــه هــر ترتیــب این گونــه می توان در حــوزۀ علوم انســانی 

کار برد. صنعت را به 
مــا در علوم انســانی بیشــتر بــا علومی ســر و کار داریم که جنبــۀ نظری دارند 
و چالش هــای اجتماعــی، رفتــاری، فرهنگــی را رصــد می کننــد، طبیعــی 
گر ما قصد تعریف دامنۀ معنایی تجاری ســازی در علوم انســانی را  اســت ا
داشــته باشــیم، به این نقطه ختم خواهد شد که منظور از تجاری سازی در 
کاربردی نمــودن فعالیت های پژوهشــی، نتایج پژوهشــی و  علــوم انســانی؛ 
کردن آن ها در ســطح نیازهای جامعه، رفع  کردن آن ها و ملموس تر  اثرگــذار 
چالش هــای جامعــه اعــم از مدیریتــی، اجتماعی، رفتاری، روانی، مســائل 
گر این گونه شــود، مراد از تجاری ســازی  کــه ا و معضــلات اجتماعی اســت 

محقق خواهد شد.

5
کوچکیان و دکتر محسن شریفی گفت وگوی احمد آ

موضوع: شاخصه های کاربردی سازی )تجاری سازی( علوم انسانی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اشاره: دکتر محسن شریفی مدیر کل برنامه ریزی و سیاست گذاری امور پژوهشی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
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کوچکیــان: می تــوان گفت ســوال اصلی، ســوال از اندیشــۀ پیشــرفت اســت؛ آن هم از ســطح فهم  احمــد آ
کاربردی. اما مشــخصاً قصد دارم تا این ســوال معرفت شناسانۀ عمیق را  معرفت شــناخت تا ســطح فهم 
رنگ و لعابی از جنس معرفت تفســیری یعنی مشــخصاً اندیشــه و تفکر قرآنی بخشیده و بحث امروز را به 
که آیا فهم ما از نص اول دین و مشــخصاً دین ابراهیمی ـ اســلامی،  آن معطوف نمایم. ســوال اینجاســت 
می تواند یک آرایش معرفت شناخت بگیرد آرایشی که از حوزۀ معرفت شناخت تا حوزۀ مدیریت شناخت 

کارکردداری را دربرگیرد؟ یا 
ســوال از اندیشــۀ پیشــرفت، تنها یک ســوال فلســفی نیســت تا فیلســوفان را به دعوت برای پاســخگویی 
خواند؛ ســوال به همان میزان که فلســفی اســت جامعه شناســانه، روانشناســانه و .... اســت. بدین ســان 
که پاسخ به این سوال حاجتمند یک رویکرد بین رشته ای است. سوال از چیستی اندیشۀ  می توان گفت 
پیشــرفت، ســوالی جزئی نیست؛ از همین رو پاســخ به آن وامدار پاسخگویی همۀ اندیشمندان از صنف 
یــا اتحادیــه و یا گردۀ اندیشــمندان فلسســفۀ دین تا حوزۀ معرفت شــناخت، حوزۀ مدیریــت تحول، حوزۀ 

جامعه شناسی تغییر و تا جامعه شناسی فرهنگ است. 
امــروز شــاهد آن هســتیم که ســر جمــع همۀ جســتجوهای متفکرانــی چون دکتــر فاضلــی، عبدالکریمی، 
شــریعتی، مطهری، شــهید صدر حتی کســانی چون آیــه الله منتظری )در مجموعۀ ولایــت فقیه که بعدها 
نظر خویش را مردود دانسته و حرف خویش را پس می گیرید( تا اساتیدی چون شبستری، خسروپناه و ... 
می توان ردپای اندیشۀ پیشرفت را یافت. به این قرار، در منظومۀ عظیم و نظام مسائل، بازگشت به مفهوم 
یابیم که مسئلۀ  گر در از اندیشــه پردازی پیشــرفت، در قرائت از این اقلیم معرفتی ـ فرهنگی مطرح اســت. ا
که اتفاق  اصلی زمان معاصر، الگوپژوهی پیشــرفت اســت آنگاه، به این موضوع روشــن بین خواهیم شــد 

اصلی در پایه های معرفت شناختی این الگو؛ یعنی اندیشۀ مبنای این الگو، در حال رخ نمود است. 
دکتــر فاضلــی: علم یا معرفت یا دقیق تر بگویم »نظام دانایــی« در جامعۀ معاصر ما و رابطه ای که این نظام 
دانایــی بــا حرکــت جامعه و تحولات سیاســی، اقتصادی و اجتماعی داشــته و دارد، مســئلۀ مهم، اما در 
عین حال کمتر شناخته  شــده ای اســت. مراد از رابطۀ کمتر شناخته شــدۀ نظام دانایی و جامعه آن است 
که بیش از آنکه تلاش شده باشد تا نظریه ای برای فهم این رابطه ارائه شود بیشتر تلاش شده است تا این 

کرد. نظام دانایی را در یک چالش سیاسی دیده و آن را مدیریت 
که نه تنها آن را  ناشــناختگی نســبت میان نظام دانایی با جامعۀ ایران معاصر با این چالش روبرو اســت 
نشناخته ایم بلکه یک نوع فهم کاملًا کج تابانه نیز از آن داریم و آن این است که یک گروه سنت گرا در تمام 
دوران معاصر خویش داشــته ایم که ایدئولوژی ســنت گرایی را رواج داده و دوســت دار نظام دانایی معاصر 
نبوده اند و آن را برخلاف مصالح، منافع و ارزش های خویش می دانستند. بنابراین بیش از آنکه بخواهند 
آن نظام را بشناســند یا پیوندهای آن را با جامعه توضیح دهند، تلاش برای نفی، محدودســازی و نقد آن 
که موضع سنت گرایی  کسانی  کرده اند. اما از طرف دیگر  داشته اند، به عبارت دیگر بیشتر به آن اعتراض 
)traditional( نداشــته اند یا )traditionalist( ســنت گرا نبوده اند، عمدتاً در موضع قدرت سیاســی بوده اند 
و نگاه شان به نظام دانایی بیشتر موضع ابزاری بوده است؛ آن ها می خواستند تا برای اهداف اقتصادی، 

کنند. سیاسی و تجاری، شکل خاصی از نظام دانایی را استثمار 
که معتقد به ایدئولوژی سنت گرا هستند، اما تکنوکرات های دولت های  کسانی  در ج.ا.ا با وجود حضور 
کاملًا  مختلف و نیروهای تکنوکرات آن ها لزوماً چنین دیدگاهی نداشته اند، در حالیکه در دروان پهلوی 

گاهی عملی  در ج.ا.ا. نیز بوده ایم. گاهی نظری و آ اینگونه نبوده است. بدین ترتیب شاهد فاصلۀ بین آ
بایــد به ســراغ نظــام دانایی رفت و میان نظام دانایی با جامعه، پیوند برقــرار کرد و نیز آنکه دانایی حاصل 
که چه  گاهی موثر نیستند. حال باید پرسید  از دانشگاه و حوزه، هیچکدام در میدان زندگی اجتماعی، آ

1 
گفت وگو با دکتر نعمت الله فاضلی

موضوع: کاربردی سازی علوم انسانی دین شناخت در سطح اندیشه و عمل عامه: 
امکان قرآن شناخت علوم انسانی

دانشگاه تهران
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گر به این سوال پاسخ  گاهی موثر واقع نشوند؟ ا چیزی باعث می شود تا آنها آ
داده شــود آنگاه می توان فهمید که چگونه ممکن اســت از دانش حوزوی و 

کرد.  گاهی موثر استفاده  دانشگاهی برای ایجاد آ
کــه در حــال پیش بــردن جامعــه اســت؛ تصــور  بنــده معتقــد هســتم آنچــه 
اجتماعــی اســت یا یک نوع چشــم انداز یا منظــر ذهنی و یا افقــی؛ افقی که 
در جامعــه شــکل گرفتــه اســت و جامعــه بر اســاس آن عمل می کنــد و این 
افق یا منظر ذهنی نه حاصل دانش دانشــگاهی اســت و نه دانش حوزوی. 
بدین ســان سوال اصلی این اســت که تصور اجتماعی محصول چیست، 
از کجــا می آید و شــکل می گیرد و چگونه می تــوان آن ها را به هم پیوند داد؟ 
کاری که علوم انســانی و اجتماعی باید انجام دهد آن اســت که در شــکل 
کــرده و آن را نقــش دهــد همانطور که  دادن ایــن چشــم انداز ذهنــی کمــک 
بایســتی بــه نظام حــوزوی نیز کمک کرده تــا به عنوان بازیگر در ترســیم این 

چشم انداز وارد میدان عمل شود.
که قصد تربیت سوژه ای را داشته  باشد  نظام آموزشی و سیاسی ما تا زمانی 
کرده و  که بخواهد ایدئولوژی خود را درونی  که موضوع او نیســت و تا زمانی 
آن را القا کند، بحران عدم پرورش، عدم آمادگی و به دنبال آن عدم تبدیل 

گاهی موثر ادامه خواهد داشت. نظام دانایی دانشگاهی و حوزوی به آ
دکتر فاضلی: به منظور برطرف ســازی خلاء یادشده به انجام چند فعالیت 

اشاره دارم:
1. ایجــاد گفت وگــوی اجتماعی؛ جامعه باید خــود در فرهنگ خلق دانش 
ســهیم باشــد تا دانشــی را بپذیرد. نمی توان در حوزه و دانشــگاه نشســت و 
بــر اســاس امیــال و خواســته های خود آثــاری را تدویــن نمود و بــه دنبال آن 
توقــع داشــت تــا جامعــه آن را خوانــده و بــه آن عمــل کند. یک حــوزوی و یا 
دانشگاهی زمانی می تواند دانشجو تولید کند که در بطن جامعه نفوذ کرده 
کردن خواســته های خویش،  و بــه گفتگو با جامعه بپردازد و در عین مطرح 
خواســته های مخاطب خویش را نیز بشــنود. به این ترتیب می توان شــاهد 
یک کار مشــترک بود، کار مشــترکی که حاصل ارتباط بین مخاطب، حوزه 

و دانشگاه است. 
اســتاد حــوزه و دانشــگاه بایــد بتواند هنــگام نوشــتن و اندیشــیدن فهمی از 
ذهنیت گروهی که با او ارتباط برقرار کرده اســت داشــته باشد و پیشاپیش 
گفتگوی  کند. این شــکل از  که تولید می کند شــریک  آن فهم را در دانشــی 
کــه یــک حــوزوی و یــا دانشــگاهی، هنــگام  کــی از آن اســت  اجتماعــی حا
کــه در جامعــه کســانی  اندیشــیدن و نوشــتن بــه ایــن نکتــه متفطــن اســت 
که با ایشان متفاوتند، مخالفند، منتقدند و یا حتی رقیب اند، اما  هســتند 
اقتضاء تولید دانش فهم و به رسمیت شناختن آن ها است، به این ترتیب 

گفتار و نوشتار تغییر می یابد.  جنس 
که یادگیری  گفتگوی اجتماعی است، اینجاست  تولید دانش موثر نیازمند 
اجتماعی به معرفت اجتماعی تبدیل می شود. اگر در یک گفتگوی اجتماعی، 

رعایت اصل تکثر دیدگاه ها، رعایت اصل به رسمیت شناخته شدن گروه ها 
و منافــع مختلــف، رعایت اصــل برابری، رعایــت اصــل آزادی و تضارب آرا 
شکل گیرد، دانش تولید می شود و به دنبال آن یادگیری اجتماعی رخ می دهد 
گاهی موثر.  و بــه دنبــال آن معرفــت اجتماعی بوجود می آیــد، یعنی همــان آ
2. ساختار سامان سیاسی؛ سامان سیاسی باید توانمند طراحی ساختاری 
باشد که سازندۀ گفتگوی اجتماعی است؛ زیرا گفتگوهای اجتماعی تنها 
در ســایۀ ارزش هــای اجتماعی بوجــود نمی آید. تحــول در رویه های )مانند 
کم در نظام های آموزشــی، نظام های رســانه ای،  قوانین و مقرارت و ...( حا
اقتصادی و سایر نهادها، وامدار گفتگوی اجتماعی است. تحقق یادگیری 

و معرفت اجتماعی معطوف به تحقق این مهم است.
3. نقــد تاریخــی معاصــر و مــدرن معاصــر: مــا در یــک فضــای جهانــی قرار 
کــه در فرهنگ یادگیــری اجتماعی رخ  گــر بخواهیم انســدادی  گرفته ایــم و ا
داده است را رفع کنیم بایستی به نقد تاریخی معاصر و مدرن معاصر یعنی 

بازبینی گذشته و تجربیات بشر بپردازیم.
بایــد در ضمــن یک بازاندیشــی بــه نقادی تغییــرات بوجود آمده در هشــتاد 
ســال اخیر از جمله ســاخت و توسعۀ حوزه و دانشــگاه و پیش فرض-های 
که در مورد آن ها داشــته ایم و داریم، در چارچوب معرفت اجتماعی  نظری 
گفتگوی اجتماعی بپردازیم. مراد از این بازاندیشــی نیز نقادی یک سویه  و 
نیست؛ بازاندیشی یعنی اجازه دهیم هر کس از زاویه دید خویش بیندیشد و 
نقادی کند و همۀ افراد اجازۀ ارائۀ تجربۀ خویش را داشته باشند. بازاندیشی 
یابی قرار نگیرد، بلکه  یعنی دید گاه های یک نفر و یا یک جریان، مبنای ارز
بتوان با معیارهای متفاوت و توسط گروه های مختلف به این امر پرداخت. 
گــون، شــیوۀ تکنولوژیکال شــدن خود را  یــم تــا از زاویه هــای گونا مــا نیــاز دار
یابی به ســوالاتی چون ما چگونه صنعتی  یابــی کنیم و در جریان این ارز ارز
شــدیم، چگونه تکنیکی شــدیم، چگونه علمی شــدیم و ... پاســخ دهیم.
4. توجــه بــه مفهــوم مســئولیت اجتماعــی: یــک دانشــگاهی و یــا حــوزوی 
کــه بخشــی از تخریــب محیط زیســت بــه یادگیــری اجتماعی  بایــد بدانــد 
ربــط دارد و محرومیــت مــا از آن، بخشــی از خشــونت های خانگی به عدم 
حساســیت ما نســبت به جنسیت مرتبط اســت؛ ما حساسیتی به برابری، 
کســانی را معتاد می نامیم  گر  عدالت و به تبعیض جنســیتی نداشــته ایم. ا
نشــان از آن اســت که یادگیری اجتماعی ما حساســیتی نسبت به انسان و 
گر آن میزان از بی انگیزگی  که القا زندگی انســانی نداشــته اســت، به حدی 
و ســرخوردگی اجتماعــی و ... بوده ایــم که حال باید شــاهد بالاترین میزان 
اعتیاد جهانی باشیم. حاصل نادیده گرفتن انسان در سیاست ها و حذف 
کــه دیگر  گوســفندانی اســت  آن هــا از دایــرۀ توجــه، تبدیــل شــدن آن هــا به 
اهمیــت نــدارد که آن ها را بکشــید و یا هر اقدام دیگری نســبت بــه آن ها روا 
یــد. پس باید مســئولیت اجتماعی را با مســئولیت زمــان حال در فرآیند  دار

یادگیری اجتماعی پذیرفت.



می توان بدون داشــتن مســئولیتی در باب توســعه در ایران، در حال انتقال 
ادبیات و آزمون و خطای تجربی و نظری این اندیشه بود و با کلیت اندیشه 

گرفت. توسعه ای در فضای ایرانی یک کشتی نامرئی 
که نظــام اندیشــه ای مــورد نظر،  کــه مفاهیمی  نکتــۀ قابــل نقــد، این اســت 
مبتنی بر آن شکل می گیرد؛ دارای توضیحی روشن نیست. البته این سوال 
که آیا از نظر به اصطلاح ســازمانی و به لحاظ فکری می شــود  مطرح اســت 

کاری را انجام داد یا خیر؟ چنین 
کثر متفکران و مدعیان حوزه توسعه در ایران بیش از آنکه  با توجه به اینکه ا
صاحب نظریه و پارادایم باشند مدعی برنامه توسعه، استقراضی و عاریتی 
هستند و مجموعه برنامه های تفکر توسعه ای را به عاریت گرفته اند؛ رقیبی 
جدی در زمینه اندیشــه ورزی توســعه در ایران وجود ندارد تا نظام مفاهیم و 
نظام فکری مدنظر مرکز تحقیقات را به چالش بکشد. این مفاهیم می تواند 
یــا در آغــاز و یــا در فراینــد عمــل بازبینــی شــود. در حــوزه نظریه پــردازی دو 

تکنیک طرح مفهوم و پالایش مفهوم وجود دارد:
1ـ این شــیوه در صورتی شکل می گیرد که حوزه مفاهیم تهی باشد؛ از این رو 
مفاهیمــی بــر اســاس توافقِ یا ســازمانی و یا اندیشــه ای و یــا درون پاردایمی ـ 
کــه صاحب پارادایم دارد یا کســی که در  ایــن امــر نیز به خاطر قدرتی اســت 
کانــون حــوزه پارادایمــی در حوزه ســازمانی اســت ـ بدون اصــرار در تعریف و 
توضیحش پذیرفته می شــود؛ ســپس بر اســاس آن نظام را شــکل می گیرد و 

نهایتاً به برنامه عمل می رسد؛
2ـ شــیوه دوم کــه در صــورت تهــی بــودن حــوزه مفهوم نیــز به کار مــی رود، در 
واقــع مفاهیــم انتخاب شــده در فرایند عمل مورد بازبینی و بازشناســی قرار 
یــک اتفاق افتــاد پس از یــک دورۀ  می گیــرد یعنــی زمانیکــه یــک تجربه تئور
که در حوزۀ پارادایمی، بازنگری،  چندساله یک نسل جدید شکل می گیرد 
کــردن را آغــاز می کنــد و ایــن بهتریــن امــکان بــرای  بازبینــی و بازشناســی 

شکل گیری حوزه پارادایمی است.
بیــش از آنکــه تفکــر توســعه ســاخته شــود و یــا در جهــت نظریه پــردازی در 
فرآیند بحث توسعه باشد بیشتر یک ایدئولوژی در حال تولید است. تولید 
ایدئولــوژی در نســبت بــا نظریه پــردازی در بحــث توســعه از جهتــی بســیار 

آسان تر و از جهتی بسیار سخت تر است.
که به جای نقادی در پی  این فرآیند موجود به ســمت این ســاحت می رود 
فربه تر کردن مفاهیم است. بیش از آنکه تفکر توسعه ای یا نظام فکری که در 
آن بحث مرکزی توسعه یعنی پیشرفت، پیشرفت یعنی توسعه وجود دارد، 
دنبال شود یک نظام تحت یک ایدئولوژی تولید می شود. ایدئولوژی ای که 

کانــون مفاهیم اساســی آن غیرقابل تعریف و غیرقابل بازگشــت به واقعیت 
تجربه تاریخی و واقعیت های اجتماعی است.

باید مفاهیم بنیادین در حوزه اندیشه توسعه مشخصاً تعیین شود. اندیشه 
توســعه، مفهوم مرکزی اش توســعه، پیشرفت، رشــد و ترقی است. در اینجا 
گرفته شــده اســت ســپس  رشــد به عنوان امر متعالی آرمان انســانی در نظر 
که برنامه اســت. معتقدان به توسعه در ایران، توسعه را به این معنا  توســعه 
نمی داننــد و برنامــه توســعه را اقدام معنــا می کنند تا اقدام توســعه ای و این 
اراده دولــت اســت کــه ایــن بــازی را تولید کرده اســت و اساســاً اندیشــه ای 
کیدی اســت که بر تفکــر قرآنی و  نیســت. بحــث دیگــر در بحــث مفاهیم تا
که از وضعیت  تفکر دینی به معنای عام می شود متفکران این حوزه زمانی 
فــردا ســخن می گوینــد از فــردای تــوأم بــا ســعادت، تکامــل و تعالی ســخن 
می گویند در حالیکه از ســعادت، تکامل و تعالی، نظریه توســعه استخراج 
نمی شود؛ ممکن است حاصل همه توسعه ها چیزی به نام سعادت باشد.

گرفتار آن شــده ایم که متاثر از یک ســایۀ  آنچــه امــروز در جمهوری اســلامی 
بســیار قدرتمند به نام مارکسیســم اســت، یک سایه بســیار قدرتمند به نام 
یتیویسم است چیزی که درونش یک تکامل گرایی بسیار منحطی وجود  پوز
دارد برخی می گویند چون درون نظام غربی به علوم انســانی رســیده اند و از 
قواعــد، قوانیــن و آینــده بحث می کنند چرا مــا نتوانیم آن را انجــام دهیم در 
حالیکه اساســاً اشــتباه کرده اند چرا که آن دانش نیست و نوعی ایدئولوژی 
گر بخواهیم فلسفه تاریخ و ایدئولوژی  است و یک نوع فلسفه تاریخ است. ا
گر خواســتیم دانش ارائــه دهیم کــه از درون  ارائــه دهیــم اشــکال نــدارد امــا ا
آن برنامه ریزی و امکان عمل اســتخراج شــود؛ مجاز نیســتیم در ســایۀ یک 
یتیویسم  یتیویســم اجتماعی، پوز اندیشــۀ قدرتمندی مثل مارکسیســم، پوز
یتیویســم منطقــی بدان بپردازیم و به دنبال سیاســت توســعه  فلســفی و پوز
باشیم. در بحث توسعه، اساس بحث بهبود زندگی بشر است و بشر موجود 
بــا ویژگی هــای موجودش )ویژگی هــای مثبت و منفی اش( موضوع ســامان 
حیات اجتماعی، زندگی، اندیشه ورزی و جهت دادن و ... است. توسعه، 
که برای  براســاس چنین بشــری شــکل می گیرد و نه یک انســان متعالی ای 

کاملا آماده است. تعالی بخشی و آرمان گرایی 
الگــوی دیــن شــناخت فقــط  می توانــد رقیب الگــوی پیشــرفت در جامعه 
که  یم  کند. ما در موضع نقــادی مجاز باشــد و فقــط نقش آلترناتیو را بــازی 
از هــر بنیــان معرفتــی اســتفاده کنیم که خــود این نقادی بــه فرایند اصلاح 
کنــد، همچنانکه مارکسیســم در اصــلاح ســرمایه داری تعیین  کمــک مــی 
کننــده بــوده و اســلام هم همین طــور. ولــی نمی تــوان از درون آن یک نظام 

2 
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کــرد؛ به  ک اســتخراج  برنامه ریــزی و یــک جامعــه پــا
کی از  ک نشــود، چیــز پا خاطــر اینکــه تــا خودش ناپــا
آن بیــرون نمی آید. به عنوان مثال باید مســئله حوزه 
کی دســت یابد،  دیــن، معرفــت و علمــا بــه یــک ناپا
کی برســد آن وقت خیلــی امور  کــه به یــک ناپا وقتــی 
کی، همان ماجرای  می تواند از آن بیرون آید. این ناپا
عمل اجتماعی و محقق شدن و درگیر شدن است. 
تجربه صدر اســلام در اینجا به درد می خورد، سنت 
حضرت رسول ص خیلی تعیین کننده است، قرآن 
جای خودش را دارد، و سنت حضرت رسول )ص( 
کــه ایجاد می  کــه می ســازد و مناســباتی را  و نظامــی 
یست او  گر پیامبر خدا را و ز کند، جای خود را دارد. ا
یم  چه اتفاقی می افتاد، اصلًا می شــود  کنار بگذار را 
که بدون  کســی بیاید  کرد یا خیر؟ یعنی  این تعبیر را 
پیامبرش باشــد، آیا می شــود یک چنین امری وجود 
داشته باشد. این تجربه ارجاع خوبی برای فهم قرآن 
کی  است و فهم قرآن را ممکن می سازد، پس این ناپا
و ایــن تجربــه وجــود دارد تــا مــا نهایتاً بتوانیــم به یک 
الگوی دین شــناخت برســیم. الگوی دین شــناخت 
یک الگوی جایگزین نیســت، بلکه الگوی انتقادی 
و الگــوی رقیــب اســت. حال چــه چیــزی در الگوی 
توسعه خواهد آمد، ترکیبی بین الگوی دین شناخت 
و الگــوی موجود اســت؛ یعنی در تعامــل بین این دو 
که ما چه الگویی  که فردا دیگران باید بگویند  است 
را طــی کرده ایــم و بــه این جا رســیده ایم. الگــو باید از 
واقعه اســتخراج شود و نه قبل از واقعه. قبل از واقعه  
و منفــک از واقعیت هــای اجتماعــی الگــو طراحــی 
می شــود و الزام های مدیریتی آن نیز اعمال می شــود 
و بعد مشاهده می شود که به مرحله عمل نمی رسد. 
پــس در تعامل ایــن دو الگو احتمالا یــک الگو زایش 
یخــی آن الگــو همــان چیزی  پیــدا می کنــد، بیــان تار
که  اســت که منطق توســعه در ایران اســت، منطقی 
اتفاقــاً قابل دفاع اســت. جامعه شناســی یک چنین 

داوری را ارائه می دهد.

اهتمام به این نکته ضروری اســت که چهره های شــاخص غربی )مثل کانت( هر کدام 
در درون فرهنگ خویش، عقبه های درونی خود را داشــته اند، بورژواها یک بخش بودند، 
فئودال هــا بخــش دیگــر و کلیســاها با عقبۀ مربــوط به خود، ایــن موارد با هــم درگیر بودند 
و کشــتارهای خونیــن خــود را نیــز انجام دادنــد از ایــن رو نخبگان آنان بــا یکدیگر گفتگو 
داشتند، اما ما با چه کسی گفتگو کردیم؟ حوزه ای در اختیار است که گفتگوی تاریخی 
کلام و فلسفه شکل تازه  خویش را دارد و از صفویه به بعد چه در حوزۀ فقه، چه در حوزۀ 
بــه خود گرفته اســت در رقابت هــای تاریخی، اخباری ها خودنمایــی می کند و حکمت 
متعالیه به وجود می آید، ســپس در دویســت ســال بعد، در چنین رقابت های داخلی با 
اقداماتــی کــه در حاشــیۀ شــفا انجام پذیرفــت، حوزۀ تهرانی شــکل خواهــد گرفت که در 
کنــار حکمت مشــاء، حکمت متعالیه، عرفان نظری و ... شــکل می گیرد  کانــون آن، در 
که شــهر هزار حکیمی برای خویش ترتیب می دهد، و از طرفی با یک شکســت سیاســی 
که از آن شــناختی در  که اقتداری در حال آمدن اســت  مواجه می شــوند، به این صورت 
دســترس ندارنــد کــه البته نخبگان نیز در آن موقعیت درســت عمل کردند اما سیاســت 
موجــود چنیــن اجازه هایــی بــه آن ها نمــی داد، توجه فرمایید بــه آنی که دین می ســازند، 
دیــن، تنهــا یــک علی محمد بــاب نبود، نخســت وزیــر مملکــت، دولت انگلســتان نیز 
حامی وی بودند، از این ســمت و ســوها چنین چالش هایی مســتقر می شــود و پس از آن 
نیــز بابیــت، بهایــت و انجمــن حجتیه، یکــی پس از دیگــری آمدند. در چنیــن موقعیتی 
کنون بحث هایی  که ا که  فرهنگ با مقاومت در مقابل چنین چالش هایی انقلاب نمود 
کنون این اهرم در اختیار ما قرار دارد اما همچنان  این چنینی امکان پذیر است، بالاخره ا

عادات مستقریافتۀ در حاشیۀ علم مدرن را نتوانستیم دستکاری نماییم.
ما دچار دوپارگی نخبگانی هســتیم، عده ای در ســطح ساینس و دانشگاه هستند، یک 
حــوزه بــا این فاصله، به تعبیر دیگــر فاصله نیز به صورت نهادین دو نظام معرفتی اســت 
کــه یکی انتزاعی عقبه های دور اســت و دیگری عملیاتی برای جهــان مدرن، البته مانع 
سیاســی برداشــته شده اســت و ظرفیت تغییر نیز حاصل شده اســت، اما در این شرایط 
گاهی  بایســتی خودمان را به ویژه مدیران سیاســی دارای قدرت، تحلیل کنیم و به خودآ
بــرای اســتفادۀ صحیــح از این ظرفیت برســیم، از جمله مشــکلات این عرصه اســتفاده 
از بنــد ضعیــف آیین نامۀ ارتقــا برای کاهش میزان اعتبار مقالات حوزوی اســت، چنین 
وادار به سکوت این طرف منجر به عدم منزلت و مرجعیت دانش این عرصه در سیستم 
زندگــی خواهــد شــد، از ایــن روســت که امــام در وصیــت نامۀ خویــش به مســئلۀ حوزه و 
دانشــگاه اشــاره می کننــد. ایــن دوپارگــی تنها معرفتی نیســت، نهــادی نیز می باشــد، در 
کــه قــوت ما این اســت که حــوزه یک نهــاد دارای مرجعیت اســت که بــا فرهنگ  حالــی 
نیز در ارتباط اســت، شــأن و منزلت اجتماعی دارد و می تواند روی پای خویش بایســتد، 
کــه به صورت نهادی درآمده اســت تا  همانطــور که دانشــگاه ایســتاد، البته مجموعه ای 

انسجام نهادی نیز بیابد، اندکی زمان خواهد برد.

3  
گفت وگو با دکتر حمید پارسانیا
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کار علمــی می پردازنــد بایــد بتواننــد مســائل و پدیده هــای  کــه بــه  کســانی 
جامعــه را بــه لحاظ علمــی تبیین و تحلیل نموده و در نهایــت راه حل ارائه 
نمایند، حال این مسائل یا مسائل علوم طبیعی و تجربی است و یا مسائل 

اجتماعی. وظیفۀ علم نیز روشن  ساختن پاسخ همین مسائل است.
هر کدام از علوم در حوزۀ خویش به این مهم می پردازند که پدیده ها چگونه 
کــرد و چگونه  کنترل  بوجــود آمده انــد، چگونــه می توان آن هــا را مدیریــت و 
که در هر علم ارائه می شود ممکن  کرد. نظریه هایی  می توان آن ها را اصلاح 
است درست و یا غلط باشند، بنابراین همۀ آن ها نیازمند بررسی از لحاظ 
پایایــی و اعتبار هســتند تا بتوان با اتکا بر این روایــی و پایایی، تصمیمات 
گرفت. بنابراین، مسئلۀ همۀ علوم توجه به همۀ پدید ه های مادی  عقلانی 

بیرون به منظور یافتن راه حلی برای آن ها است.
که وقتی راجع به علوم اسلامی سخن می گوییم،  سوال ذهنی من آن است 
کنتــرل پدیده ها  آیــا می خواهیــم به تبییــن پدیده ها، علت یابــی پدیده ها و 
گر چنین قصــدی را دنبال نکنیم، کاری  بــه روش علمــی بپردازیم یا خیر؟ ا
کــه صــورت می گیرد منفک از جامعه ای اســت که در آن زیســت می کنیم. 
در ایــن صــورت بدون فهم از پدیده و شــیوۀ کنترل و مدیریت آن پژوهشــی 
انجام می شــود و احکامی صادر می شــود در حالیکه پدیده مورد بررســی به 
حــال خویــش در جامعه رها شــده اســت، نتایج حاصل از ایــن پژوهش به 
مــا کمــک نمی کند تا پدیده را بفهمیم و شــیوه های کنتــرل و مدیریت آن را 

کشف نماییم و یا آن را اصلاح نماییم. 
که ما می خواهیــم احکام الهی  یکی از شــاخه های علوم اســلامی آن اســت 
یابیم، کشــف کنیم و بفهمیم درحالیکه در احکام  را به وســیلۀ این علوم در
الهی غلط و درست یا نادرست راه ندارد. حکمی که بر اساس عقل و کتاب 
و احادیث بوده و منصوب به حکم خداوند است، احکامی که نمی توان در 
مــورد غلط یا درســت بودن آن ها اظهار نظر کرد، احتمــالًا نمی توانند ناظر به 
پدیده های بیرونی باشند. حال چنانچه این احکام مبنای فعالیت ها واقع 
شوند بایستی بر اساس محدودۀ حاضر، نظریه پردازی صورت گیرد و ناظر به آن 
نظریه شناخت یک پدیده مورد بررسی قرار گرفته و احتمال درستی یا نادرست 
گردد.  آن در بســتر آزمون فراهم آید و به این ترتیب نظریه اصلاح و یا تکمیل 
چگونه می توان علوم اســلامی انســانی اجتماعی را توســعه داد؟ آیا با روش 
مذکور به توســعۀ این علوم پرداخته می شــود؟ دستاورد چهل سال انقلاب 

اسلامی خالی از چنین شیوۀ پاسخگویی است.

گام اول حرکت به سمت پیشرفت، مستلزم شناخت پدیده و روش کنترل 
گر جامعه ای از وقایع پیرامونی خویش بی-خبر باشد  و هدایت آن اســت. ا
و یــا ندانــد آن اتفاقــات چگونــه رخ می دهند و یا چگونه کنتــرل و یا اصلاح 

می شوند نمی توان انتظار حرکتی به سمت جلو را داشت.
گر پس از چندین دهه، همچنان عاجز از شناســایی پدید ه ها و فهم آن ها  ا
هســتیم، ممکن است این امر به نقصانی در روش ما بازگردد؛ یعنی ممکن 
اســت متدولوژی انجام پژوهش های ما دچار اشــکال باشــد. در این راستا 

توجه به دو نکته ضروری می نماید:
گر بخواهیم بر مبنای اصول دینی، نظریه پردازی کنیم و صحت  نکتۀ اول: ا
که  نظریات مطرح شــده را مورد آزمون قرار دهیم بر روی ریلی قرار می گیریم 

علم بر آن قرار دارد و در حال حرکت است؛ 
نکتــۀ دوم: بایــد تجربــۀ غرب را مد نظر قرار داد نه به منظور نســخه برداری از 
آن، بلکــه بــه منظور اســتفاده از تجربۀ آن ها و اســتفاده از شــیوه و متد آن ها 
در پیشــرفت علوم برای تسهیل ســازی حرکت در مسیر پیشرفت خودویژه. 
بایــد پذیرفت که نمی تــوان تجربه های غرب را در حوزه های مختلف علوم 

نادیده گرفت. 
کــه از کجا آغــاز کنیم، ضمن آنکــه باید به این نکتــه نیز توجه  بایــد بدانیــم 
گر با توسعۀ  داشته باشیم که تمام اجزای سیستم بر یکدیگر اثر می گذارند. ا
علمــی بتوانیم توســعۀ فکری یــا فرهنگی بوجود بیاوریم قــادر خواهیم بود تا 
بســتر توسعۀ علمی را گسترده تر سازیم؛ بدین سان با توسعۀ علمی می توان 
انتظار تحقق تحول اقتصادی را داشت، آنگاه بر مبنای تحول اقتصادی و 

کرد.  آفرینش ثروت بیشتر، می توان منابع بیشتری را صرف توسعۀ علمی 
کنند تا غذای 100 درصد  کار  کشــاورزی 80 درصد افراد  گر در یک جامعۀ  ا
افــراد جامعه تأمین شــود، در ســایۀ پیشــرفت علمی 80 درصــد مذکور به 5 
درصــد تقلیل خواهند یافــت؛ یعنی برای 95 درصد دیگــر افراد جامعه این 
فرصت فراهم می شــود تا به کارهای دیگر بپردازند، به این ترتیب بخشــی از 
افــراد جامعــه قادر خواهند بود تا به حوزۀ تولیــد علم ورود کرده و به کارهای 
علمــی بپردازنــد. در ســایۀ توســعۀ علمــی نیز می تــوان به توســعۀ اقتصادی 
کــه بتــوان افراد  دســت یافــت و بــه میزانــی از منابــع و ثــروت دســت یافــت 
بیشتری را تحت لوای این منابع به سمت توسعۀ علمی در همۀ حوزه ها و 
کرد به این ترتیب معطوف به توسعۀ علمی حاصل شده،  رشته ها هدایت 
ســاختار سیاســی نیــز بازســازی خواهد شــد. به این قــرار، این نکته آشــکار 

4   
گفت وگو با دکتر علی نقی مشایخی
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که همۀ اجزای یک سیستم اجتماعی به یکدیگر مرتبط بوده و  خواهد شد 
بر یکدیگر اثر می گذارند. 

گــر بخواهیــم علوم ما کارآمد و جامعه ما پیشــرفت کند و پیشــرفت ایرانی  ا
ـ اســلامی داشــته باشد، این پیشرفت با راه اندازی ســازو کارها و نظام هایی 
تحقــق پیــدا می کند. یعنی بایــد ســازوکارها و مکانیزم هایــی در جامعه راه 
بیفتــد تــا پیشــرفت حاصل شــود. پیشــرفت نمی تواند از یک جــای مرکزی 
که مکانیزم های پیشــرفت  مانند دولت شــروع شــود؛ بلکه مهم این اســت 
فعــال و در جامعــه جــاری شــود.یکی از مولفه هــا و حوزه های پیشــرفت در 
پیشرفت اسلامی  ـ  ایرانی، پیشرفت و بلوغ اندیشه است یعنی اندیشه های 
یــک جامعه اســلامی بایــد اندیشــه ای بالغ و بارور باشــد. نمی شــود ما یک 
جامعه رشــید و یا به اصطلاح پیشــرفته داشــته باشــیم ولی اندیشــه ورزی و 
که باعث می شــود اندیشــه ها رشــد  بلــوغ اندیشــه در آن نباشــد. مکانیزمی 
کنــد، چیســت؟ یکــی اینکــه وقتــی آزادی بیــانِ اندیشــه ها باشــد باعــث 
تضارب افکار و رشــد اندیشــه ها می شــود و رشــد اندیشــه، بلوغ آن را ایجاد 
می کند، اندیشه بالغ بیان شده و تضارب آراء ایجاد می شود و این مکانیزم 
کــه مــا در جوامــع اســلامی  همچنــان کار و رشــد می کنــد. در آن قرن هایــی 
رشــد متفکرین بزرگ را داشــتیم همان وقت بود که مسائل بحث و گفتگو و 
مجادله و مباحثه مطرح بود که توانست رشد کند و متفکرین بزرگی در آنجا 
گر ما قائل به بلوغ اندیشه و رشد اندیشه برای توسعه  سر برآورند. در نتیجه ا
باشــیم باید ببینیم چه ســازوکار و مکانیزمی باعث رشــد اندیشــه می شود و 
گر مشــکلی دارد، آن مشــکل  کنیــم ببینیم آیا ایــن راه افتاده یا خیر و ا نــگاه 
گر بخواهیم این اتفاق بیفتد باید سازوکارش راه بیفتد چون این  چیست؟ ا
نگاهی که ما به مکانیزم و سازوکار داریم می گوید که تحولات در طول زمان 
اتفاق می افتد و نمی توان یکدفعه جهشی در بلوغ اندیشه داشت بلکه باید 
کند و به بلوغ برســد و به طرف تعالی برود. این  اندیشــه در طول زمان رشــد 
حرکت در طول زمان، ســازوکاری اســت که باید نام آن را موتور رشد اندیشه 
گذاشــت، باید ببینیم موتور رشــد اندیشه در جامعه روشن است یا نیست، 
آن موتــور چیســت؟ این طوری نیســت که فرض کنید یکــی حکم کند که 
اندیشــه رشــد کند و اندیشه هم رشد کند. اندیشه ســازوکار خودش را برای 
رشــد می خواهد و ما باید ببینیم آن ســاز و کارها چیســت؟ موجود است یا 
گر فعال نیست مشکل آن چیست و سعی کنیم  خیر؟ فعال است یا خیر؟ ا

کنیم. آن مشکل را برطرف 

کــه من می فهمم یا یاد  گــر مــا به مبنای اعتقاد اســلامی نگاه کنیم تا جایی  ا
گرفتــه ام، اســلام انتظــار ریاضــت در ایــن دنیــا را نــدارد و وقتی شــما زندگی 
ائمه)ع( یا داستان های ایشان را می خوانید می بینید بعضی از آنها امکانات 
وســیعی داشــته اند و یا تقدس  بخشــیدن به کوشــش و فعالیت های دنیوی 
پســندیده اســت و حضرت رســول)ص( خودش تاجر بوده است، حضرت 
امیر نخلستان ایجاد می کرد، بالاخره این ها فعالیت و کار می کردند که یک 
چیــز مفیــدی ایجاد کننــد. حتی بعضی از علمای مــا باغبانی می کنند و یا 
در جایی دیگر داریم که خداوند به کسانی کمک می کند که به خود کمک 
کنند. این بحث فعالیت با توکل بر خدا، و اینکه خدا سرنوشت قومی را تغییر 
که  نمی دهد مگر اینکه خودشان تغییر دهند و ... اینها مولفه هایی هستند 
گر چه کار و تلاش مطرح  با آنچه غرب اتخاذ کرده است، هم خوانی دارند. یا ا
یاد مذموم اســت، مگر ما اســراف را مذموم نمی دانیم؟ اســت ولی مصرف ز
بعــد از اینکــه ارزش ها و مبانی فکری و اعتقادی اســتحکام پیدا کند، اول 
بــا اولویت باید ســراغ آن ها برویم ســپس به ســراغ لایه های بعــدی آن برویم. 
اینکه چرا بعضی از زیرسیســتم ها شــکل نمی گیرد؟ چرا بخش خصوصی 
واقعــی پــا نمی گیــرد؟ چــرا وقتی بخــش خصوصی تــا انــدازه ای ســرمایه دار 
می شــود؛ نگــران شــده و پول های خود را بــه خارج منتقــل می کند به جای 
اینکه اینجا سرمایه گذاری کند و امکانات به وجود آورد؟ ما وقتی به پایه ها 
رجوع می کنیم می بینیم آن مبانی پایه ای و آن Theory in-use مســاله دارد 
یــم. مــن فکر می کنــم باید ببینیــم چطــوری آن مکانیزم ها  و بــه آن بــاور ندار
را اســتحکام داده و بــه پیــش برویم. پیشــرفت جوامع کار ســختی اســت و 
درســت بــه همین خاطــر بعضی از جوامع توســعه نیافته باقی مانده و رشــد 
نمی کننــد. بــا اینکــه ما رهبــران و مدیران ارشــد متقی داریم ولــی این لازمه 
پیشــرفت اســت، ولی کافی نیست و تا وقتی که آن مکانیزم ها را راه اندازی 
نکنیــم، هــر چقدر شــما خیرخــواه و خیراندیش باشــید، معلوم نیســت که 
کارتان درســت پیش برود. بنابراین شما باید سازوکارها و سیستم ها را پیدا 
کنیــد و اولویــت را روی فونداســیون ها بگذارید و ببینید این فونداســیون ها 
بــا رویه هــا چگونــه تعامــل برقرار می کند و ســعی کنیــم آنها را نیــز به حرکت 
یــم. کار پیچیده ایســت ولــی در کارهــای پیچیده و بــزرگ مهم این  دربیاور
اســت که رویکرد ما درســت انتخاب شــود؛ یعنی متد برخورد ما با مســائل 
گر متد و رویکرد درست انتخاب نشود ممکن  بزرگ درست انتخاب شود و ا
اســت خیلــی وقــت و انرژی صرف آن شــود ولی چیزی دســتگیر ما نشــود.



کن به ذهنم می رسد اجتناب نا پذیر بودن تخصصی  نکته ای که ابتدا به سا
کــردن عرصه هاســت، بــه دلیل توســعۀ علــم، و ایــن عرصه ها وقتــی متنوع 
شــد بــا خصلت آدم هــا هم با هم برخــورد می کنند، پایین هــرم مدیرها باید 
کــه از هم جدا شــدند را به هــم پیوند بدهنــد در تصمیم گیری، و  این هایــی 
گر هر کدام را نتوانند بیاورند، تصمیمشــان دچار نقض خواهد شد، و این  ا
اتفــاق الان دارد می افتــد در کشــور، یعنی شــما یکی را پزشــکش می کنید و 
به لحاظ دانشــی که نســبت به جســم پیدا می کند چون در درمان کاری به 
روح و روان نــدارد، در خیلــی از موارد به آدما آســیب می زند تا جسمشــان را 
درمان کند، حالا این یک مثل در خود فرد اســت، در جامعه خیلی بیشــتر 
جلوه دارد این قصه، که مثلًا یک ســدی در یک منطقه ای ساخته می شود 
که امنیت منطقه را چقدر تخریب  و بعد از ساخت آن ما متوجه می شویم 
کرده اســت، چه اندازه به محیط زیســت و فرهنگ افراد آســیب زده است.

که ریشــه  کنیم، هنجارها و ارزش هایی  مــا می خواهیم یــک دور بازتعریف 
در ایــن باورهــا دارد، این الان بزرگترین مشــکل مدیریت فرهنگی ما در این 
تبدیــل اســت، یک مثال بزنم؛ دکتری از دوســتان ما، گفتــم من می خواهم 
بیایم و معاینه کنم گفت ساعت ده و نیم بیا، گفتم مگر شما آن زمان مطب 
هستید، گفتند من تا یک بعد از نیمه شب مطب هستم، من رفتم باز سی 
مریــض آن جــا بود، وقتــی من رفتم در اتاق ایشــان، کاغذ و قلــم را رها کرد و 
کنیم ببنیم اوضاع چگونه  گفت چه خبر از احمدی نژاد، بنشــینید تحلیل 
اســت، من به این دکتر متدیّن برادر شــهید وقتی گفتم، ســی مریض بیرون 
گفتم  کنیم، بعد من  منتظر شما هستند، گفت اجازه بده کمی استراحت 
گفت دوباره می خواهی انتقاد  کاری انجام می دهد؟  دکتر منشی شما چه 
کــه وقت دهد بــه آدم ها و به یــک نفر بگوید  کنــی؟ منشــی برای این اســت 
هشــت بیاییــد و بــه دیگری هشــت و نیم، گفتــم دو خانم بیــرون صحبت 
که ما شش ساعتی است، منتظر هستیم، گفت این رسم مطب  می کردند 
ایــن دکتراســت که بــه همه می گویند ســاعت چهار بیایید تا مطب شــلوغ 
باشــد، ببنید این دکتر بخشــی از پول هایش را در راه خیر اســتفاده می کند 
اما نظام فرهنگی ما به این فرد نفهمانده اســت که وقت این آدما ارزشــمند 
اســت و بابــت تخریــب این وقت ها جهت معروف شــدن خودت بایســتی 
در محضــر الهــی پاســخگو باشــید، فقه، منبــر و ادبیات دینی مــا نیز به این 
کــه باورهایی دینــی دارند، ما در  مــوارد کاری نــدارد، در رفتــار متدین هایی 
تبدیل ارزش کم می آوریم، بعد از اینکه این هنجارها و ارزش ها در ذهنمان 
درســت شــکل نمی گیرد، وارد الگوهای رفتاری خواهیم شــد که نمی دانیم 
الگوهــای رفتــاری در عرصه های اقتصــاد، معماری، روابط ســازمانی و ... 
خلأهــا ایجاد می شــود، ایــن فراینــد را مدیریــت فرهنگی با مبانی اســلامی 
کــردن آن ها  که مــا نیازمند خالص  کلیدواژه هایی اســت  نــام نهادیــم، این 
هســتیم، این موارد در شــکل ساده به نظر می رســد اما در دنیای عمل یکی 

کــه روی مفاهیم به  از دلایلــی که اجرا نمی شــود، اختلاف نظرهایی اســت 
وجــود می آیــد، بــه این دلیــل که ما رقیب ســختی داریم از ایــن رو که یافتن 
کلیدواژه ها در قرآن کار مشــکلی اســت اما در اینترنت تعداد بســیار زیادی 
مقالۀ غربی به ما ارائه می دهد، و به راحتی می توان در مقاله و سخنرانی ها 
گــر بخواهید در ادبیات اســلامی بجویید با یک  بــه آن اســتناد نمایید، اما ا
گر این اتفاق افتاد و  ادبیات بسیار پیچیده، غیرقابل فهم روبرو می شوید، ا
ما توانستیم این باورها را بیابیم، آن را تمدن اسلامی می نامیم، این برداشت 
کــه می خواهیم در مدیریــت فرهنگی جامعه  خــود ما بوده اســت، مســیری 
گر این اتفاق افتاد، شــیرینی  که ا طــی نماییم، حال تصورمان بر این اســت 
دین، خود را در مســائل جامعه نشــان می دهد و این از بزرگترین تبلیغ ها در 
اشــاعۀ دین است، یعنی شــما رفتید مطب یک پزشک و مشاهده کردید، 
همــه مــوارد بــر ســرجای خویــش رعایــت می شــود و دکتر بــا دقت ســوابق را 
مطالعه، ثبت و بیمار را معاینه می کند، از ســویی پس از آن، زمانی را برای 
که بازخوردگیری نماید، این چنین  تلفن های بیماران خود قرار داده اســت 
اســت که شــما از این تعامل احساس رضایت می کنید و لذت دینداری را 

در عمل این دکتر می بینید.
گرفت، حال با  کامل پیاده شود روند تمدن سازی سرعت خواهد  گر دین  ا
توجه به التقاطی بودن جامعه باید برخی از موارد بازتعریف شــوند، ســوال 
که همۀ مدیران جامعه باید یک فهم راهبردی از فرهنگ  شــما این اســت 
داشته باشد. یعنی صلاحیت مدیریت داشته باشد چه به لحاظ دانشی 
گر این  و چه اینکه این دانش منشأ اعتقاد و انگیزه نیز در آن انسان باشد و ا
اتفاق افتاد در واقع دو اتفاق افتاده است که هم ساختارها شروع به اصلاح 
کنون  شدن می کنند و هم رفتار انسان ها آن ساختارها را تقویت می کنند، ا
ساختارها غالباً مخرّب دین است، به طور مثال زمانی که شما به سازمان 
اقتصــاد و دارایی مراجعــه می کنید از این که نمی توانیــد دروغ بگویید رنج 
کــه می تواننــد دروغ بگوینــد کمتــر مالیــات  کــه انســان هایی  می بریــد چــرا 
گناه می کند، ساختارهای  خواهند داد، ســاختارهای ما شما را دعوت به 
یم گذشته است که ما نیز نتوانستیم آن ها را اصلاح کنیم، یکی از دلایل  رژ
که مدیر نیــز متوجه نیســت که ضمن  ادامــۀ حیــات این مــوارد این اســت 
ارزشــمندی نمازجماعت و یک حدیث روحانی نمی توان ســاختار را اجرا 
ی جویا شــد که  کــرد بلکــه بایســتی یــک عالــم دینی را دعــوت نمــود و از و
کدام قسمت این ساختار انگیزۀ دروغ گویی افراد را افزایش می دهد، غرب 
تــا حــدودی در این موارد موفق بوده اســت، این بحث امروز رونق بســیاری 
که بیان می شــود ســاختارها را اصلاح نمایید و مــا می گوییم تا زمانی  دارد 
کــه افــراد را اصلاح نکنید، ســاختارها اصلاح نخواهد شــد، بایســتی ابتدا 
کارکرد فرهنگی ساختار  مدیران اصلاح شوند و پس از آن شروع به اصلاح 

خویش نمایید.

5 
گفت وگو با دکتر حسن بنیانیان

موضوع: نظارت فرهنگی و پیوستار فرهنگی کاربردی سازی 
علوم انسانی دین شناخت

مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه
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چگونــه می تــوان علوم انســانی و علوم دینی کاربردی داشــته باشــیم؟ برای 
اینکــه بــه این ســوال پاســخ دهیم بایســتی معنای »علــوم انســانی«، »علوم 
که با  گر علومی بدانیم  کنیم، علوم انســانی را ا دینی« و »کاربردی« را روشــن 
جنبه های متمایز انســان از حیوان )اعم از جنبه های رفتاری و فرایندهای 
روانی در ابعاد شــخصی، فردی، خانوادگی و اجتماعی( ســروکار دارد؛  این 

کافی است. تعریف اجمالی به نظر برای مفهوم شناسی اولیه 
منظور ما از علوم انسانی شاخه ای است که شامل علوم حوزوی نیز خواهد 

که بخشی از این علوم می تواند با رویکرد دینی دنبال  شود. شد؛ چرا 
در خصوص واژۀ »کاربردی«، برداشــت خــودم را عرض می کنم. این واژه در 
که به آن  خصوص علوم انسانی چند معنا می تواند داشته باشد؛ یکی این 
دسته از علوم انسانی اشاره دارد که ذاتاً کابردی هستند و ردۀ آن ها بنیادی 
کاربردی اســت. تعلیم و  نیســت. به طور مثال، مدیریت یک علم انســانی 
تربیت نیز تا حدی این گونه است. همینطور بخشی از بحث های مربوط به 
حوزۀ پرستاری و مددکاری اجتماعی نیز  نمونه ای از دانش ها و رشته های 

کاربردی و ناظر به عمل هستند.  که فی نفسه  علوم انسانی هستند 
تلقی دوم از واژه »کاربردی« دانشــی از علوم انســانی است که اساساً دانشی 
گرفته و رویکردی مهارتی  نظری است اما برای رفع مشکلات عملی شکل 
عامل شــکل گیری آن بوده اســت. به طور مثال رشــتۀ روانشناسی بالینی یا 
کابــردی از دانش نظری روانشناســی  رشــتۀ صنعت ســازمانی، شــاخه های 
هستند. این نگاه را می توان در علوم سیاسی و علوم اقتصادی هم داشت. 
روانشناســی بالینــی، از دانش هایی نظیر شــخصیت، انگیــزش، هیجان و 
رشــد، از همۀ این ها اســتفاده می کند تــا راه درمان اختلال بیمار را کشــف 

کاربردی. کاملًا عملی است، این می شود معنای دوم  کار،  کند. این 
که من از واژۀ »کابردی« متوجه می شــوم، معنای فناورانه یا  معنای ســومی 
ابزارســازی است. هرچند این معنا دقیقا مترادف معنای فناورانه نیست. 
در صنعــت، مــراد از فنــاوری اســتفاده از قوانیــن دانــش طبیعــی یــا فنــی و 
که بتواند وسیله  مانند این ها برای ســاخت ابزاری ســاده یا پیچیده است 
کامپیوتر. این می شود معنای فناوری  کاری باشد؛ مانند اتومبیل یا  انجام 
کاربردی ســازی دانــش الکترونیــک در ســاخت  در حــوزۀ صنعــت. پــس 
کاربردی ســازی دانــش مکانیــک و ســیالات در  کامپیوتــر ظهــور می یابــد و 
گر این معنا از »کاربردی« را در علوم انســانی مبنا  اتومبیل  یا ماشــین بخار. ا

قرار دهیم، مصداق آن، ســاخت ابزاری برای رفع مشــکلات عملی خواهد 
کــه یــک پکیــچ درمان گرانۀ در   »cbt« بــود. مثل ســاخت دســتگاه تســت یــا
حوزۀروانشناســی اســت. چهارصــد روش جزئــی درمانگــری وجــود دارد که 

کرد. می توان به عنوان فناوری در دانش روانشناسی بیان 
کردم،  بنابراین می توان سه معنا برای »کاربردی سازی« به ترتیبی که عرض 

متصور شد.
نیازمحور بودن و تقاضا محور بودن، لازمۀ تولید دانش های کاربردی است. 
کابــردی ماننــد طراحــی  کــه در رابطــۀ انســان و صنعــت دانشــی  همانطــور 
که مثلًا یک صندلی را چطور باید ســاخت  گرفته تا بگوید  صنعتی شــکل 
کارآمدی را داشته باشد،  کار راحت باشــد و بیشترین  که انســان در هنگام 
ایــن نیازمحــوری مــی توانــد در مدیریت، تعیلــم و تربیت و یا مــددکاری به 

کاربردی تلقی شود. عنوان مقدمۀ تولید یک سری از دانش های 
که می تواند در لایۀ اول ما را به سمت دانش های  پس یکی از راه حل هایی 
کنــد؛  کــه نیازهایمــان را برجســته  کابــردی ببــرد، ایجــاد رویکــردی اســت 
کند و نهایتا به تحلیل و طبقه بندی آنها بپردازد. این به معنای  شناســایی 
نیازســنجی در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاســی، اجتماعی یا 
کردم. اینجا ممکن  که عرض  خانوادگی یا فردی در آن ســه معنایی اســت 

کاربردی به وجود آید. است دانش های بینارشته ای 
راه حل دوم این اســت که شــاخه هایی از دانش را به ســمت کاربردی بودن 
گر دانش های نظری را به سمت حل مسأله ها بردیم، لایه پایین تری  ببریم. ا
از آن دانش هــا بــه دســت می آیــد. در دانــش اقتصــاد هر چه به ســمت حل 
کــه الان در جامعــۀ مطــرح اســت مثــل تــورم، فقــر، ارتبــاط  مســئله هایی 
اقتصادی با کشــورهای دیگر و ...، وقتی به این ســمت رفتیم، در حقیقت 

کاربردی رفته ایم.  به سمت اقتصاد 
که فناوری علوم انسانی را به وجود بیاوریم؛ ابزار درست  راه سوم این است 
کنیم، نرم افزار درست کنیم و چیزهایی که بتوان به وسیله آنها علوم انسانی 

را به این سمت برد.
گرایش ها و مشاغل باید با  باید بازخوانی کنیم؛ تک تک رشــته ها، تک تک 
توجه به نیاز ها بازتعریف شوند و آن هایی که در این نگاه جایگاهی ندارند، 
باید کنار گذاشته شوند. البته در غربال اولیه بخشی کنار می روند اما علاوه 
گونه ای  بــر این، اولویت بندی هم ضروری اســت. ممکن اســت شــرایط به 

گفت وگو با دکتر مسعودآذربایجانی
موضوع: کارآمدی نظام رشته های علوم انسانی

مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه
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ولــو  کــه مســلمانان  دانشــی  کــه نخســتین  می دانیــم 
گاه ســامان دادند علم قــرآن بود؛ وقتــی پیامبر  ناخــودآ
آیات را عرضه می کردند، مسلمانان برای دیگران آیات 
را می خواندنــد. همــان زمــان مجموعــۀ منســجمی بــا 
تعریــف متعارف علم، یعنی مجموعه ای از گزاره های 
که ابتــدا علم  گرفــت  مرتبــط بــا هدفــی خاص شــکل 
قرائــت و ســپس علم لغــت بــود. رفته رفته ســایر علوم 
قرآنی هم از دل هم زاده شد؛ یک قرن بعد، علم تفسیر 

قوام یافت. 
گذشــته از این، و از آن سبب که همۀ نیازهای جامعۀ 
اســلامی با قرآن برآورده نمی شــد، در زمان خود رســول 
خدا، می رفتند و از ایشان سؤال هایشان را می پرسیدند. 
بــا رحلت پیامبر پــاره ای از نیازها بی جواب مانده بود. 
کنــون می بایســت ســنت پیامبــر تدویــن می شــد، بــا  ا
کــرد. بحث  گزارش ها بروز  تدویــن ســنت، تفــاوت در 
گون از زندگی پیامبر،  گونا پیش آمد که میان نقل های 
کدام نقل انتخاب شود؟ این موارد به تدریج زمینه ساز 
تشــکیل دانــش حدیث شــد. ذیل دانــش حدیث هم 
دانش هایــی مثــل ادبیــات عــرب )کــه بــا علــوم قرآنــی 
مشــترک بود(، علم رجال و مانند این ها شکل گرفت. 
جلوتــر که می آییم، به خصــوص وقتی فتوحات اتفاق 
افتــاد و مســلمانان ازســرزمین حجاز بیــرون آمدند و با 
سرزمین های دیگر روبه رو شدند، از یک طرف، جامعه 
گســترش یافت و دیگر تنها محدود به مرز حجاز نبود. 
در این جامعۀ گسترده با تنوع فرهنگ و اقلیم و نکات 
مختلفی که داشــت، نیازهای نو پدیدار شــد. از طرف 
که در  دیگــر، مســلمانان با دانش هایــی مواجه شــدند 

7 
گفت وگو با دکتر محسن الویری

موضوع: کارکرد تاریخی علوم انسانی
مرکز تحقیقات استراتژیک توسعه

که به فلان دانش تا ســال ها نیازی احســاس نشــود و آن دانش به مرحلۀ اشــباع  باشــد 
رسیده باشد؛ برعکس ممکن است دانش های بسیار کم اهمیتی مطرح شوند و با فواید 
گریز  گیرند. برای  کشــور جای  بســیار ناچیز به عنوان مهمان ناخوانده در اطلس دانش 
از ایــن نــگاه علاوه بر معیار اول یعنی عقلانیت معطوف به ســعادت و علم نافع، معیار 
دومی هم باید باشــد و آن اولویت بندی اســت. دانش ها باید اولویت بندی شــوند، باید 
کــرد. اینجا نیاز بــه معیار هــای اولویت بندی هم  اولویــت اول، دوم و ســوم را مشــخص 

مطرح می شود. برخی از این معیارها به این شرح است: 
کــه بــر اســاس همــان نیاز محــوری و مســئله محوری،  _  گســتره و فراوانــی؛ دانش هایــی 
گروه گســترده تری از مردم را شــامل می شــوند. مثلًا دانش  بیشــترین مخاطب را دارند و 
کشــاورزی یــا دانــش مدیریــت منابع آبــی. هیچکس در جامعه نیســت که اینهــا را نیاز 

نداند، پس اینها قطعاً اولویت اصلی ما هستند. 
_ تقــدم رتبــی معرفتــی؛ یعنــی دانش هایــی که تــا مســائل خــود را در آنها حــل نکرده ایم، 
یــم. مثــل فلســفۀ مضــاف و به طــور خــاص  بپرداز بعــدی  بــه دانش هــای  نمی توانیــم 
فلســفه های مضــاف اســلامی. تا فلســفه های مضافی مانند فلســفۀ اقتصاد یا فلســفۀ 
تعلیم و تربیت را خوب تنقیح نکنیم نمی توانیم به بحث های بعدی مانند روانشناسی 

بپردازیم. این یک اولویت رتبی به لحاظ معرفتی دارد.
_ فوریــت؛ برای مثال در بین مســائل، الان بحث خانــواده با همۀ تبعات آن، به بحرانی 
بــرای جامعــه بــدل شــده و با توجــه به میزان طــلاق که در برخــی مناطق بیــش از چهل 
کرده اســت. هرچند  درصــد اســت پرداختن به این موضــوع اولویت فوری و فوتی پیدا 

عده ای تقدم رتبی برای این مسئله قائل نباشند. 
_ مبانــی ارزشــی؛ از نــگاه دینی و معنوی و ارزشــی، ممکن اســت برخی مســائل اولویت 
گســتره ای  کثرت مردم دین دار،  کنید دین داری مردم یا  بالاتری داشــته باشــند. فرض 
60درصدی داشــته باشــد و مانند آب یا کشــاورزی همه گیر نباشــد، با این حال از آن رو 
که هدف بعثت انبیا گرایش مردم به اخلاق و دین داری است، این مسئله جزء اهداف 

ارزشی تعریف می شود و اولویت ارزشی، دینی و معنوی پیدا می کند.
ایــن چنــد معیار برای اولویت بندی علوم با توجه به محدودیتی که در نیروی انســانی و 
کارگشــا هستند. امکانات مادی وجود دارد، در طبقه بندی رشــته ها و دانش ها بســیار 
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ســایر ســرزمین ها وجــود داشــت. مثــلًا تجربــۀ مســلمانان حجــاز در زمینــۀ 
پزشــکی، تجربــۀ محــدود و اندکــی بــود، حــال آن کــه در ایــران و روم دانــش 

پزشکی، دانشی سترگ، ریشه دار، گسترده و سامان یافته بود. 
مفهومــی کــه مــن از این گــزارش مختصر برداشــت می کنم این اســت: تنها 

می توان دو شکل متصور شد؛ تولید علم و به کارگیری علوم موجود.
تفســیر قــرآن، پیــش از بعثــت پیامبر اصــلًا معنی دار نیســت، امــا در زمینۀ 
پزشــکی جهان بشــریت منتظر بعثت پیامبر نبود، پزشــکی را از قبل تجربه 
که  کــرده و میــراث ارزشــمندی ایجاد شــده بــود. هم دانــش مربوط به قــرآن 
از دل خــود قــرآن برخاســته اســت، نیاز درونــی و ذاتی اســت و در واقع علم 
اصیل به حساب می آید و هم دانش پزشکی که از  جای دیگری اخذ شده 
و وارداتــی اســت. هــر دو در ایــن موضوع مشــترک اند و برآورنــدۀ نیاز جامعۀ 
دینی هســتند. مســلمان ها با این معیار که نیاز جامعۀ دینی را باید برآورده 

کرد سراغ انواع دانش رفتند و آنها را مورد استفاده قرار دادند.
به لحاظ فهم منطقی دانش، از سطح نظری شروع می کنیم تا سطح عمل. 
کــه می نگریــم، ابتــدا مســئله ایجــاد شــده و  یــخ معرفــت  امــا از منظــر تار
جامعــه احســاس نیــازی برایــش پدیــد آمــده، آنــگاه نخبــگان مدیریتــی و 
ســپس نخبــگان دانشــی بــه دنبال حــل مســئله رفته انــد و پایه هــای نظری 
لازم را بنــا کرده انــد و نهایتــا دانشــی تولید شــده اســت. وقتی مــا از دو وجه 
معرفت شناسی پیشینی و پسینی نگاه کنیم، توأمان نوعی رفت و برگشت 
پســینی و پیشــینی مشــاهده می کنیم؛ از نظر بــه اقدام و از اقــدام به نظر. در 
کــه امــروز در نظام اســلامی زندگی  ایــن برآیندگیــری و پایش مســتمر اســت 

می کنیم و مدعی هستیم. این رفت  و برگشت مستمر را باید پذیرفت. 
برخی از دوســتان مانند دوســتان فرهنگســتان علوم اســلامی، علم را تعبّد 
تعریــف می کننــد و مثــلًا فیزیــک را اســلامی و غیر اســلامی می داننــد. این 
نظریــه ای اســت که اساســاً از نظر به اقــدام می رود و در عمــل نمی پذیرد که 
که به ظاهــر برون دینی  انــد اما به شــدّت مؤثر بر دین  معرفت هایــی بوده انــد 
کــه معتقــد بــه جریــان  بوده انــد. از آن ســمت هــم نوعــی تفکــر وجــود دارد 

صــرف از عمــل به نظر اســت؛ این هم رویکرد اصالت انگار دیگری اســت. 
کــه عمــلًا می بینیــم، علــوم انســانی بــا حیثیت  بــا ایــن برآیندگیــری اســت 
اســلامی چگونه اند. لزوماً آنچه از بیرون دین می آید غیردینی نیســت، باید 
دیــد پایه هــای پارادایمــی اش کدام اســت؟ می آیــد نقادی می شــود و در آن 
که قبلًا علم  چنبرۀ رفت و برگشــتی بازخوانی می شــود. مثلًا دانش جغرافیا 
که تجلی یکی از اسمای خداوند است،  کنون می شود علمی  زمینی بود، ا
می شــود مصداق هو الظاهر و الباطن. در تفســیر این گونه ای که مســلمانان 

انجام داده اند، جغرافیا می شود یکی از آیه ها و نشانه های خداوندی.
به نظر من به رغم این دستگاه عریض و طویلی که برای اسلامی سازی علوم 
گذاشــته ایم، بــه بی راهه می رویم. وقتی جغرافیا وارد جهان اســلام شــد، نه 
این دغدغه ها در میان مسلمانان بود و نه این قدر بی کار بودند که بنشینند 
کارها را انجــام دهند، و نه این که گفتند ایــن مقدمات نظری را انجام  ایــن 
یــم جغرافیا را بیاوریم، یا خودمان تولیــد کنیم یا نه؟ خیر؛  بدهیــم و بعــد برو
گرفت. الان هم  کردند، آنگاه بازخوانی صورت  آوردند از این علم اســتفاده 
گر ما هر دانشی، مثل علوم مربوط به رایانه را با این حساب که دینی است  ا
کنیم، زندگی متوقف می شود. آورده ایم، استفاده هم  یا غیر دینی، متوقف 
می کنیــم. منتهــا حین کارکــرد، نیازهای جامعــۀ دینی را در نظــر می گیریم. 
یــک جاهایــی را محــدود می کنیــم و یــک جاهایــی را رونق می دهیــم. این 
کارکردها تغییر می کند. حالا در این  که انجام شــد، به صورت طبیعی  کار 
کارکردش متناســب با جامعۀ دینی شــده، در تبیین  که  مقام، دانش رایانه 
هــدف، بازخوانی می شــود؛ البته چه بســا به دنبال تغییر هــدف، در روش و 

ابزار هم تغییر ایجاد شود.
که مدنظر ماست صورت  گر فرایندی  در قسمت ایده بازار و تجاری سازی ا
پذیــرد، خــود بــه خــود چنین خواهد شــد چــرا که هر علمــی کــه در پیوند با 
گــره می خورد امــا به نحوۀ  نیازهــای جامعــه باشــد با تولید ثــروت و تجارت 
دیگر من چندان ورودی ندارم و خوشایندم نیست که در مورد علوم انسانی 

تفسیر تجاری داشته باشیم.
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کــه بخواهــم منزلت هــا و  وقتــی بــه پرســش های شــما می اندیشــم، بــی آن 
مرتبت ها را نادیده بگیرم، بی اختیار پاســخ هایدگر به یکی از پرســش های 
خبرنــگار روزنامــه اشــپیگل را بــه یــاد مــی آورم. وقتــی خبرنــگار از هایدگــر 
کــه راه حل خــودش را برای برون شــد از بحران هــای جهان کنونی  خواســت 
عرضــه کنــد، هایدگر پاســخ داد: انتظار ندارید که پاســخ این پرســش  های 
کشد؟ در واقع هایدگر با این پاسخ،  سترگ را این پیکر نحیف من بر دوش 
گاه و فکور را مســتقیماً و بی درنگ به یکی از کانونی ترین مســائل  خوانندۀ آ
تفکر روزگار ما رهنمون می شود. وی با این پاسخ، سوبژه محوری، اومانیسم 
کم بر تفکر جدید را به چالش می گیرد. نقد سوبژه محوری،  و بشربنیادی حا
نقــد اومانیســم و نقد بشــربنیادی در میان شــما طلبه های فکــور باید بیش 
از هــر جــای دیگــری در جامعۀ ما قابل فهم باشــد. تفکر، فرهنــگ، تمدن و 
مســیر حیات جوامــع و جامعۀ جهانی اموری بشــربنیاد و تابعی از طرح ها، 
برنامه ریز ی هــا، امیــال، ســلیقه ها، آرزومندی هــا و تصمیمات ما نیســتند. 
که تفکر و اراده های  هر چند، این ســخن به هیچ وجه به این معنا نیســت 
که ما باید  کنند. همۀ ســخن در این اســت  ما هرگز نمی توانند نقش آفرینی 
امکانات جهانی را که در آن زیست می کنیم و محدوده های بشری خویش 

را بشناسیم.
تفکر همچون خود زندگی یک رویدادگی است. هر یک از ما روی می دهیم 
نه این که تفکر و زندگی مان را بر اساس یک مبنا شکل دهیم. زندگی، تفکر و 
کنش آدمی سوبژه محور نیست. ما در میان هزارتویی از زنجیره ها قرار داریم. 
تفکر از این واقعیت بسیار شورانگیز نشأت می گیرد که من به دنیا آمده ام، و 
هستی و پاره ای از امکانات از پیش تعیین شده به من »اعطا« شده است؛ 
گون برگزینم و  کــرده، امکانی را از میان امکانــات گونا گزیــرم زندگی  و مــن نا
که آنهــا را برگزیده ام و  پیوســته در حــال رابطه ای متقابــل با امکاناتی باشــم 
آنگاه آن امکان ها مرا به مســیری که خود نیز نمی توانســتم به تصور درآورده، 
پیش بینی کنم سوق داده اند و این مسیر همواره بر اساس قصدها، نیت ها، 
اراده هــا، طرح هــا، برنامه هــا و برنامه ریزی هــای »مــن« پیــش نرفتــه اســت. 
همــۀ ســنن تاریخــی، از جملــه ســنت و مدرنیتــه، عقلانیــت ســنتی، و 
عقلانیت مدرن، دین و علم و تکنولوژی همه و همه حاصل رویدادگی ای 
کــه ایده هــای »پایــان تئولــوژی« و »گــذر از تئولــوژی بــه انتولــوژی«  هســتند 
خواهان خانه کردن در آن است. این رویدادگی امری نیست که تابع اراده، 

گیــرد. آنچه ایده های »پایان تئولــوژی« و »گذر  انتخــاب و طرح هــای ما قرار 
از تئولــوژی بــه انتولوژی« خواهان آن اســت اندیشــیدن به ایــن رویدادگی و 

نزدیک شدن به فهم آن است. 
بــر اســاس امکاناتــی که زیســت جهان من، یعنــی فرهنگ، ادبیــات و تفکر 
ایرانی، اســلامی، شــیعی، تاریخ متافیزیک غربی، عقلانیت جدید و بی-
که جهان/ زندگی  گون شناخته شده و ناشناخته ای  گونا شمار مؤلفه های 
کنون تاریخی خویش  در اختیار من، در مقام یک سوبژۀ ایرانی، در اینجا و ا
نهــاده اســت، ایــدۀ »پایــان تئولــوژی« و »گــذر از تئولوژی بــه انتولــوژی« را نه 
گامی  پاسخ بلکه مقدمه ای برای نیل به درک مناسبی از جهان و هستی و 
کشف امکاناتی تازه از  کسب آمادگی و لیاقت به منظور نیل  ضروری برای 

خود هستی و از خود رویدادگی هستی می دانم.  
در مســیر زندگــی ام بــه منزلۀ یــک رویداد و واقعه، و بر اســاس یــک دریافت 

پسینی و تاریخی )به تعبیر شما( بنده انتظار داشته و دارم: 
1ـ فهمی معنادار از جهان داشــته باشــم و بر اســاس این فهم معنادار بتوانم 
فلســفه ای ، به منزلۀ یک مأوای انتولوژیک ، به منظور زیســتن در این جهان 
برای خویشتن فراهم آورم. البته نیل به یک چنین فهمی امری خلق الساعه 
یا امری مطلقاً بدیع نیســت، بلکه مبتنی بر افق ها، امکانات، مفروضات و 
که زیســت جهان اجتماعی، تاریخی و فرهنگی من، به  مؤلفه هایی اســت 
عنوان یک »دازاین ایرانی«، یک مســلمان، یک شــیعه، یک آســیایی، یک 
شهروند جهانی و ... در اختیار من قرار داده است. لذا بر اساس فرادهش و 
گزینش پاره ای از امکانات، در قیاس با برخی  سنت تاریخی خود، باید به 
دیگــر از امکانــات، بر اســاس تجربیات زیســته و معارف پســینی، تجربی و 
کان و پیوســته باید بــه یک چنین  تاریخــی خویــش می پرداختــم و نیــز کما

گزینش هایی بپردازم. 
2ـ تجربیــات پســینی و تاریخــی حاصــل از انقــلاب و تأمــل بــر بحران هایی 
کــه بــا این انقلاب و شکســت های حاصل از آن در بســیاری از عرصه های 
گون فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، که مبتنی بر تفســیرهای سنتی،  گونا
کلامی، تئولوژیک، فقه محور و ایدئولوژیک از دین بوده است، به خصوص 
شکســت این تلقی ها و تفســیرهای رایج در بســط تفکر معنوی و لذا ایجاد 
نفرت و انزجار در جامعه، به خصوص در میان نســل های جدید، نســبت 
به ســنت تاریخی مان و نیز شکســت این انقلاب در ســازگار شدن با تمدن 

8
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و عقلانیــت جدیــد، و لذا عدم ناتوانــی آن در از بین بردن ضعف، ناتوانی و 
فقر جامعه و ایجاد زندگی ایی انســانی برای ایرانیان و مســلمانان متناسب 
با شرایط جهانی کنونی سبب گردید که بنده پیوسته ضرورت یک شیفت 
کــرده، بــه نقــد الگوهــای معرفتی پیشــین از ســنت  پارادایمــی را احســاس 

یخی خویش بپردازم. تار
3ـ انتظــار و جهت گیــری دیگــر بنــده ایــن بــوده و هســت که بر اســاس فهم 
 معنــاداری از جهــان، بتوانــم بــه بحران هــای نیهیلیســم، بی-متافیزیــک 
شــدن جهان و به دنبال آن بی مأوا شــدن بشــر و نیز به بحران متزلزل شــدن 
متافیزیک اخلاق و بی بنیاد شــدن زیســت اخلاقی در جهان کنونی پاسخ 
که بنده از سنت تاریخی فاصله  گردیده اســت  دهم. همین انتظار ســبب 

کان به روح سنت تاریخی وفادار بمانم. کما نگیرم و 
4ـ از ترکیــب و دیالکتیــک ایــن دو جهت گیــری  ـ یعنــی تــلاش بــه منظــور 
کنونی و وفاداری به روح ســنت  مقابله با سکولاریســم و نیهیلیســم جهــان 
تاریخی از یکسو و نقد تفسیرهای رایج و غالب  کلامی، تئولوژیک، سنتی، 
فقه محور و ایدئولوژیک از ســوی دیگر ـ ســنتزی ظهور یافت که آن را تفکری 
»غیرســکولار   ـغیرتئولوژیک«  نامیــده ام. این ســنتز و جهت گیــری دقیقاً روح 
اصلــی ایــدۀ »پایان تئولــوژی« و ایدۀ ضرورت »گذر از تئولــوژی به انتولوژی« 
که بر اســاس تفســیری  اســت؛ یعنی تلاش به منظور نیل و ارائۀ اندیشــه ای 
کنونی تن  معنوی از هســتی می کوشــد به نیهیلیســم و سکولاریســم جهان 
ندهــد و از ســوی دیگــر و در همــان حال می کوشــد به اســارت هیــچ یک از 
که می کوشند نظامی  نظام های شکست-خوردۀ تئولوژیک و ایدئولوژیک، 
از حقیقــت را ارائــه  داده، حقیقــت را در محــدودۀ تنگ برخــی حصارهای 
اعتقــادی یــا سیاســی و اجتماعــی محصــور ســازند، درنیایــد و بــه تعبیــر 
کید می ورزد که حقیقت و معنا به اســارت  صحیح تــر، بــر این امر تکیه و تأ
هیچ یک از نظام های متصلب و بستۀ تاریخی درنیامده و درنخواهد آمد.

5ـ نکتۀ اساسی دیگر این است که تلقی اینجانب از حقیقت، درک تازه ای 
نیست و از قضا در دل خود همۀ سنن تاریخی و معنوی شرقی وجود داشته 
اســت. به بیان دیگر، بر اســاس فهم بنده، روح و حقیقت همۀ ســنن تفکر 
شــرقی، به خصوص ســنت حکمت ایرانی و نیز سنت دینی عبری  یهودی 

کردن در امری تعین ناپذیر«.  عبارت است از »خانه 
کــردن در آن مرز میان  کید بر خانه  تکیــه بــر »وجود این امر تعین ناپذیــر« و تأ

تفکر معنوی شــرقی با اندیشــه های سکولاریســتی و نیهیلیســتی اســت. از 
سوی دیگر، تکیه بر »تعین ناپذیری« این حقیقت مرز میان روح تفکر شرقی 
که  یــک و ایدئولوژیک اســت  بــا همــۀ نظام های مســدود و متصلــب تئولوژ

می کوشیدند به تأسیس نظامی از حقیقت بپردازند. 
کــه برخلاف تلقــی خطــی و دکارتی، که  6ـ نکتــۀ اساســی دیگــر این اســت 
گویی ابتدا معرفت شناســی پیشینی بوده و سپس معرفت شناسی پسینی 
گرفتــه اســت، مســیر زندگــی فکــری و معنــوی اینجانــب، از دوران  شــکل 
نوجوانــی تــا کنون با این جهت گیری همســو و همراه بوده اســت، یعنی هم 
مــن بــا این جهت گیری زندگی کرده ام و هم تقدیــر، واقع بودگی و رویدادگی 
گیری را در من شکل داده است. به بیانی حقیقتی تر،  زندگی ام این جهت 
ایــن جهت گیــری فکــری هــم  حاصل مســیر زندگی و مســیر مطالعاتــم بوده 
اســت و هم مســیر زندگی و مطالعاتم در راستای همین جهت گیری شکل 
گرفته است. یعنی همان رابطۀ متقابل، شبکه ای و دیالکتیکی ای که بدان 

کردم در اینجا نیز خود را آشکار می سازد.  اشاره 
7ـ مطالعاتم از شــریعتی در دوران نوجوانی و دبیرســتان )دهۀ پنجاه و دهۀ 
کانتی در  شــصت شمسی( آغاز شــد، و سپس آشــنایی ام با سوبژکتیویسم 
کارشناســی )نیمــۀ دوم دهۀ شــصت( و بعــد مطالعاتــم از افلاطون در  دورۀ 
کارشناســی ارشــد )نیمــۀ نخســت دهــۀ هفتــاد(، و همزمان آشــنایی  دورۀ 
بــا اندیشــه های مرحــوم فردیــد و مطالعــۀ آثــار دکتــر داوری، و بعــد مطالعــۀ 
تخصصــی ام از هایدگــر در نقــد سوبژکتیویســم متافیزیکی و سوبژکتیویســم 
دکارتی  کانتــی فلســفه های جدیــد )نیمــۀ دوم دهــۀ هفتــاد( و ســپس انــس 
و آشــنایی ام بــا کی یرکــه-گارد و نیچــه در کنار مطالعۀ هرمنوتیک فلســفی 
گادامر و اندیشــه های پست مدرن )در نیمۀ نخست دهۀ هشتاد(  هایدگر و 
یــخ« از وی برای مضمونی که  و بعــد مطالعــۀ کربن و اقتبــاس مفهوم »فراتار
کرده بودم، و سپس برخورداری از تجربه ای زیسته از  پیشاپیش آن را تجربه 
ضرورت مواجهۀ پدیدارشناسانه با جهان و نیاز به فراروی از پدیدارشناسی 
بــه ســوی پدیدارشناســی وجــودی  بنیــاد هوســرلی  گاهــی  آ و  ذهن محــور 
کی یرکه گور و پدیدارشناســی وجود هایدگر )در نیمۀ دوم دهۀ هشــتاد( همه 
و همــه جهت گیــری کلــی فکری و وجودی مرا شــکل داده انــد و می دهند و 
در همــان حال بر اســاس همان جهت گیری پیشــین  یعنی تــلاش به منظور 
درکــی معنــوی از جهــان و در همان حال متناســب با زیســت جهان مدرن  



ایــن متفکــران و فیلســوفان، در مقــام معلمــان راســتین مــن، فهم و تفســیر 
می شدند و این رابطۀ متقابل و شبکه ای میان این اندیشه ها با زیستن من 
کــه از آن با تعابیری چون  جهت گیری فکری و اندیشــه ای را شــکل داده اند 
»پایــان تئولــوژی«، »ضــرورت یک شــیفت پارادایمــی«، »گــذر از تئولوژی به 

انتولوژی« و »تفکر غیرسکولار  غیرتئولوژیک« تعبیر کرده ام. 
شکست اندیشه ها و پارادایم های رایج هم در تبیین واقعیت ها و هم در مقام 
کنش و عمل و نیز نه فقط فاصله گرفتن جامعه از اهداف مورد انتظار بلکه 
یخی« )به  کــردن آن، از عمده ترین »ضرورت هــای تار طــی طریــق معکوس 
جای »ضرورت های منطقی« و »بایدهای معرفت-شناختی«( در بازنگری 
اندیشــه ها و تــلاش بــه منظور نیــل به افق هــای دیگری از تفکر بوده اســت.

که جهان اســلام امروز در حاشــیه تمدن غرب قرار دارد  برای نمونه، همین 
و مســلمانان بــه طــور کلــی و ایرانیــان به طور خــاص از یک زندگی انســانی 
شایســتۀ ایــن روزگار برخوردار نیســتند و جامعه ما بعــد از انقلاب برخلاف 
کرده اســت از ضروری تریــن دلایل بازنگری  مســیرهای مورد انتظار حرکت 

در بینش های سنتی ماست.
کم بر حوزه های  کم بر جهان اسلام و به تبع آن نگرش حا متأسفانه نگرش حا
علمیــه و قــدرت سیاســی مــا بــه شــدت تحــت تأثیــر نگــرش غیرتاریخی و 
ذات گرایانه )اسانسیالیستی( ارسطویی است و جهان اسلام به طور کلی و 
جامعــۀ ما نیز به تبع آن از جهت اســارت در بینش ذات گرایانۀ غیرتاریخی 
و عدم درک تفاوت های بنیادین میان عالم سنت و عالم مدرن و نیز عدم 
درک تفاوت هــای رادیــکال میــان عالــم مدرن و پســامدرن و عــدم توجه به 
تغییر معانی بســیاری از مفاهیم و مقولات و ایده ها، دچار شــکافی عظیم 
میــان ذهنیــت آنها با عالم معاصر گشــته، از این جهت دچار آســیب های 

گردیده است. بسیار جدی و عمیقی 
سنت گرایان حوزوی و اصحاب آنها و نیز بخش وسیعی از قدرت سیاسی 
ما درنیافته اند که مدرنیته و پسامدرنیته، مجموعه ای از اعتقادات و باورها 
که ما بخواهیم بــا تکیه بر باورها و ایدئولــوژی و نظام  تئولوژیک مان  نیســت 
بــه نفــی و انــکار و ابطال آن بپردازیم. مدرنیته و پســامدرنیته زیســت جهان 
تاریخــی بشــر امروز را شــکل می دهند. مدرنیتــه و پســامدرنیته رویدادهای 
عظیــم تاریخــی و احاطه کننده ای هســتند که تمام ســاحات بشــر امروز، از 

جمله جوامع ما را دربرگرفته است.
لــذا ایــن انتظــار یــا تصــور کــه مــا می توانیم بــه تدوین یا تأســیس یــک نظام 
کــه  کنونــی،  اجتماعــی مطلــوب، خــارج از افــق تاریخــی و زیســت جهان 
تحت ســیطرۀ عقلانیت علمی و سوبژکتیویســم مدرن و پســامدرن است، 
بپردازیم حکایت گر درکی غیرتاریخی از مســائل اســت. باید توجه داشــت 

هیچ نقطه ای بیرون از مدرنیته و پسامدرنیته وجود ندارد و عدم به رسمیت 
که ســنت گرایان ما در برابر این به رسمیت شناختن  شــناختن آن، آنچنان 
مقاومت می کنند، به شیوه های مواجهه ای دن کیشوت وار و کمیک  تراژیک 
کــه در بســیاری از شــیوه-های مواجهــۀ مــا بــا جهان  می انجامــد. آنچنــان 

کنونی یک چنین مواجهه های ذهنی و غیرواقعی دیده می شود. 
یابیم جهان مدرن و پســامدرن کنونی، به هژمونی غرب، جهانی  مــا باید در
که  بالــذات ســکولار اســت. مواجهــۀ خشــونت بار بــا این جهــان، آنچنــان 
در بســیاری از جریانــات تنــدروی به اصطلاح اســلامی، همچــون داعش، 
بوکوحــرام، الشــباب یــا ... در مواجهــه بــا زیســت جهان کنونــی و فرهنگ و 
مبانی متافیزیکی و انتولوژیک آن دیده می شود، نشان گر عدم درک صورت 
یان بــار و مواجهه ای  مســأله اســت، و همیــن امــر خود بــه فجایعــی بســیار ز
یــک با جهان معاصر می انجامد. همچنین، برخلاف تصور بســیاری از  تراژ
گر تصور  تندروها و خشــونت گرایان در جهان اســلام، بســیار کودکانه است ا
شود که آنها می توانند به کمک سلاح های چند رده عقب تر غربی به مبارزۀ 
کــه خــود تولیدکننــدگان اصلی این  نظامــی بــا تمــدن و جوامعــی بپردازنــد 
ســلاح ها و خاســتگاه و ســرزمین اصلی رویش تحولات عظیم تکنولوژیک 

گون از جمله فناوری های نظامی بوده اند. گونا در حوزه های 
کثر قریب  همچنین در جهانی که بالذات ســکولار اســت، به این معنا که ا
کنونی زیســت می کنند  که در زیســت جهان مــدرن  بــه اتفاق انســان هایی 
تحت تأثیر فضا، فرهنگ و زیســت جهان مدرن، در جهانی راززدایی شــده 
یافتــی از امــر دینــی ندارنــد، این  و ســکولار زیســت می کننــد و هیچ گونــه در
کــه می توان بــا تکیه بر فقه الاصغــر و برخی احکام شــرعی به مواجهۀ  تصــور 
کبــرش، یعنی همۀ  که همۀ فقــه -الا فرهنگــی بــا زیســت جهانی پرداخت 
انسان شــناختی  مبانــی متافیزیکــی، وجودشــناختی، معرفت شــناختی، 
و روش شــناختی  اش و همــۀ مبــادی تصــوری و تصدیقــی اش ســکولار و 
غیردینــی اســت و بــا تکیه بــر همین فقه الاصغــر می توان به تأســیس نظام و 
یــک و  یــد، بــه سرنوشــتی بســیار کمیک  ـتراژ جامعــه ای دینــی مبــادرت ورز
حدوث حوادثی ناهمخوان با زمان و لذا ایجاد نوعی نفرت و انزجار نسبت 
به سنت تفکر دینی و انقطاع و گسست بیشتر و رویگردانی از سنن تاریخی 

معنوی منتهی خواهد شد.
ما امروز نیازمند مواجهۀ پدیدارشناســانه با تاریخ بشــری هستیم. یعنی هم 
که دوران اروپامحوری و منطق شرق شناســی  شــیفتگان غرب باید بدانند 
بــه پایان رســیده اســت و هم ســنت گرایان و اصحــاب تفکــرات تئولوژیک 
کــه نمی توان ارزش هــا و عظمت هایــی را نیز که تمــدن جدید  بایــد بداننــد 
غرب آفریده اســت نادیده گرفت. نوگرایان و سنت گرایان، هر دو دجّال وار، 

ویژه نامه فعالیت های ستادتوسعه فناوری های نرم و هویت ساز
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کینه توزی بــه مدرنیتــه و عقلانیت جدید  صرفــاً با یک چشــم شــیفتگی یا 
می نگرنــد. ایده هــای پایان تئولــوژی و گذر از تئولوژی بــه انتولوژی خواهان 
دعوت به مواجهۀ پدیدارشناســانه با همه ســنن تاریخی از جمله با ســنت 
متافیزیــک یونانــی، مدرنیتــه و عقلانیــت جدیــد حاصــل از ســنت تفکــر 
متافیزیکــی اســت. ایده هــای پایان تئولــوژی و گذر از تئولوژی بــه انتولوژی 
خواهان غلبه برثنویت اندیشی های تاریخی تئولوژیک است، یعنی غلبه بر 
این اندیشــه که تنها بخشــی از تاریخ بشر تاریخ قدسی و الهی و بقیه تاریخ 
بشــر تاریخ عرفی و ســکولار اســت. این تلقــی ثنوی اندیشــانۀ یهودی مآبانه 
که فقط قوم تاریخی یهود را فرزند و عزیز خداوند تلقی می کند  ـ   اندیشــه ای 
که اسلام منادی  اندیشــه ای بالذت نژادپرستانه و مخالف توحیدی است 
آن اســت. متأسفانه یک چنین اندیشــۀ یهودی مآبانه و ثنویت اندیشانه ای 
در میان همۀ اصحاب نظام های تئولوژیک از جمله در میان ســنت گرایان 
مــا نیــز دیده می شــود که تــو گویی ما مســلمانان یا شــیعیان فرزندان خاص 
و عزیــز خداوند و حامــل ارزش های بزرگ الهی بوده ایم و بقیه تاریخ بشــری 
و زندگــی تاریخــی بقیــه اقوام و ملــل و فرهنگ ها فاقد ارزش هــای متعالی و 

انسانی و قدسی بوده است.
کنونی بشــر و دریافت مقدورات و تقدیرات آن  فهم جهان و زیســت جهان 
بــه هیــچ وجه امری ســاده ، پیش  پا افتاده و دم دســتی نیســت. فهم جهان 
کنونــی در حــال حاضر، و برخلاف تصور عوام و همۀ کســانی که در ســطح 
عقــل متعارف می اندیشــند، یــک معضله و موضوعی پروبلماتیك اســت! 
گاهی نســبت به موقعیت  کنونی و نیل به نوعی خودآ مــا برای درک جهــان 
و جایگاه مــان در ایــن جهــان نیازمنــد مبانــی و نظریات وجودشناســانه ای 
هستیم که بنیاد فهم ما را از زیست جهان کنونی فراهم آورد. اما ما هنوز فاقد 
یــک چنین بنیادهــای وجودشناســانه ای برای فهم جهان کنونی هســتیم. 
نظریــۀ »پایــان تئولــوژی« و ایدۀ ضرورت یک شــیفت پارادایمــی از تئولوژی 
بــه انتولوژی در تلاش اســت تا مقدماتــی را برای فراهم آوردن شــالوده هایی 

کنونی فراهم آورد.  وجودشناختی برای درک جهان 
تــلاش بــرای فهــم زیســت جهان بشــر، مواجهــۀ پدیدارشناســانه بــا جهان و 
تاریخ، کشف امکانات تازه ای که خود هستی بر ما منکشف می سازد و به 
دنبال آن درک فرهنگ جهانی کنونی و فروپاشیدن بسیاری از مرزهای ملی 
و هویتی و درک، کشــف و اشــاعۀ مشــترکات اصیل انسانی و فرهنگی، که 
حاصــل تلاش أصیل متفکران حقیقــی و فرهیختۀ فراقومی و فراملیتی، در 
فراســوی منطق شرق شناسی و شرق شناسی  وارونه باشد، شاید یگانه امید 

کنونی باشد. ما در جهان برای برون شد از وضعیت بحرانی زیست جهان 
که  امــروز یکی از مهم ترین مســائل ما شــکاف عمیق اجتماعی ایی اســت 

کنون نتوانســته ایم بر  از دو قــرن پیــش در جامعــۀ ما شــکل گرفته اســت و تا
آن فائق آییم. این شــکاف عمیق اجتماعی عبارت است از شکاف میان 
نوگرایان و ســنت گرایان جامعۀ ما. این مهم ترین شــکاف اجتماعی  اســت 
که جامعۀ ما با آن روبرو بوده است. این شکاف اجتماعی خود را در دوران 
مشروطه به صورت شکاف میان مشروطه خواهان و مشروعه خواهان نشان 
کار آمــدن دیکتاتــوری  ی  کــه ســبب شکســت نهضــت مشــروطه و رو داد 
رضاشــاه شــد. بــار دیگــر این شــکاف خــود را در نهضــت ملی و در شــکل 
کــه منجر به ســقوط  نمادیــن شــکاف میــان مصــدق و کاشــانی نشــان داد 
دولت ملی مصدق و کودتای 28 مرداد شد. این شکاف  در بعد از انقلاب 
گــون خود را  گــون سیاســی و اجتماعــی و به صــور گونا نیــز در حــوادث گونا
آشــکار ســاخته اســت. یکــی از مهم ترین خطاهــای اســتراتژیک حکومت 
که فقط بخش مدرن و نوگرای جامعــه را هدایت و رهبری  پهلــوی این بــود 
کرد لیکن بخش سنتی جامعه را نادیده انگاشت. اما همین بخش سنتی 
بــا طرح هــا و برنامه  هــای حکومت همراه نشــد، چوب لای چــرخ حکومت 
گذاشــت و  در نهایــت نیــز آن را ســرنگون ســاخت. امروز نیز همین اشــتباه 
را حکومــت جمهــوری اســلامی، لیکــن از ســوی دیگــر مرتکــب می شــود. 
ایــن حکومــت نیز تنها بخش ســنتی و ســنت گرای جامعــه را می بیند و آن 
را تحــت هدایــت و رهبــری خــود قــرار می دهــد امــا بخــش مــدرن و نوگرای 
ک می انــگارد، یــا لااقــل آن را بــه منزلــۀ نیرویــی  جامعــه را خــس و خاشــا
کشــور تلقی نمی کند. لذا بخش  کردنی در امر توســعۀ  اثرگذار و صرف نظرنا
کلی نظام هماهنگ نشده، در برابر آنها  نوگرای جامعه نیز با سیاست های 
مقاومــت مــی ورزد. اما بدون غلبه بر شــکاف اجتماعی موجــود در جامعۀ 
گونه اســتراتژی و طرحی برای توســعۀ ملــی در ایــران موفقیت آمیز  مــا هیــچ 
نخواهد بود. نیل به وحدت اجتماعی ضرورتی  حیاتی، استراتژیک، ملی 

کشور ماست. و امنیتی برای 
بر طرف کردن موانع سترگ انتولوژیک برای مواجهه پدیدارشناسانه با جهان 
و دعوت به گشــودگی بیشــتر و آزادانه تری با وجود، به منزلۀ پیش شرط فهم 
کارکردهــای ایده های »پایان تئولوژی« و »گذر از  جهــان از مهم ترین نتایج و 
تئولوژی به انتولوژی« می باشد. بدون درک درست جهان، همۀ تلاش های 
مــا از جملــه در جهت تدوین یک اســتراتژی برای توســعۀ کشــور بی نتیجه 
ایده هــای »پایــان  بــه همیــن دلیــل، معتقــدم  بــود.  و بی حاصــل خواهــد 
تئولــوژی«، »گــذر از تئولــوژی بــه انتولوژی« و دفــاع از امکان نیــل به تفکری 
»غیرســکولار  غیرتئولوژیک« می تواننــد بــه مــا در فراهــم  ســاختن متافیزیک 
و انتولــوژی لازم بــرای نیل به و تدوین یک اســتراتژی توســعه مناســب به ما 

ایرانیان به طور خاص و به مسلمانان به طور عام یاری نماید.
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کــه مدیریــت یــا در ســاحت عمومــی جامعــه،  گــر از مــن پرســیده شــود  ا
حکم رانی را در اســلام چگونه متمایز می ســازید خواهــم گفت: وجه ممیزۀ 
حکمرانی دینی و حکمرانی غیر دینی »عدل« است. چنانچه عدل نباشد 
ظاهــر حکومــت هر چه باشــد و هر میــزان که رعایــت ظاهر احــکام را بکند 
یک حکومت سعودی گونه است که ربطی به اسلام، اخلاق و ارادۀ برگزیدۀ 

خداوند ندارد. 
دو سوی انحرافی وجود دارد: یک سوی، تقلیل به ساحت فرد و رفتار فردی 
و دیگری گیج و گنگ کردن مســئله در ســاحت جهانی )مثلًا همه چیز در 
ک هستیم و در نهایت غفلت  ک پا دست امریکای جهان خوار است و ما پا

که مشکل ما، ناشی از خود ماست و نه دیگران(.  از این 
بنده معتقدم ما در دو ساخت دچار گمراهی شده ایم یکی شیوۀ حکمرانی 
Governance(( و دیگــری شــیوۀ اداره )Administration(. عــدم توجــه بــه 
کارکــرد و شــعارپردازی و عــدم پذیــرش نقــد در هــر نهــادی معــادل نابودی 
تدریجی کل سیســتم اســت. قصۀ آن قورباغۀ پیتر سنگه را به یاد بیاورید؛ 
گــر یــک قورباغه را در یک ظرف آب گرم و ســوزان بیندازید فوراً از آن بیرون  ا
گر او را در یک ظرف آب ســرد بیندازید  می پــرد تــا خود را نجات دهــد، اما ا
کــم آن ظرف را حرارت دهید هنگامــی او درمی یابد باید از آب بیرون  کــم  و 
بپــرد کــه دیگــر خیلی دیر شــده اســت زیرا بــدن او بــه تدریج در اثــر حرارت 
دچار کرختی شــده اســت و توان حرکت را از او ستانده. حکایت امروز ما، 

که دیگر سیگنالی دریافت نمی کند.  حکایت کسی است 
گر  بنده معتقد هســتم که هرگز نباید وجه هوشــمندی را از جامعه ســتاند. ا
جامعــه ای در بالاتریــن ســطح هوشــمندی قرار داشــته باشــد ولــی متوقف 
شود، حتماً به ورطۀ نابودی کشیده خواهد شد. بنابراین حتی در پایه ترین 
اصــول بایســتی امــکان تحــول اندیشــه، نوســازی و بازســازی وجود داشــته 
کــه ما دارای یک ســری باورهای  باشــد، در عیــن حال می توان مدعی شــد 
محوری هستیم که به هیچ وجه نباید خدشه دار شود؛ برای مثال احترام به 
کسانی  اموال مردم و عدم تجاوز به آن. بایستی اصول به روز شوند، اما چه 
متولی این امر هســتند؟ پیش تر به این مســئله اشــاره شد که فقه در احکام 
نمی توانــد تنهــا دانــش متکفل تحول باشــد و البتــه که این گونه اســت چرا 

کــه منطقــی نیســت تا بر اســاس چنین دانشــی، حرکت به ســمت تحول را 
پایه گذاری کرد. مفهوم فقه یادشده اشاره به دانشمند دارد، همان صاحب 
کــه امــروز باید همانطور که ابن ســینا پا را از عرصۀ علــوم دینی فراتر  دانشــی 
گسترده تری از  گرفت وی نیز پای در حوزۀ  کار  گذاشته و سایر علوم را نیز به 
علوم بگذارد؛ یعنی تعامل با هم علوم دینی و هم علوم غیر دینی به عبارت 

دیگر همان علوم بین رشته ای و چند رشته ای ها.
به این ترتیب حاجت مند دیده بانانی هستیم تا از موضع بالاتر و وسیع تری 
نظاره گــر جامعــه بوده و به طور مســتمر با پایش محیط متناســب با مســائل 
و تغییــرات، طرح هایــی را به منظور حل مســائل، تغییرات و چالش ها ارائه  
دهند. به این قرار، دو نوع دیده بان وجود دارد: یکی دیده بان طراح و دیگری 

دیده بان مجری. 
کــه وظیفــه اش تجویــز نســخه  منظــور از دیده بــان طــراح، دیده بانــی اســت 
اســت. به عبارت دیگر، وی یک ســناریونویس اســت، یک فــرد که وظیفۀ 
ثبــت و ضبــط دیدگاه های خلاق را بر عهــده دارد. به این قرار، صرف نظر از 
کاربردی دارد یا خیر، به طور مستمر  اینکه طرح های ارائه شده از سوی وی 

طرح هایی را پیشنهاد می کند.
که سعی بر آن دارد تا طرح ها  منظور از دیده بان مجری نیز، دیده بانی است 
کارا به مرحلۀ اجرا برساند. به این ترتیب  را با تعدیل شرایط به نحوی موثر و 
پاســخگویی در مقابل اجرای طرح و تضمین تحقق هدف به عهدۀ ایشان 
است، درست برخلاف دیده بان طراح که مسئولیتی در قبال نتیجۀ کار ندارد. 
کمیتــی فعلی، عــدم پذیرش مســئولیت در قبال  مشــکل سیســتم های حا
کار آمدن  طرح ها و اهداف مطروحه از سوی مسئولین )که در ابتدای بر سر 
خویــش آن ها را شــعار خویش ســاخته بودند( و به ایــن ترتیب، عدم تحقق 
طرح ها اســت. از این رو می توان به ســه مولفۀ اخلاق، ارزشــیابی عملکرد و 
بودجــه هــم در رفع این عارضه و هم به عنوان نقصان های ریشــه ای موجود 

کرد.  اشاره 
تحقق آرمانی تدوین سیستمی بر مبنای اسلام وامدار تربیت دولت مردانی 
که در هر شــرایطی به امر حکومت تفوق داشــته باشــند؛ یعنی در هر  اســت 

شرایطی آمادۀ پاسخگویی به مسائل و رفع آن ها باشند.  

9
گفت وگو با دکتر علی اصغر پورعزت

موضوع: فرآوری حیث کارکردی علوم انسانی دین شناخت 
در عرصۀ مدیریت معیار

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران
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وضعیت علوم انســانی از چشــم انداز کارآمدی مورد به مورد متفاوت اســت. مثلًا روانشناسی و اقتصاد ـ برای نمونه ـ 
وضعیت بهبود یابنده ای دارند و حضور و تاثیر مثبت آن ها در زندگی فردی و اجتماعی جامعۀ ما روز به روز بیشتر 
کلام دینی یا حتی فقه،  رو  شده است. اما حضور جامعه شناسی یا مردم-شناسی یا علم تاریخ، یا عرفان نظری، یا 

به افول بوده است )در جامعه ما(.
کارآمــدی )یــا احتمالا اقتدار توســعه ای( شــرط لازم بــرای »عادلانه بــودن« هر تصمیم، سیاســت، اقــدام و برنامه ای 
است. هیچ برنامه و سیاستی در بلندمدت بدون رعایت اصل عدالت دوام نمی آورد. بنابراین کارآمدی شرط لازم 

برای دوام بلندمدت علوم انسانی و علوم دینی است.
برای کارآمدسازی علوم انسانی و دینی، بهترین راهکار توجه به طرف تقاضا به جای طرف عرضه و ایجاد ارتباط بین 
تقاضا و عرضه است. در حال حاضر تمام سیاست حکومت یا نظام آموزشی معطوف به طرف عرضه است. یعنی  
نهادهای حکومتی مرتبط با حوزه علوم انســانی و دینی، همه توجه شــان معطوف به گسترش دانشگاه ها یا حوزه ها 
گر آن ها به جــای توجه به طرف  بــه عنــوان طــرف عرضه محصولات علوم انســانی و دینی بوده اســت. در حالی که ا
عرضه، بر طرف تقاضا متمرکز می شدند، به صورت طبیعی گسترش تقاضا، گسترش عرضه را نیز به دنبال داشت.
تجاری ســازی علوم انســانی به این معنی است که این علوم قابلیت عرضه محصولات نهایی قابل مصرف توسط 
مصرف کننده معمولی و متوسط در بازار را داشته باشند. فناوری موبایل را در نظر بگیرید: تمام اجزای آن در قلمرو 
ســرحدی فناوری تولید شــده اســت و از پیشــرفته ترین دانش روز دنیا در تولید همه اجزای آن استفاده شده است. 
که هر آدم بی ســوادی هم  گرفته اند  کنار هم قرار  گونه ای در داخل یک جعبه موبایل در  اما این قطعات فناورانه، به 
می توانــد از آن هــا اســتفاده کنــد. پــس منظور از تجاری ســازی بیش از آن که قابلیت فروش باشــد قابلیت اســتفاده 
توســط مصرف کننده متوســط حاضر در بازار اســت. مساله پرداخت قیمت مســاله دیگری است. هر محصولی به 
این درجه از قابلیت عمومی ســازی برســد به طور طبیعی می تواند هزینه تولید خود را هم از مصرف کننده دریافت 
کند. اما در مواردی که دریافت این هزینه از طریق گذاشتن یک قیمت بازاری برای کالا ناممکن باشد راهکارهای 
دیگری برای تامین هزینه های آن توســط دولت پیدا می شــود. مثلًا تا زمانی که فلان نظریه پیشــرفته روانشناســی به 
کاربــردی برای اســتفادۀ عامه مردم در زندگی شــخصی تبیین و ارائه نشــده باشــد هنوز قابلیت  صورتــی ملمــوس و 

تجاری سازی نیافته است.
وقتی یک نهاد علوم انسانی، دانش بنیان است که از یک سو توانایی بهره برداری از آخرین دستاوردهای آن علم در سطح 
جهانی را داشته باشد و از سوی دیگر قابلیت عرضه محصولات برآمده از آن دانش جهانی در سطحی قابل استفاده 
گر یک نهاد علمی فقط طرف عرضه را ببیند، صرفاً یک نهاد علمی  برای مصرف کننده متوسط را هم داشته باشد. ا
است. کلمه دانش بنیان وقتی به کار می رود که یک نهاد طرف تقاضا را هم می بیند و می کوشد نیاز آن را برطرف کند اما 
این برطرف سازی نیاز طرف تقاضا با توجه به آخرین دستاوردهای علمی آن حوزه خواهد بود. پس عمق ارتباط با قلمرو 
سرحدی علم در نهاد علمی که مستقیماً برای بازار تولید می کند می تواند میزان دانش بنیان بودن آن را نشان دهد.

10
گفت وگو با دکتر محسن رنانی
موضوع: اقتصاد علوم انسانی

دانشگاه اصفهان
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فاطمه قاسم زاده
پانزده ســال مشــاور صدای مشــاور در ســازمان بهزیستی؛ مشــاور در مؤسسه 
خصوصی مادران امروز؛ مدرس دانشگاه تهران، تربیت مدرس و علوم بهزیستی.

ایدۀ محوری:
کردن دانش روانشناســی در جامعه از طریق تاســیس سازمان های  عمومی 

کز قانونی. دولتی و ثبت مرا

اقدامات موثر:
کودکان )انجمن پویا( کردن مقطع پیش دبستانی برای تمام  اجباری 

کودک )موسسۀ مادران امروز( ارتقاء مهارت های ارتباط با 

رهنمودهای کارآفرینی در روانشناسی:
• توجه به مسئولیت اجتماعی در روانشناسی

• تلفیق رویکردهای روانشناختی و اجتماعی در مشاوره
• رشد روانشناسی انسان گرا

• افزایش فعالیت های عملی برای دانشجویان

محمدعلی اسماعیلی زاده
دانشــجوی دکترای مدیریت، عضو شــورای راهبر گروه آموزشــی و پژوهشــی 
کمیتــۀ مدیریــت و  آســمان )مســتقر در دانشــگاه صنعتــی شــریف(، دبیــر 
اقتصاد در انجمن فارغ التحصیلان شــریف و رئیس هیئت مدیرۀ موسسۀ 

مطالعاتی حامیان فردا.

ایدۀ محوری:
کارآفرینــی ارائۀ یــک محصول یا خدمت تولیدی برای رفع مشــکل یا ارزش  
آفرینــی در جامعــه اســت. دانــش آموختــۀ علــوم انســانی با چنین نگرشــی 
بایــد ابتدا در صدد شــناخت مســائل خــود، خانواده و پیرامون خــود برآید و 
راه حل هــای مبتنــی بر رشــتۀ خــود را که بــا از طریق رشــته های دیگر غنی و 

کند. واقع بینانه شده را اراده و اجرا 

اقدامات موثر:
برگزاری دوره های آموزش تفکر سیستمی

تدوین استانداردهای آموزشی برای کتب درسی

رهنمودهای کارآفرینی:
• به دنبال شناخت مشکلات و نیازهای حال و آیندۀ جامعه باشید.

کنید و به مرور زمان  • برای شــناخت جامعه از مســأله های کوچک شــروع 
کنید و هم مسیرهای خود را بشناسید. مسیر خود را طراحی 

کــه در  کنیــد و بــا افــرادی  • از حوزه هــای مختلــف علــوم شــناخت پیــدا 
حوزه های مختلف تخصص دارند همکاری کنید.

• مهارت    هــای عمومــی زندگــی اجتماعی و مهارت های تفکر سیســتمی و 
کار تیمی را یاد بگیرید.

• مهارت  هــای تخصصــی ماننــد حســابداری و مدیریــت و رهبــری را یــاد 
بگیرید.

اکوسیســتم  در  فعــال  و ســاختارهای  اقتصــادی جامعــه  • ســاختارهای 
کارآفرینی را بشناسید.

• وظایــف و مســئولیت های اشــخاص حقیقــی و حقوقــی در جامعــه را 
کار را  بشناسید و حقوق تجارت و حقوق مدنی و قانون مالیات ها و قانون 
مطالعه کنید و درک واقعی نســبت به آنچه در قوانین نوشــته شده و چیزی 

کنید. که در جامعه واقعاً اجرا می شود، پیدا 
• با اســتفاده از این شــناخت ها و مهارت ها راه حل هایی طراحی کنید که 

خدمتی به جامعه ارائه می کنند و ارزش خلق می کنند.
• ایــن خدمــت و ایــن ارزش ها را در قالب یک مدل تجــاری پایدار و با یک 
کنید و برای خودتان و دیگران  سازماندهی درست به جامعۀ هدفتان ارائه 

کنید. کاری و فرصت زندگی بامعنا ایجاد  فرصت  های 
کــه شــروع بــه کار می کنید به ورشکســتگی و شــرایط خروج از  • از روز اولــی 
کار فکر کنید و به گونه ای طراحی کنید که در صورت شکســت،  کســب و 

حداقل خسارت برای شما و دیگران به وجود بیاید.

بخشی از فعالیت های کارگروه کاربردی سازی علوم انسانی به معرفی 
نمونه های کارآفرینی و اشتغال زایی در علوم انسانی اختصاص دارد. 
ورود کارگروه به این حوزه با این استدلال صورت می گیرد که »روایت موفقیت« 
منجر به انگیزه بخشی و ایده سازی به دانش کاران علوم انسانی خواهد شد. 
در این خصوص کارگروه، فعالیت خود را معطوف به انجام گفت وگوهایی 
کرده که طی آن ها ضمن شناساندن و معرفی نمونه های کارآفرین، 
به انتشار رهنمودها و توصیه های کارآفرینان می پردازد. 
بدیهی است بخشی از فعالیت در این مسیر به معرفی سبک زندگی 
کارآفرینانۀ اشخاص کارآفرین اختصاص دارد.

کارآفرینی  در این بخش معرفی دو مورد از نمونه های 
در علوم انسانی به صورت مختصر صورت گرفته است، 
جناب آقای محمدعلی اسماعیلی زاده، متخصص تفکر سیستمی و گام برداشتن 
در مسیر تزریق تفکر سیستمی به دانش آموزان از طریق گروه آموزشی آسمان؛ 
و سرکارخانم دکتر فاطمه قاسم زاده، از موسسان »صدای مشاور« در 
سازمان بهزیستی و فعالیت در مسیر عمومی کردن روانشناسی در جامعه.

معرفی نمونــه های 
کارآفرینی در علوم انسانی
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آغــاز دهــۀ ۹۰ در ایــران با شــروع موج پروژه هــای تحقیقاتی در حــوزۀ فناوری های همگرا یا بهتر اســت 
بگوییم آغاز تبدیل شدن این عرصه به یکی از اولویت های پژوهشی کشور همراه بوده است. فناوری 
که با رشدی  که از عمر طرح آن در جهان حدود ۱۵ سال می گذرد، موضوع نسبتاً جوانی است  همگرا 

بسیار سریع درحال نوردیدن مرزهای سنتی علوم به ویژه در فضای جهانی پژوهش است.
گیــر و بنیادین را بــر تمدن بشــری داده اند که بســیاری از  ایــن فناوری هــا تــا انــدازه ای وعــدۀ تأثیری فرا
متفکــران و اندیشــمندان آن را مــوج چهــارم توســعه -پــس از کشــاورزی، انقــلاب صنعتــی و فناوری 
اطلاعات- لقب داده اند؛ اما آشکار است که تنها چهار علم در این فناوری ها نقش پررنگی دارند: نانو 
تکنولوژی، زیســت فناوری، فناوری اطلاعات و علوم شــناختی که نام اختصاری NBIC را برای این 
فناوری ها تشکیل  می دهند. تردیدی نیست که علوم طبیعی، فناوری، علوم مهندسی و ریاضیات- 
همــان رشــته هایی که بیش از همۀ حوزه ها به دانشــجویان خود وعــدۀ درآمدزایی و موفقیت آفرینی را 
می دهند- نقش ویژه ای در توسعۀ انسان و ارتقای عملکرد او در جهان دارند؛ اما آیا جای علوم انسانی 
و علوم اجتماعی در کنار این علوم خالی نیست؟ آیا علوم انسانی و علوم اجتماعی از بازی در زمین 
فناوری های همگرا و به دنبال آن نقش آفرینی در توســعۀ انســان محروم نمانده اســت؟ آیا دیگر وقت 
آن نرسیده است که پتانسیل های همگراشدن علوم طبیعی و علوم انسانی را به رسمیت بشناسیم؟

تمرکز همیشــگی بر علوم طبیعی و مهندســی در کشــور ما و کم انگاری علوم انســانی به عنوان یکی از 
کاربردی سازی علوم  که با عنوان دغدغۀ  بازوهای کمک رسان در جامعه و دولت، چند سالی است 
انسانی در محافل علمی و دولت طرح شده است. به گفتۀ سید محمد رضایی، عضو هیأت علمی 
دانشگاه قم، علوم انسانی علاوه بر حوزۀ خدمات می تواند نقش مهمی در تولید و صنعت نیز داشته 
باشــد. به طوری که در کشــورهای پیشــرفتۀ دنیا، ۸۰ درصد سرمایه گذاری ها در حوزۀ مدیریت است 
و توجه به تبلیغات روانی و ارائۀ خدمات حرفه ای به مشــتریان یکی از کانون های عمل علوم انســانی 
برای جذب بازار اســت. این درحالی اســت که در ایران، بیشــتر توجه و سرمایه به تولید کالا معطوف 

می شود و به نقش روانی-خدماتی تولید، اهمیت چندانی داده نمی شود.
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جهانی لازم است به رابطۀ هرکدام از این چهار علم مذکور با علوم انسانی و علوم اجتماعی نیز توجه 
کنیم. این چهار حوزه نه تنها دارای تأثراتی بر جامعه و فرد هســتند بلکه خودشــان می توانند به عنوان 

موضوع پژوهش  برای علوم اجتماعی و علوم انسانی، بررسی شوند.
پا در ســال  کانتکس بــه عنوان طــرح ابتکاری کمیســیون ارو گــزارش نهایــی طــرح  کــه در  همان طــور 
۲۰۰۸ در مــورد »فناوری هــای همگــرا و تأثیــر آن ها بر علوم اجتماعی و علوم انســانی« ارائه شــده بود، 
علــوم اجتماعــی و علوم انســانی می توانند در برنامه هــای تحقیقاتی متعددی در مــورد فناوری های 
همگــرا بــه کار گرفتــه شــوند. شــش مــورد از مهم ترین آن هــا عبارتند از: توســعۀ فناوری هــای کلیدی 
پایی به نفع شــهروندان، گســترش دانــش سیاســت گذاران در زمینۀ  در قالــب نظام هــای نــوآوری ارو
تحقیــق و توســعه و تخصیــص صحیــح منابع و مباحــث میان رشــته ای و فرارشــته ای، فراهم کردن 
گرفتن این  بســتر مشــارکت علــوم انســانی و علوم اجتماعــی در پروژه های توســعۀ فنــاوری و در نظــر 
گاهــی از فرصت های موجود برای مشــارکت بیشــتر علوم  علــوم بــه عنــوان »علــوم همگرا«، افزایــش آ
که در زمینۀ فناوری هــای همگرا در  انســانی و علــوم اجتماعی با انتشــار گســتردۀ نتایج پروژه هایــی 
گرفتن نقش مهم علوم انسانی و علوم اجتماعی به عنوان میانجی  حال اجراست و در پایان، در نظر 
گفتمــان فناوری هــای همگــرا بــرای ذی نفعــان: سیاســتگذاران، عالمــان علــوم طبیعی،  و مترجــم 

مهندسی و عموم مردم.
در پایــان لازم اســت بــه تفــاوت زمینــۀ ایــن فعالیت هــا در عرصــۀ ملی اشــاره کنیــم. خاســتگاه اولیۀ 
گفتمان فناوری های همگرا مانند بســیاری از عرصه های فعالیت، در غرب بنا شــده اســت. صرف 
پا به ایــن فناوری های همگرا و اجرای چشــم اندازهای آن، آنچه در  نظــر از تفــاوت رویکــرد آمریکا و ارو
عملیاتی ســازی چشــم اندازهای ایــن چهــار علم باید رعایت شــود، بافــت و زمینۀ ایرانــی تحقیقات 
اســت. هرچند ایران در حال پیمودن گام های اولیۀ خود در این مســیر در مقایســه با کشــورهای دیگر 
اســت و بایــد منتظــر فراتــر رفتــن فعالیت هــای این چهار ســتاد فعــال از چهار علــم، از طرح مســئله و 

رسیدن به مرحلۀ حل مسائل بود.

این تنها یکی از مثال های توانایی علوم انسانی و 
علوم اجتماعی برای مشــارکت در توسعه است. 
با نگاهی اجمالی به چشم اندازهایی که تحولات 
کاربــرد فناوری هــای همگــرا بــه ارمغان  ناشــی از 
می آورد، می توانیم به پتانســیل نقش آفرینی علوم 
انســانی و علــوم اجتماعــی در هر پنــج هدف که 
کــه در  در ادامــه می آینــد، پــی ببریــم. همان طــور 
گزارش اولیۀ نخستین نظریه پردازان فناوری های 
روکــو  مایخاییــل  و  بریــج  بیــن  ویلیــام  همگــرا، 
کــه از رهگــذر  بــود، چشــم انداز تحولاتــی  آمــده 
یافــت،  خواهــد  تحقــق  همگــرا  فناوری هــای 
عبارت انــد از: بســط ادراک و ارتباطــات آدمــی، 
بهبود بخشــیدن بــه ســلامت و توانایــی فیزیکی 
و  گروهــی  فعالیت هــای  بــازده  تقویــت  آدمــی، 
اجتماعی، افزایش امنیت، وحدت بخشیدن به 

کیفی سلامت آدمی. علم و آموزش وبهبود 
پیش تر گفتیم که هرکدام از این موارد را می توان از 
دریچۀ علوم انسانی و علوم اجتماعی نگریست 
می تواننــد  علــوم  ایــن  کــه  پتانســیل هایی  بــه  و 
کننــد، اندیشــید.  ایفــا  ایــن اهــداف  در تحقــق 
چشــم اندازهای  و  مطالعــات  گفتمــان  رواج  بــا 
میان رشــته ای و چنــد رشــته ای در پژوهش هــای 
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نهایــی  فصـــل  در 
دفتــر حاضــر بــه بازنمایــی 

بخش هایی از برنامه های عملیاتی 
ســتاد توســعۀ فناوری های نرم و هویت ســاز 

پرداخته شده که طی آنها ستاد به ترویج، حمایت و 
بسط عملی گفتمان علوم انسانی و اجتماعی پرداخته است.

ایــن فصــل که »طرح هــا و برنامه ها« خوانده شــده، شــامل ده طرح از 
ایده های خلاقانه اســت. اهتمام ســتاد در این باره، رجحان ایده-هایی بوده 

اســت کــه از جهــد و جدیت عملی برخــوردار بوده اند. عنــوان و ترتیب ایــن ایده ها در 
چارت مقابل مشاهده می شود.

برگ های آتی این دفتر، حامل و شامل توضیحات مربوط به هر طرح است. در انتها نیز به معرفی کتاب 
»مسالۀ اقتدار توسعه ای علوم انسانی دین شناخت در نظام مدیریت پیشرفت« پرداخته شده است؛ ایدۀ 
این کتاب که به سفارش ستاد مدون شده است، این بوده که علمی که مشروعیت بخش دولت است، از 
مسیر بنیان های ایدئولوژی جامعه، در مقام کارآمدی نیز در فرایند تحقیق و توسعۀ کشور جاری باشد.

ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضــروری بــه نظــر می رســد کــه طرح هــای مــورد توجــه در این فصــل، با 
کلیــدی، تنظیــم و عرضــه شــده اند و از نمایــش  ساده ســازی و ارائــۀ بخش هــای 

بسیاری جزئیات و پیوست ها در اینجا امتناع ورزیده شده است.
امیــد اســت گام هــای حمایتــی ایــن چنیــن، بر جهــان تازه تاســیس 
و  ســخت  اجتماعــی،  و  انســانی  علــوم  کاربردی ســازی 
شــود. متصــف  تکرارهــا  و  تکریرهــا  بــه  اســتوار 
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اقتــدار  مســئلۀ  بــر  »درآمــدی  کتــاب  تدویــن  و  تالیــف 
توســعه ای علوم انســانی دین شــناخت در نظــام مدیریت 
کوچکیان به سفارش ستاد  پیشرفت« توسط دکتر احمد آ
گرفته است.  توسعۀ فناوری های نرم و هویت ساز صورت 
کــه مســئلۀ توســعه را از طریــق بنیان هــای ارزشــی  کتــاب 
جامعــه دنبــال می کند، بــا برســازی اصطلاحاتــی نوبه نو، 
گفتمــان غالب توســعه می پــردازد.  بــه شکســتن ســیطرۀ 
بدعت در استخدام واژه های تازه جهت توضیح مباحث 
توســعه، از منظر ارتبــاط زبان و اندیشــه، می تواند منجر به 

اندیشه های نوین شود.
کتــاب از دو منظــر تبیینی  خــارج از صورتــی ایــن چنین، 
گشــوده  و راهبــردی، باب گفت وگو درخصوص توســعه را 
است. نویسنده در وهلۀ نخست به تبیین مفاهیم برساختۀ 
ارائــه شــده در ایــن کتاب می پــردازد و هر یــک از واژه های 

کتــاب را در تاملــی نوشــتاری، عرضــه مــی دارد. آمــده در عنــوان 
که  کتــاب به دانشــی اطلاق شــده  »علــوم انســانی دین شــناخت« در ایــن 

»مبنای جریان دین در عینیت پدیدارهای انســانی« اســت. »اقتدار توســعه ای دین 
شــناخت« نیز یعنی »مبتنی بر دین و آموزه های آن و نظام معرفتی برگرفته از آن بتوان دســت 

کارآمد انسان، جامعه و تمدن هدف داشت«. کار تدبیر  در 
نویسنده، کتاب را با این دغدغه آغاز می کند که »نظام جمهوری اسلامی از پس گذار از دغدغه های 
کارآمدی علم  گزیر به سوال از منطق  آغازین اصل خلوص و سره گی علم در مدیریت توسعه ای، به نا

رسیده است« و در این راستا به توضیح طرح جامع پژوهشی هفت مرحله ای می پردازد.
از برآینــد پژوهش هــای هفت گانه ای که در ادامه آمده؛ چارچوب ادراکی، نهادی، دانشــی و تحقیق و 
توســعه ای و یک ســامانۀ ســند راهبردی از مبانی تا آرمان، تا رسالت، تا افق و تا تدابیر راهبردی »سند 

الگوی پایۀ اقتدار توسعه ای علم« پیشنهاد می شود.

پژوهش های هفت گانه
1. در اولیــن مرحلــۀ تحقیــق و در زیرســاز پژوهــش از اقتدار توســعه ای علم و از جملــه ایفای این طرح 
جامــع، مــا نیازمنــد در دیــد داشــتن »چیســتی و چرایــی اقتــدار توســعه ای علــوم انسانی-اســلامی و 
گــذار بــه آن در ایــران« با نظر به مبانی فلســفۀ دینی و و معرفت شــناختی چیســتی اندیشــۀ  راهبــردی 
پیشــرفت هســتیم. در چارچوبــۀ اندیشــه و الگــوی پیشــرفت و نظریــه و نظام مدیریت دین شــناخت 
پیشــرفت و جمهوری اســلامی ایران )ولایت فقه در دین(، ســامانه یا مساحت پارادایمی ایده پردازی 

اقتدار توسعۀ علم را معین می کند.
گام از پژوهــش پیشــنهادی پــردازش الگوی اقتدار توســعۀ علــم، دو پژوهش هماهنگ  2. در دومیــن 

مدنظر است:
پردازش سند الگوی پایه )الگوی اجمالی پیشرفت کشور( 

اهتمــام به پــردازش منطــق مرجع نظــام پردازش 
الگوی دانش توسعه ای و توسعۀ دانش بنیان

3. پردازش نقشۀ جامع علم یا الگوی سیستمی، 
سامانه ای و نظام واره ای تولید علم معطوف به رشد
آینده نگــر  راهبردهــای  پیشــنهاد  بــه  اهتمــام   .4

اقتدار توسعه ای علوم انسانی
5. بازخوانــی نظــام نظــارت و ارزشــیابی پژوهش 
علــوم انســانی بــا رویکــرد تحقیــق و توســعه ای، 
یتــی  مامور کلان  نظــام  بازخوانــی  و  پژوهــش 
کشــور، یا نقشــۀ جامــع نهاد  نهادهــای پژوهشــی 

پژوهش علوم انسانی
6. معرفــی یــک نمونــه نهاد »ایــده بازار« بــه مثابه 

نهاد پیشاهنگ پژوهش دیده بانی
پیشــــــــــــــین،  فرآیندهــای  تمامــی  برآینــد  در   .7
جمع بنــدی و پــردازش »ســند الگوی پایــۀ اقتدار 

توسعه ای علم« کشور
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1.شناسایی مؤسسات فعال در زمینه فناوری های نرم و هویت ساز و ارزیابی آنها
شرکت A: موسسۀ شهر ریاضی

طراحــی شــهر ریاضــی، روش آمــوزش علــوم از طریــق بازمهندســی 
کم در  فرایندهای زندگی اجتماعی براســاس اصول و معادلات حا

هر علم، مهندسی اجتماعی، مهندسی فرهنگی و...
شرکت B: موسسۀ مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی

طراحی سیستم ها و فرایندهای تمدنی براساس نگرش اسلام، طراحی 
روش های تحقیق و آموزش شبکه ای، تولید محصولات علمی و و 
فرهنگــی براســاس مبانــی نظری تولید و طراحی شــده در موسســه.

شرکت C: شرکت توسعۀ بازی های نوین آفرین
فناوری آموزشی، طراحی سیستم های آموزشی، طراحی پارک های 
آموزشــی بر مبنای سبک زندگی، ســبک زندگی، تبدیل فضاهای 

زندگی به میدان آموزش و تقویت مهارت.
شرکت D:مرکز تولید محصولات حجاب و عفاف

ســبک زندگی، طراحی مد و لباس، طراحی لباس های متناســب 
با فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.

2.تبیین مفهومی طرح
هدف تحقیق

مؤسســات  یابــی  ارز بــرای  مناســب  الگــوی  و  فراینــد  طراحــی 
دانش بنیان در زمینۀ فناوری های نرم و هویت ساز شامل:

بــر  مبتنــی  دانش بنیــان  خدمــات  و  محصــولات  فهرســت   -
فناوری های نرم و هویت ساز

- تدوین آیین نامه و دستورالعمل )شاخص ها، فرایند(
روش تحقیق

_ مهندســی معکــوس فرایند موجــود در مورد شــرکت های فعال در 
زمینۀ فناوری های سخت

_ شناســایی مؤسســات فعــال در زمینــۀ فنــاوری نــرم و اســتقراء 
فهرست فناوری های نرم 

_ تحقیق مســتقل و بنیادی به هدف طراحی نظامی مســتقل برای 
طبقه-بنــدی محصــولات و خدمــات دانش بنیــان نــرم و طراحی 

یابی برای مؤسسات فعال در این زمینه روش ارز
رویکردهای ارزیابی

زمینــۀ  در  فعــال  دانش بنیــان  مؤسســات  توانایــی  محــور:  مســأله 

کشــور بــا اســتفاده از ابزارهــای  فناوری هــای نــرم در حــل مســائل اصلــی 
فرهنگی، اجتماعی و انسانی

توســعه ای یــا توســعه محور: توانایــی مؤسســات فنــاور در تحقــق اهــداف و 
آرمان های نظام اســلامی )کمک به تسریع و تقویت روند تولید علم؛ ارتقای 
کارآیی  کمک به ارتقای  ســطح ســلامت جســمانی و روانی افراد و جامعه؛ 

نظام آموزشی و تربیت(
روش های تعیین شاخص های ارزیابی

• استفاده از معیارهای تعیین شده در زمینۀ فناوری های سخت و تطبیق 
آنها در حوزۀ فناوری های نرم و هویت ساز

• استخراج معیارها از اسناد ملی نظیر سند ملی مهندسی فرهنگی، سند 
نقشۀ جامع توسعۀ علمی کشور، سند چشم انداز و... 

• استفاده از نظرات نخبگان مطرح در این حوزه
• استفاده از تجربیات جهانی در این زمینه
• استخراج معیارها بر اساس مبانی اسلامی

معیارهای دانش بنیان بودن
روش هــای  و  راهکارهــا  )ابزارهــا،  فناورانــه  روش هــای  از  بهره گیــری   •

دانش بنیان( در تولید محصول و خدمات
• هویت ساز بودن و ارزش آفرینی در حوزۀ تخصصی )اثرگذاری محسوس در 
تعمیق و تقویت هر کدام از شئون فرهنگی، اجتماعی و زیستی ایران اسلامی(

• نــوآوری در ســطح ملــی و بکر بــودن بازار عرضه و تقاضا در کشــور در مورد 
محصول و خدمات تولیدی

• اصالــت محصــول یــا خدمــات تولیــدی؛ برخــورداری از مبانــی روشــن و 
مستدل علمی

• برخورداری از ظرفیت ثروت آفرینی؛
• فراگیری در بین مخاطبان؛ امکان تعمیم و گسترش فناوری وجود داشته باشد

انواع فناوری های نرم بر اساس زنجیرۀ ایده تا محصول
• طراحــی و بهینه ســازی روش هــای تولیــد علــم، فنــاوری و محصــولات و 

خدمات فناورانه در زمینۀ علوم انسانی، اجتماعی، فرهنگی و هنر
• شبیه ســازی و مستندســازی )مدل ســازی( مدل هــای مفهومــی ناظــر به 

علوم در تمام حوزه های انسانی، اجتماعی، فرهنگی و هنر
• طراحــی و بهینه ســازی فرایندهــا، سیســتم ها و ســاختارهای زیســتی، 

اجتماعی، فرهنگی و هنری

1
طرح

تدوین آیین نامه ارزیابی شرکت های دانش بنیان فعال 
در حوزۀ فناوری های نرم و هویت ساز
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پایش چیست؟
کــه هدفــش  گــردآوری نظام منــد داده در حــوزۀ علــوم اجتماعــی اســت  یــک پــروژۀ تحقیقاتــی 
ســنجش مســتمر مهم ترین متغیرهای اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و اقتصادی مــردم ایران و 

ثبت تغییرات آن برای دو منظور است:
الف( مبنایی استوار برای تصمیم گیری و سیاست گذاری در اختیار مسئولین قرار دهد

ب( منبع داده ای ارزشمندی در دست پژوهشگران برای تحلیل های اجتماعی و نظریه پردازی باشد.

پایش شبیه چیست؟
پایش را از ســویی می توان به عنوان نســخۀ بومی شــدۀ GSS برای کشــور در نظر گرفت و از سوی 
دیگر می توان آن را به صورت نســخۀ جامعه شــناختی یا اجتماعی »سرشــماری عمومی نفوس 
کــه به جای  و مســکن« کــه عمدتــا ماهیتــی جمعیت شــناختی دارد، تصــور کرد بــا این تفاوت 

استفاده از رویکرد تمام شماری، از تکنیک های نمونه گیری استفاده می کند. 

پایشگاه کجاست؟
کــه پایــش را برگــزار می کنــد، اصطلاحــا »پایشــگاه« می گوییــم. پایشــگاه متشــکل از  بــه مرکــزی 
که بر مبنای یک مدل هفت قســمتی  مجموعه ای از نیروهای متخصص و آموزش دیده اســت 

کار می کند.

چشم انداز پایش چیست؟
چشــم انداز پایش این اســت که بعد از یک بازۀ ســه الی پنج ســاله، جزئی از قانون برنامۀ توسعۀ 
کشور شود و مشابه سرشماری عمومی با نظم و جدیت به طور مستمر برگزار شود و داده های آن 

کند. کشور پیدا  کلان  گردد و جای خود را در سیاست گذاری های  آرشیو 
برای رسیدن به این هدف دو دسته از اقدامات باید صورت بگیرد:

الف( آماده سازی برای اجرای مرحلۀ پایلوت در مقیاس شهرها
ب( اجرای پایلوت در چند سال متوالی.

پایلوت پایش از کجا آغاز می شود؟
مرحلۀ آماده سازی از سه بخش تشکیل شده است: 

1. دستیابی به توان علمی نظری و روشی پایش 
2. آموزش دانشــجویان و دانش آموختگان حوزۀ علوم اجتماعی )به ویژه رشتۀ جامعه شناسی( 

جهت تربیت نیروی انسانی در مرحلۀ پایلوت یا در مقیاس ملی
3. رایزنی با سازمان های مختلف جهت عقد قرارداد همکاری با سازمان های مشارکت کننده.

مرحلۀ اجرای پایلوت:
مقیاس این پایلوت می تواند در چند ســال متوالی از یک شــهر به چند شــهر افزایش یابد )برای 

مثال در سال اول فقط شهر تهران، در سال دوم شهرهای تهران و اصفهان و الی آخر(. 

هویت ســاز  محصــولات  تولیــد  و  طراحــی   •
)برندسازی و نمادسازی فرهنگی و اجتماعی(

• ایجاد سبک یا تولید محصول جدید و خلاقانه، 
در همــۀ عرصه ها و زمینه هــای فرهنگی و هنری 
ماننــد: شــعر و ادبیــات، ســینما و تئاتــر، رادیــو و 
تلویزیون، چاپ  و نشــر )کاغــذی- الکترونیک(، 
گردشــگری،  غیــره(،  و  )لبــاس  مــد  موســیقی، 
الکترونیکــی،   آمــوزش  معمــاری،  و  دکوراســیون 
رایانــه ای بازی هــای  پویانمایــی،  تبلیغــات، 

نمونۀ خدمات و محصولات دانش بنیان در حوزۀ 
فناوری های نرم

1. عنوان اصلی: روش های درمان
زیرعنوان: طب های مکمل

عنوان هــای فرعــی: طب ســوزنی، طــب زیارت و 
گردشگری و طب سنتی

کاهــش  تورهــای  طراحــی  محصــولات:  نمونــۀ 
صدمــات روحی ناشــی از مصیبت هــا، طراحی 
کــودکان و نوجوانــان دارای ناهنجــاری  تــور ویــژۀ 

کم جراتی و... ترس و 
2. عنوان اصلی: ارتقای سلامت

زیرعنوان: توسعه و پایدارسازی سلامت جسمی
عنوان هــای فرعی: توانمندســازی بــدن، اصلاح 

الگوی تغذیه
نمونۀ محصولات: طراحی بسته ورزشی مخصوص 
ســالخوردگان در منــزل، تولید نان ویژه چاشــت 
کودکان دبستانی، تولید نان ویژۀ افراد سالخوردگان

3. عنوان اصلی: تمدن سازی )فرهنگ سازی(
زیرعنوان: مهندسی فرهنگ
4. عنوان اصلی: انسان سازی

زیرعنوان: تولید علم
عنوان های فرعی: تفکر و نوآوری

نمونــۀ محصــولات: ایجــاد باشــگاه تفکــر، ابــزار 
سنجش قدرت فکر و خلاقیت

2
طرح

پیمایش اجتماعی یکایک شهروندان 
)پایش(
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3
طرح

توانمندسازی دانش کاران علوم انسانی

4
طرح

موفقیت و علوم انسانی با رویکرد نطق الهام بخش )ناب(

هدف طرح: 
توانمندســازی و توســعۀ شایســتگی های دانشــجویان و فارغ التحصیــلان 

رشته های علوم انسانی در مسیر توسعۀ فردی و ملی

فاز اول: مطالعه و شناخت تخصص مورد نظر
_ تشکیل تیم های تخصصی جهت شناخت جوانب مختلف رشتۀ مربوطه

_ انجام مطالعۀ تطبیقی در کشورهای منتخب در مورد رشتۀ مورد نظر
_ استخراج تمامی مشاغل موجود در این رشته در سطوح مختلف حرفه ای

_ تجزیه و تحلیل شغلی با حضور متخصصان رشتۀ مورد نظر
گزارش _ تدوین نتایج به دست آمده در قالب یک 

فاز دوم: تدوین مدل شایستگی های فردی و حرفه ای رشتۀ مورد نظر
_ تشکیل جلسات تدوین مدل شایستگی برای هر رشته و شغل مورد نظر

_ تدوین شایســتگی های مورد نیاز فردی و حرفه ای برای آن رشــته و شــغل 
بر اساس مطالعۀ افراد موفق در آن زمینه )نمونه های داخلی و بین المللی(

_ تدوین محدودۀ امتیاز مناسب برای هر شایستگی و به ازای شغل مورد نظر
_ ارائۀ یک نیم رخ کامل از توانمندی ها، مهارت ها و ویژگی های شخصیتی 

برای هر فرد، رشته و شغل مورد نظر

فاز سوم: طراحی و اجرای ارزیابی شایستگی
یابی شایستگی _ تشکیل جلسات تدوین طراحی و اجرای ارز

_ تدویــن شــیوه ســنجش ایــن شایســتگی ها بــه ازای هر شــغل )بــا قابلیت 
مقیاس پذیری( 

_ استاندارد سازی خروجی هر یک از سنجه ها با یکدیگر جهت سهولت مقایسه

_ تدویــن نقشــه راه بــرای توســعه و ارتقاء هــر یک از شایســتگی های فردی و 
حرفه ای مشاغل

_ ارائه یک ســند مدون برای هر شایســتگی شــغلی، سنجه های آن و میزان 
امتیاز مطلوب از هر یک

فاز چهارم: پیاده سازی و اجرای سامانه در قالب یک نرم افزار تحت وب یکپارچه
_ تشکیل تیم برنامه نویس متبحر و توسعه دهنده

_ تهیه و تدوین استراتژی تدوین و طراحی اپلیکیشن و ماژول های مربوطه
کنار تیم کار در  _ توجیه تیم توسعه دهنده و تخصیص یک ناظر مسلط به 

_ ایجاد یک نمونۀ اولیه برای رفع عیوب
)Online Courses( طراحی و راه اندازی دوره های آموزش مجازی _

_ راه اندازی نهایی سامانه بر روی وب و در اختیار دانش کاران
کارگاه های آموزشی حضوری در صورت نیاز _ برگزاری دوره ها و 

فاز پنجم: پرورش مربیان جهت پیگیری و مربی گری )Mentoring( متقاضیان 
)اعتبارسنجی و اعتباربخشی(

کــه بایســتی در حکــم مربی گــری و پشــتیبان  افــرادی  _ انتخــاب ویژگــی 
کنند و تعیین حداقل شایستگی این افراد برای آزمون دانش کاران عمل 

_ فراخوان متقاضیان
یابی متقاضیان _ ارز

_ آموزش متقاضیان مربی گری در سامانه
_ آزمون نهایی 

گواهینامۀ اعتباردهی به مربیان _ ارائۀ 

هــدف طــرح، الهام بخشــی بــه مخاطبــان برای موفقیــت با در نظر داشــتن 
اهمیت علوم انســانی و ترویج علوم انســانی با استفاده از لحن روانشناسی 

موفقیت و ظرفیت ناب است.
کــردن دانــش در ســطح زیــر  کاربــردی  در ایــن همایــش ســخنرانان دربــاره 

صحبت خواهند کرد:
گــزارش از یــک تجربــه شــخصی که تبدیــل به دانــش شــده و بعد به  یــک( 

موفقیت شخصی، تجاری و یا اجتماعی رسیده است. 
دوم( گزارش این که چگونه یافته های مربوط به علوم انسانی  ) و یا حکمت 
کــرده یا می تواند  بــه معنی عــام(  در یک موقعیت به حل مشــکلات کمک 

بکنــد. ایــن حــوزه می توانــد تغیــر در سیاســت گذاری و یا تغیــر در احوالات 
شخصی را شامل شود.   

ســوم( ارایــه یــک تحقیق در حــوزه علوم انســانی در یک موضــوع خاص که 
کاربردی بودن آن را نشان می دهد.

هر سخنران فرصت دارد به مدت ۶ تا ۱۰ دقیقه سخنرانی خود را ارائه دهد.
موضوعات  و تم های اصلی در فراخوان همایش طرح خواهد شد. افراد با ارائۀ 
چکیده انتخاب شده و با انجام چند تمرین برای ارائۀ نهایی انتخاب می شوند.
همایــش نــاب نصف روزه یا یــک روزه بوده و با ناب های موفق آن در برنامه 

جیوگی پخش خواهد شد.
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7
طرح

تاسیس شرکت مخاطب نگاری 

5
طرح

مسابقه مســــــــــئلۀ باز 

6
طرح

تد علوم انسانی 

کلیه  که به  کاربردی اســت  »مخاطب نــگاری« فعالیتی علمی با رویکردی 
خدمات و فعالیت های مرتبط با »مخاطب« اطلاق می شود.

2. ذینفعان
بــه  خدمــات  و  کالا  ارائه کننــدگان  می کنــد  تــلاش  نــگاری  مخاطــب   .3
که آنها را به  کامل از مخاطبان خود و درک ویژگی هایی  شــناختی عمیق و 
ســمت مصرف یا پذیرش کالا/خدمات خاصی ســوق می دهد، به دست 

آورند.
4. مخاطب نــگاری بــر مخاطبــان متمرکــز می شــود و تــلاش بــر آن دارد تا  با 

اتخاذ رویکرد مشارکتی، اقدام به فرهنگ سازی و آموزش نماید.
5. ابعاد مخاطب نگاری

6. مخاطب شناســی )انجام مطالعات تخصصی و میدانی و ارائه مشاوره 
در خصوص مخاطبان(

7. اجــرای پروژه هــای مطالعاتی مخاطب شناســی: مطالعۀ مخاطبان یک 
که به شناســایی  شــرکت، ارگان، نهــاد، خدمــات یــا کالای خــاص اســت 

ویژگی ها، نیازها، ضرورت ها و عملکرد آنها می پردازد.
8. اجرای پروژه های مطالعاتی نیازســنجی: شناســایی نیازهای موجود در 
ســطح جامعــه در راســتای خدمــات و فعالیت های شــرکت، ارگان یا نهاد 
کــه بــه اتخــاذ تصمیــم در خصــوص نحــوۀ عمــل در رابطه با  طــرف قــرارداد 

مخاطبان می انجامد.
9. اقدام پژوهی مشارکتی )ایجاد زمینه اقدام مشارکت جویانه مخاطب، در 

رابطه با کالا/خدمات یا هدف/موضوع(
گام اول: بسترسازی  .10

- تدوین چهارچوب نظری و روشی شناختی مخاطب نگاری
- اطلاع رســانی و معرفــی مخاطب  نــگاری و کاربــرد آن از طریــق راه انــدازی 

سایت، شبکه های اجتماعی و غیره
گام دوم: شناسایی   .11

تعریف نخستین پروژه های مخاطب نگاری: 
_ شناسایی جامعه مخاطب که شامل کلیه شرکت ها، ارگان ها و نهادهای 

خصوصی و دولتی می شود.
_ نیازســنجی در زمینــه مخاطب نــگاری و تعییــن مولفه هــا و ابعــاد موثــر بــر 

افزایش عملکرد آنها
سه. طراحی و ارائه پیشنهاد در راستای برآوردسازی نیازهای آنها.  

گام سوم: قبول سفارش  .12

 
1. اهداف

2. مشارکت نخبگان در مسائل واقعی جامعه
افزایش گردش مالی دانش بنیان

کارفرمایان روشن ساختن چشم انداز تحقیق و توسعۀ بیرونی برای 
گام ها  .3

4. تبدیل مشکلات کارفرما به مسئله یا مسائلی شفاف و قابل اندازه گیری 
یابی، از طریق همفکری با خبرگان موضوع و ارز
کاربردی طراحی مسابقه برای رسیدن به جواب 

طراحی مشوق ها، انگیزه دهنده ها و جوایز مناسب
سنجش راه حل های تولید شده با معیارهای از قبل طراحی شده

5. ملاحظات
6. »مسئلۀ باز« با شرایطی هزینۀ بخشی از جایزه را تقبل می کند.

کــه در فرآینــد مســابقه نیــاز بــه ارائــۀ آموزش هــا و راهنمایــی  در صورتــی 
کار را برعهده می گیرد. شرکت کنندگان باشد نیز »مسئله باز« این 

1. ایــن طــرح از طریــق و بــه پیشــنهاد برنامــۀ جیوگــی )شــبکۀ دو ســیما( 
قابلیت پیاده سازی دارد.

2. محورهای همکاری
3. تعبیۀ محور حمایت از علوم انسانی به عنوان یکی از ارکان محتوایی برنامه

در ایــن رویکــرد مجری برنامه در لابلای برنامه، در پیش فرض ســوالات و 
توهــا اهمیت علوم انســانی را پررنگ شــمرده و ســعی می کند هژمونی  پلا

مهندسانه را به چالش بکشد.
4. ارائۀ الگو:

در این رویکرد برنامه سعی می کند از میهمانانی که در حوزۀ علوم انسانی به 
موفقیت هایی رسیده اند دعوت کرده و آنها را به عنوان الگو به جامعه معرفی کند.

5. پیشنهاد شعار:
با این رویکرد جیوگی می تواند شعاری داشته باشد که به حمایت از علوم 
انســانی ربط دارد. به عنوان مثال: »جیوگی: برنامۀ علوم انســانی ســیما«.

6. تد علوم انســانی: در این حرکت از افراد مختلف مختصص در علوم 
انسانی دعوت شده تا با ارائۀ یک بحث ۱۰ دقیقه ای دربارۀ موضوع برنامه 
از اهمیت علوم انســانی به شکل غیرمستقیم دفاع کنند. در این رویکرد 
که دانشجویان  کاربردی بودن علوم انسانی مد نظر است به نحوی  تلبیغ 
این رشته ها نیز ترغیب شده تحقیقات خود را به این سمت سوق دهند.
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کارشناسی ارشــد و تزهای دکتری، یکی از دســتورکارهایِ  حمایت از رســاله های 
کاربردی ســازی علوم انســانی و اجتماعی در ســتاد فناوری های  حمایتیِ بخش 
نــرم و هویت ســاز اســت. به رغم ایــن، حمایــت از پایان نامــه فقــط بــه معنــی ارائۀ 
بــه دانشــجویان تحصیــلات  خدمــات )حمایــت(  مالــی و پرداخــت دســتمزد 
تکمیلــی نیســت؛ بلکــه اعضــای هیئــت علمی بــر اســاس دســتورکار مطالعاتی 
کــه در گروه های آموزشــیِ دانشــگاه تصویب کرده انــد، می توانند  و پژوهشی شــان 
بــا ارائــۀ برنامۀ پژوهشــیِ مســئله محور، رســاله ها یا تزهایــی که برای انجــام برنامۀ 
پژوهشــیِ پیشــنهاد شــده اجرا می شوند را پیشــنهاد  کنند. از این طریق اساتیدی 
کــه شــبکه ای از پژوهش هــای )پایان نامه ها( مســئله محور را راهنمایی می کنند و 
برای حل یک مســئلۀ مشــخص و یکســان فعالیت می کنند، حمایت می شوند.

ِ انجام می گیرد: این حمایت ها در سه محور
1.مطالعات تطبیقی

2.اجرای سیاست های دولت
3.توافق در نتایج پیش بینی شده

)یعنی مشخص باشد که کارهای علمی در جست وجوی چه هستند(

در آیین نامۀ این طرح روش های حمایت در شش روش دسته بندی شده اند:
کارورزی )کارآموزی( 1.روش 

2.روش مشارکت )میان شرکت ها، سازمان ها و موسسات پژوهشی با ستاد(
3.روش پرداخت مستقیم )حمایت مالی(

4.ساختن اجتماع علمی بین رشته ای
5.ساختن اجتماع علمی درون رشته ای

کار پژوهشیِ مسئله محور 6.دستور 
که با رعایت ضوابطی قابل اجراست.

فــرم درخواســت حمایــت از طریــق پایگاه مجازی ســتاد توســعۀ فناوری هــای نرم و 
هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، قابل دسترسی است.

حمایت از 
پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی 

در رشته های علوم انسانی و اجتماعی
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در شمارۀ آ ینده بخوانید...

 امکان کاربردی سازی علوم انسانی


